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 «بهشت کجاست؟»

 ،پدر پرسد.از پدرش می این پرسش رادر دست پدر،  کودکی دست
ر شهر، به پرسشهای بازا رفتن بهدر طول  قاضی دادگاه جنایی است.

مقدار زیادی هم برای او از  پاسخ داده. اشحرفهکودکش دربارة کار و 
طرف باشد. عادل و بی کاملًاو از این که داور باید  ؛قضاوت گفته داوری و

باشد  خوبی آگاههبداوری کند  اشدرباره خواهدیمپروندة کسی که  و از
تاکید هم کرده است .... پدر گی آن فرد را هم در نظر بگیردو شرایط زند

و باید سزای کارهای بدش  رسدیمکه هر کس به پاداش کارهای خوبش 
 را ببیند.

 چیه ....مینودمین» :ماندیمپاسخ فرزندش دربارة محل بهشت در اما در
 «.هنودمینکس 

 «هنم کجاست؟جهنم چی بابا؟ ج»

هر دوی این  که به کندیمولی تاکید  کندیمرا تکرار  «منمیدون»پدر 
 باید ایمان داشت. هاوعده
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و  هاحجرهبه کالاهای بازار و چراغهای روشن  .شودیمکودک ساکت 
و  حهایتسب ، گردنبندها،هاپارچه و یاشهیش یهاقفسهاجناس داخل 
 ...کندیمنگاه بشقابهای رنگی 

 :گذاردیمپدرش پیش  وم راسدر راه برگشت به خانه پرسش 
 «یم؟کنیم تا به بهشت برنیا چند سال باید صبردوقتی رفتیم اون »

کن. و این که چگونه .. الان به زندگی فکرکنی!از الان نباد به مرگ فکر»
 «.زندگی کنی
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(1) 
به شهر زیبای بهشت  «یفرامرزفرامرز »در ساعات نخستین یک صبح زیبا  

 دیچرخیمرسید. از پنجرة هواپیمایی که قبل از نشستن روی بهشت 
در عمرش ندیده  که خوردیمدشتهای سرسبزی در اطراف شهر به چشم 

. یکی گفت کردندیمپایین را نگاه  هاچهیدرمسافران با همهمه از بود. 
اینجا باید بهشت باشد. دیگران هورا کشیدند و برای دیدن خود را به سوی 

 کشیدند. هاچهیدر
نشسته بود ه در کنارش . مردی ککردیمفرامرز از پنجره به بیرون نگاه    

برای آخرین »: نشان داد و گفت اورا در دوردست آسمان به  یاینوراننوار 
 «.کنیدبار زمین را تماشا

 فرامرز گفت: زمین؟!
را در میان آن طیف ابرآلود نشانش داد و  یاینورانمرد با انگشت نقطة 

 «نجا بود خانة دنیایی ما!همون نقطه!! همو»گفت: 
رة مرد نگاه کرد. به نظرش رسید به دانشمندان شبیه است. فرامرز به چه

مرد دوباره رویش را برگرداند و به طیف ابروار ستارگان نگاه کرد فرامرز 
 .زدیریممتوجه شد که او اشک 
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 «شما ستاره شناس بودید؟»گفت: 
 «.نوشتم یامقاله iبودم. من در مورد این تصویرزیست شناس -اخترنه! من »

تونم بپرسم ی رنگ دوردست نگاه کرد و گفت: میآن نقطة آبدوباره به 
 «چی در اون مقاله نوشتید؟

 ةدر پهن میکردیمو فکر  حرفم این بود که ما متوهم بودیم نیترمهم»
تاریکی  تویشده لکه گُمهمون سیاره ما ، ولی یمممتاز گیتی

از که کمکی  از این یانشانههیچ در این کهکشانها هم  .کهکشانهاست
 «.هشینم، دیده هه دارن نگون در اموا از شر خودمتا ما ر هرسیمجایی 

آلود هم در ابر دوباره خواست به زمین نگاه کند اما حالا دیگر همان نوار
 بیکرانة دوردست پاک شده بود.

 
نفوذ با این که هیچ هوایی از داخل  ،رفت ترنییپاکمی که هواپیما 

بوی گلهای و شتها هوای معطر دخود گویی  ، اما مسافران در توهمکردنمی
این که به  . از همان ابتدا نوعی احساس شرم ازکردنداحساس میسنبل را 

من به  واقعاًآیا »گفت: به فرامرز دست داد. با خود  شودیمبهشت وارد 
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این فکری بود  «.انددادهمرا شایستة بهشت تشخیص  واقعاً؟ امآمدهبهشت 
ندین بار به ذهنش آمده بود. و با خود گفته بود: که در طول عمرش هم چ

ون بسیاری ناکرده و بدکرده دارم... من که لایق بهشت نخواهم بود چ»
به من گفت که به بهشت  ی چه زمانی تصمیم گرفتند و کیراست

شهر و آفتاب و درختانش اجازة هیاهوی مسافران از توصیف «. ؟یرویم
 .دادینمکردن بیشتری فکر

. باران ندکرداز فرودگاه به پاسگاه بهشت منتقلرا  مسافراناتوبوس با چند 
. کتش را از صندلی اتوبوس برداشت و پوشید و همراه آمدیمتندی 

و  هاکتابو  هالباسهمة  مسافران پایین آمد. متأسفانه چمدانی نداشت.
أموران خوشروی پاسگاه برای گذاشته بود. موسایلش را با چمدانش جا

نام و صدور مدرک اقامت دست ری و گرفتن عکس و ثبتنگاانگشت
 شدند.کاربه

یک مأمور خوشرو با یک پارچ آب میوه جلو آمد و به هر کس لیوانی 
و دنبال  کندیممأمور دیگر که دید فرامرز دستش را توی جیبش  داد.

؟ بعد به داخل پاسگاه رفت و از دیخواهیمسیگار »گفت:  گرددیمچیزی 
سیگار آورد و به فرامرز داد. بعد برای فرامرز فندک  یابستهجیب پالتوش 

جاهای  همعلوم هکنیمچه خوب! پلیس که با آدم این برخورد را » زد..
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. با این آدمهای طور بودنهمین هاسیپل. کاش همة هبهشت چطور دیگه
 «.هریمدرسفر طولانی از تن به یخستگ .خوب و رفتار خوب،

فشارهای روانی بود که از  یاپناهندهاحساس ونش در عین حال در دراما  
 بردیمسربه عذابیک حکومت دیکتاتوری که هر روز در زندگی در 

چنین یک نوع احساس قابل ترحم بودن. این اولین هم رهایی یافته باشد.
بار بود که از این که مورد ترحم و پشتیبانی قرار گیرد احساس رضایت 

سرپناه بودن.  یباه حس تحقیری هم بود. حس س همرکرد. البته این احسا
تا از شرایط  اندرفتهیپذو او را  اندکرده لطفکه حالا  تبعیدی یکاحساس 

این احساس را در آن دنیا چند بار هنگامی سختی که داشته رهایی یابد. 
گرفتن هیچ خاطر این که موقع دوشهکرد. شاید بپیدا گرفتیمکه دوش 

و خود خودت هستی. بدون هیچ کرت افزوده نشده نی از دنیا بر پینشا
اید همه تو را حفاظت کنند سلاحی. بدون هیچ شمشیری. یا سپری. اینجا ب

حفاظت از خودت را  بعد وسایلبگیری و لباست را بپوشی و  تا دوش
آوری. اما دوش گرفتن در هنگامی که تبعیدی باشی دستدوباره به

گردوغبار راه دراز فرار از دیکتاتوری  احساس خوبی هم دارد. وقتی که از
کرده باشی و به یک کشور میزبان ها فرارو کمپها نازندیا از شرایط سخت 

عنوان پناهنده پذیرفته باشد رسیده باشی. و یک اتاق و یک هکه تو را ب
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تخت به تو داده باشند و حمام هم در دسترست باشد. آنوقت زیر دوش 
 .یکنیماین احساس را پیدا 

زمین یک کشور  هشیمو معلوم  .دهندسپس خدا هم پناه»گفت:  زیرلب
داده شدن احساس پناه قدبا حاکمیت دیکتاتوری بوده. که حالا این

اما از این که در این دنیای آخرت هم باز احساس پناهنده بودن  «!کنمیم
در همان حال کمی متعجب هم شد که چرا تمایل به  کند بدش آمد.
برای مهربانی افراد پاسگاه به او دست نداد. بدون شک پیش سرودن شعری 

احساسات  فوراً دیدیماز این اگر چنین حرکت انسانی از کسی 
 . دیجوشیمیا حداقل تمایل به بیان این مهربانی در او  اششاعرانه

 
یک ها اناز هنگام پیاده شدن از هواپیما در تمامی راهروها گویی تمام زب 

عبارات و اسامی به زبان  کردیمزیرا به هر تابلویی نگاه بود.  شده زبان
من بودند هر  همسفرکرد اینها که ی نوشته شده بود. او با خودش فکرفارس

کدام مربوط به کشوری و نژادی و زمانی بودند. آیا همه فارسی 
ببخشید! روی »فت: ند؟.... در یکی از راهروها جلوی خانمی را گرمیدان

 «شته؟نو اون تابلو چی
 «طرف مرکز شهر!به»: نوشته را تند خواندخانم 
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 «دونین؟میآیا شما فارسی »
 «نه!»
پس چطور اون تابلو رو خوندین یا پاسخ من رو که به فارسی پرسیدم »

 «؟دادین
ن زبون کشور خودم بود و نوشتة روی اون تابلوم به زبوجملات شما به »

جب فرامرز راهش را کشید و سپس با حیرت از تع «.ایتالیاییه خودم یعنی
 رفت.

خوبه کسی »بپردازد اما با خود گفت: به گردش در شهر  خواستیم فرامرز
 اینجادر  حتماًو  بودنشایستة بهشت  واقعاًکه  اوناخصوص ه. بنو نبینهم

ن من در بهشت از بودو  کننیمن مقایسه زیادن. اونوقت منو با خودشو
 «.کننتعجب می

باید رحمت خدا رو م اوناخب! »گفت: ای تر و مدافعانهبا صدای بلندبعد 
و  . نباد انتظار داشته باشن خدا افراد رو تنبیه کنه و زجر بدهدر نظر بگیرن

 «.!مته به خشخاش بگذاره
احساس  به کجا برود، کردیمو در حالی که فکر  خیاباندر گذر از چند  

ندارد و  را یسالگ 69کرد که دیگر آن احساس کهولت و خستگی 
تر راه برود. او این حالت را ناشی از فضای سرسبز تندتر و سرحال تواندیم
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ها و شمشادهای های پارکو هوای پاک و بوی عطر گلها و چمنها خیابان
جا خب! این»و درختان پرشاخ و برگ دانست. اما با خود گفت: ها خیابان
 «.! بایدم هوای خوبی داشته باشهبهشته

زانوهایش درد ضعف و فرسودگی را دیگر ندارد و  خوشحال شد که آن
کرد کار ر به خوبی تفریح کند. با خود فکرتواند در این شهمیو  کندینم

ه او هم حق دارد مدتی بدی نکرده است که از فرودگاه فرار نکرده. بالاخر
او با دیگران  مگر همه! که حق دارند. مثل آسوده باشد؛ خوش بگذراند؛

 هایلیخاین جمله را از  اشیزندگخاطر آورد که در طول فرقی دارد؟ به
یه آدم ویژه  ود خودتنبا»، «ن فرقی داری؟مگه تو با دیگرو»شنیده است. 

ده تو سا مثهن. اما کرد زیادیهمه خطاهای  همه! مثهتو هم آدمی! « ».نیبدو
فکرهای تو با این ولی . نبگ ن رو به این و اونخطاهاشو که نیستن

 «.یدرنج می ودتخودی خوبی
و بولوارهای پردرخت شهر گذراند و از هوای ها خیابانمدتی به تماشای  

ی رسید که از وسط آن خیابانخصوص وقتی به هلطیف آن لذت برد. ب
شده جاری بود. در ت تزئیندقپوش و درختان بهی چمنهاکنارهنهری با 

ی و چایی ی نشست و شیریناجلوی رستورانی روی صندلی خیابانهمان 
ننده و مسخرة خودش را از کرش داد. سعی کرد آن افکار ناراحتسفا
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همه  این مگه من بعد»خوشحال و سرحال باشد. همه  مثلخود دورکند. 
 «د شاد و سرحال باشم؟سر، نباسختی پشت

تندو تند رد  هانیماشبرایش شیرینی آورد.  دختری با لباس قرمز خوشرنگ
بودند. در همان حال خانمی مسن با  تردد مردم درجا همه می شدند.

به او ها آنفرزندان جوانش از اتوبوس پیاده شدند. عجیب این بود که همة 
خاطر او پیاده هاین که از داخل اتوبوس او را دیده و ب مثل. کردندیمنگاه 

 شده باشند.
. ندیآیمبه سمت او  شانهمهسعی کرد به آنان نگاه نکند اما حس کرد که 

 واقعاًخدایا...  فرامرز! فرامرز! تویی!»نم میانسال با شادی فریاد زد: خا
 «!اییم. البته خبرت رو داشتیم که داری میمنتظرت خودتی؟ خیلی وقته

 تونه!دونین این همون داییمی! اهبچوای خدا... »گفت:  همراهانشبعد به 
 «ن گفته بودمتوکه برا

اش گرفت. خت. از شادی گریهرا شنا فریباتازه سیمای خواهر بزرگش 
کرد در یک لحظه این فکر به ولی در حالی که صورتش را پاک می

چه خدای  واقعاًمغزش رسید که فریباخانم را هم خدا به بهشت آورده؟ 
مگه »که  دیشیاندیممهربانی... او در همین لحظه به این تناقض هم 

بعد با  «.م..شهابچه . تازهفریباخانم چی کرده که شایستة این پاداش باشه
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اونا رو ! نباید یبوددور  اونای؟ تو که سالها از نمیدوتو چه » گفتخود 
که خدا بی علت  حتماًنگاه کنی.  یدیدیمنی که در جوو طورهمون

 داری. مگه های خداچه شناختی از سنجه اصلًا. تازه تو هکنینمکاری 
داده  گربهوشت که به تکه گ خاطر یههب رو ییکسانده بودی که خدا نخو

 هابچهبه  «!کرده باشنحتی اگه گناهای زیادی  هکنیمبه بهشت وارد  باشن
 .دیپرساسامی فرزندان را از خواهرش  نگاه کرد.

 شیبردیمو  یگرفتیمبغلت  تو ن سالا که بچه بوداو !ساین همون سیما»
بلبل که به نوک  یگرفتیم هالیمنزدیک   و صورتش روکنار قفس بلبلا

خیلی بزرگ ی!... دیخریمش کتاب قصه برا !کامرانه ماین .دست بزنه
 «...ها پیش ما نبودیتو که سال ... آخهشدن نه؟

گرفته ه مورد توجه و محبت جوانانی قراربوسید و از این کفرامرز همه را 
بسیار شاد شد. همه را به نشستن  کنندیمکه با حیرت و شادی به او نگاه 

ها آنتواند کل ی رستوران دعوت کرد. خوشحال بود که میروی صندلیها
 در همان زمانو پولش را هم بدهد.  دعوت کند خواهندیمرا به هر چه 

زمانی  یادش آمدبهترسید که خواهرش نگذارد او هزینة رستوران را بدهد. 
اهران و او و خو که خانه و ثروت متوسطی داشتخواهرش  ،که بچه بود

که خواهرش،  یادش آمدبهاش برد. بعد جوانیسینما می برادرانش را به
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به او  ،کندفهمید فرامرز پول توجیبی ندارد و احساس نیاز میزمانی که می
: شادی دادیمدست او . در همان حال دو احساس به دادیممقداری پول 

از  ،و غم ؛تواند با این پول چیزی بخرداز این که می ،و غم. خوشحالی
که در زندگی او  داد. دو احساسقیری که به او دست میاحساس تح

من با هم و توأمان  بهشت و جهنم»کرد: ند. بعد فکرگاه از هم جدا نبودهیچ
ن. هونجداگشهری یه م ن که هر کدونبوداین بهشت و جهنم  مثه. نبود

بعد  «.تشهر هسن این دو م بنام برزخ میوه م که یه شهر بزرگتازه شنید
دید آورد. زمانی که مادرش را بعد از سفری مییادبهخود را لحظات شاد 

ن لحظه، اخندید، اما درست در همو می دیدویمبا خوشحالی به آغوش او 
 فشرد.و غمی دلش را می گرفتمیرا  اشگونهپهنای  ،اشک

تازه »خواهرش گفت:  نی،ها و خوردن شیرینی و بستبوسیبعد از دیده
خونة پدربزرگ و  بریم تا بخورین تونونی! زود شیریهابچی؟ رسید
. و ببینناز این که فرامرز ندشیمخوشحال  دچق ننیودمینبزرگ. مادر

فرامرز خودش را آمادة ساعاتی برای گریه . «......نشیمهمه خوشحال 
 کرد.می

برد. بعضی اوقات هم به دیدار میود که در خانة پدری بسرچند روزی ب
. برایش جالب بود که این شهر به شهر دوران رفتیماقوام و بستگان 



 کمدی شیطانی

15 
 

چرا »با خود گفت:  تر.البته نونوارتر و شاداب کودکیهایش شباهت داشت.
. چرا بچگیای منهن شهر ای بهشت مثه همونخیابوا و ههو کوچا نمیدوم تمو

 خیابانیک روز در  «.ن، نیسگذرنیما نوخیاب توشهر این مردم که  ،بهشت
بود جلو رفت و همین شدهایی را دید. چون با او آشنا همان خانم ایتالی

 را پرسید. سؤال
فرامرز از یکی دو «. !های خود مناینجا شبیه شهر کودکی»خانم گفت: 

بهشت شهر هم گفتند  آنهاشهروند دیگر هم این پرسش را پرسید. 
 های خودشان است.کودکی

ستگانش در نظر ند خیلی از بگذرادر مدتی که در خانة خانوادة خود می
شان ندیده بود و حتی با دقت در را از کودکیها آنآشنا بودند چون او نا

آورد. گذر سالها سیمای آنان را را بیادها آن شدینم شانچهرهخطوط 
 کلی تغییر داده بود.به

ی هایهمانیمشناختند برای شرکت در هرکدام از بستگان همین که او را می
. در روزهای نخست دعوتها را ردندکیمخانوادگی از او دعوت 

خاطر او ترتیب داده هاما بعد از شرکت در چند میهمانی که ب رفتیپذیم
بودند دعوتها را رد کرد. این کار در نظر اغلب آنان عجیب بود و از 
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ندگی مرفه جدیدش چرا از حضورش در اینجا و ز»: دندیپرسیمیکدیگر 
 «؟رضایت کافی نداره
اتوبوس  تو من ایشونو»واهرش در پاسخ گفته بود: یکی از آشنایان خ
 «، خوشحال نبودند.برعکس همة مان م ایشوجااونفرودگاه دیدم. در 

کتاب بخواند.  کردیمبرعکس سعی  .دادینمپاسخی به کسی  فرامرزاما 
را یافت. از  iiیک روز در قفسة وسایل خواهرش کتاب کمدی الهی دانته

 «؟یادهنخواین کتاب را »او پرسید: 
حالا . هفکر کرده این یک کتاب کمدی نه! پسرم رفته کتاب برام بخره»
و خیال کرده که برای  هکنیماز زمین صحبت  .هندنش سختخو نمیبیم

وارد بهشت  بعدو  هد از جهنم گذشت و به برزخ رسیدرفتن به بهشت بای
پشت سر  این مراحلودیدیم. و  تو زمین جهنموم که خب ما. هشد

 «.میاهگذاشت
بخشی از کتاب را تا پایان طبقة هشتم دوزخ خوانده در آن دنیا، که  فرامرز

که در پایان  آوردیادمیبو  کرد در دوزخ به خواندن ادامة آنبود شروع 
توصیف  یایخشکطبقة هشتم دوزخ، ویرژیل در پاسخ دانته زمین را 

زاده شد و آن، مردی که معصوم  روزگاری بر بلندترین نقطة»که  کندیم
 iii«.معصوم زیست، به شهادت رسید
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(2) 
خلوت بهشت پردرخت و  خیابانهاکه برای گردش به  یکی از روزها در 

برخورد که به او سلام کرد و او را در آغوش  پوشیشیکمرد  رفته بود به
 .در حیرت ماند  کشید و حالش را پرسید.

 «!معزرائیل ید؟اختنهنوز نش ومن»
تی آن مرد و وق. بود عذرخواهی کرد نیاوردهبیاد او را از این که فرامرز

پیش یادآورد که بکم ش در هواپیما گفت، کمسفریمقداری راجع به هم
 کهیادآورد بدر یک بیمارستان دیده بود. این مرد را کسی شبیه  پرواز،از 

بود و دوستانش بالای سرش بودند  از اتاق عمل بیرون آمده ،روی تخت
کسانی از فامیل که بالای در کنار  با این شکل و شمایلی آقای جاآنو 

یکی از آشنایانش دوست او ایستاده بود. پنداشته بود که  سرش بودند
شد که دوستانش رفتند و او از بیمارستان راهی  هولی نفهمید چ است،

 دیخندیمبه روی او  حالارا که سفر همفرودگاه شد. حتی اسم این 
 متسنودمین وکسی که هنوز اسمش من باراستی »کرد: . فکربودپرسیدهن

شاید لباس بسیار فاخر و  «بپرسم کیه؟ منکردو چرا جرأت  مشدسفر هم
که  یآقایاین ی هاشانهبرازنده و گل زیبای سینه و بوی عطری که از 

اجازه نداده بود که این چیزها را  شدیمشنیده  عزرائیل است دیگویم
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حتی آخرین پرسش او را هم در مورد ن فرد آورد که اییادببپرسد. اما 
ایی که دیده مقصدشان، با پرسشی از خودش در مورد شهرهای زیب

 پاسخ گذاشته بود.بی
در مورد رنگ افسردگی که بر کنارش نشسته بود و سفر همآن حالا  

 پرسید.میبود  فرامرزسیمای 
ا شما موقتی خواهد بود. آی اینجاکه بودن من در  کردمیممن تصور »

 «تا کی باید اینجا باشم؟ نیددومی
 «.بودید قبلًابود که  جااون ...،موقت»

کرد و نگاهش را به آبهای درخشان و فوارة زیبای پارک و کمی فکر
هرگاه از های جوانی در سال»گفت:  ان آنسوی دریاچه انداخت ودرخت

د از ، بعکردمیمسفر ام به شهر خانواده کردمیمشهری که در آن تحصیل 
. کمی رفتیمسر  امحوصله. کردمیمحساس بطالت و پوچی دوسه روز، ا

 «..شبیه این حالتی که اینجا در من پیدا شده
ن توکنید این احساس از یه عادت شما در زندگیفکر نمی»ت: گف همسفر
و حالا که  حادثه داشتین پر تنش و . شما سالها یک زندگیهریگیمریشه 
 «.وض....ن عوتو شرایط محیط
 «؟زندگی و گذشتة من خبر دارین همة شما از آیا» پرسید: فرامرز
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ای گم. از رنگمی نتوانوع لباسبیشتر از روی نه زیاد! »گفت:  همسفر
گذشته  د که درابه نظر می نیرسینمو این که به سرووضع خود  ،سنگین
اشون اسن زیبا و لبهمه سرووضعشو شهر  توی این. دادینن بها نمیاوهم به 

 «.مرتب و اتوکشیدس
 «!؟زنهسرووضع من توی چشم می»: 

 «ه.ن قابل تشخیصتون از سرووضعتونه! ولی شخصیت»عزرائیل گفت: 
 «!هی از سرووضعش قابل تشخیصه که شخصیت هر کخیلی روشن»

که  ینیبیم ور ایبعض مثلًا. طور نیستنکه همه این اولًا»عزرائیل گفت: 
م ایلیخ. بودهپاشون غوغایی بدرون توکه  یفهمیم بعداًولی  خوشحالن
جور یه نشوهمهدر اینجا  رو هستنکه یه اوناحتی  ولی. کننیمریاکاری 

زندگی  دیگه یاومدن طوراز وقتی به بهشت  کننا سعی مینیستن! بعضی
خوان یه زندگی تازه رو شروع می. گویی دیگه لباس بپوشن ی. طورکنن
 «.کنن

اینجا  رو اونابعضی از  پس اگه»اش افتاد. ستان قدیمیر دوبه فک فرامرز
 «؟ببینم شاید نشناسم
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اش ها از زندگیرا که سال آنهابعضی از  نشانیافتاد که  این فکرتازه به 
یا  آیا به بهشت آمده؟ اصلًانی. راویا آقای مثلًاکند. بیرون رفتند پیدا

 .اشنشکدهدادورة کلاسی دبیرستان یا نوشین همهم زاده،مقدس
شاید به این دلیل  فرامرزبا ذکر این که ناراحتی  همسفرهنگام خداحافظی، 

است، اظهار امیدواری کرد نگرفته انسهنوز با شهر و مردم آن باشد که 
 فرامرزاما قبل از جداشدن از هم  تر ببیند.که در دیدار دیگر او را خوشحال

 گفت:
به   ومتونین نشانی بعضی از دوستاارین میبه این شهر می شما که آدما رو»

 «؟من بدین
 و اسمش نینتویم کنینپیدا کسی رو بخوایننه! ولی اگه »عزرائیل گفت: 

. بخواین وشونآدرس محل سکونتو  بدیندفتر ثبت احوال اینجا به 
 «؟ین به دیدارشون برینخوایم

 «اومدن؟م به اینجا ال منمثببینم ا مخوایمنه نه! »گفت:  فرامرز
 «ال شما؟مثیعنی چه ا»رائیل گفت: عز

  «؟جا هسم کسی اینهااز همدوره ببینم مخواسیممنظوری نداشتم »
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(3) 
 را برایش فرستاد فرامرزیکی از دوستان قدیمی  نشانی عزرائیل بعد چندی 

نبود اما  جاآنمراجعه کردم. متأسفانه دوست شما  نشانیو نوشت من به این 
 .ردکیمزندگی  جاآنمادرش در 

او  جا نیست وآندر  اشیمیقده دوست از این ک خوشحالیبا  فرامرز
آن  به سوی خانة آورد،اطلاعاتی در مورد او بدستتواند از مادرش می

ای که با هم و در دوره اش بود. علی دوست دانشکدهروانه شددوست 
در زیر شکنجه و او را شد کردند دستگیرمیفعالیت دیکتاتوری  برضد

 .ندکشت
خوابگاه  ازدرازی را  راه اشیادآورد که با دوچرخهبرا  ییهازماندر مسیر، 

 .مودیپیمتا خانة علی دانشجویی 
یادآورد. خوابهای سرگردانی در ب که بارها دیده بودرا  خوابهایی چنینهم

ة برادرش که شب را در کجا بگذراند و گاه به سوی خان شهر، با این فکر
 .رفتیم و گاه به سوی خانة علی

به خانة دوستش رسید. یک در آهنی برای منزلی بسیار کوچک  بالاخره
. در را دیرسیمکه بعد از یک حیاط کوچک به یک ساختمان دوطبقه 

به سوی ساختمان  فوراًو با دیدن او  کردیم باز علی خواهر کوچک همیشه
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 .کردیمدعوت به داخل خانه او را  ،ادرمکند.  خبرمادرش را تا  دیدویم
 .روی شانه انداخته بود که به صورت گرد و چادر گلداری با مهربان یزن

علی مدین. خوش او» :گفتیمو  داشتیماتاق را برای فرامرز باز نگاه  در
 .«کنهاز شما خیلی تعریف می

 به سیمای مادر علی نگاه کند. دیکشیمخجالت فرامرز 
بود. بعد شنیدهشد شهید را در آن سال که علی زیر شکنجه  مادررنجهای 

فراری شدن سال بعد  چند و حسنعبدالفرزند دیگرش  زندانی شدن هم
در همان  ...در آوارگی ی بسیاررنجها دخترش به شهرهای مرزی و تحمل

که مادر  ه. درستدنیکشرنج  نوشهمهاین خانواده » گفت:حال با خود 
ن شهادت پسرش زیر ؟ رنج شنیداو شکنجه نشده واقعاًشکنجه نشده اما آیا 

ن عبدالحسین ونبوده؟ رنج تیربار ای برای مادرشکنجه، خودش شکنجه
ای حکومت گرشکنجهن و جلوی پشت درهای زندو اهساعت چطور؟

 «کردن شکنجه نیست؟ درخواست دیدار فرزند رو
هیچگاه برای ملاقات فرزندش جلو  که شنیده بود که پدر خودشیادآورد ب

فته بود. تنها به این علت که خفت درخواست را حکومت نر یهازنداندر 
 پذیرد.ن
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؟ کی شادی کی زندگی کردنها هنوادوخاین  پس» فرامرز با خود گفت:
این  زندگی انسان با رنج و شکنجه بگذره؟بخش بزرگی از  هشیم؟ نکرد

 «که خودش بسربردن در دوزخه.
، کردیمرا در پیش چشم تصور هماندم که با شرمندگی سیمای مادر 

خاطر مرگ هکه وقتی چهل سال پیش به خانة مادر تلفن زد تا بیادآورد ب
ارش سف مهربانانه اتفاقاًای نکرده بود. و شکوه هیچعلی تسلیت بگوید مادر 

د که بر این غمها صبر خواهد و گفته بو کرده بود که مراقب خودش باشد
 کرد.
در افکار و خاطرات  . و بازجلوی در ایستاد. دوباره در زدز مدتی فرامر

 رقه شد.غ
 گفت: رفتیم شانخانهکه با فرزندانش به داخل  یاهیهمسا

 «.انهرفتاین خانواده از اینجا »
 .«ن علی هستممن دنبال پسرشو»
. بعد هم مادر و بقیة ردنونه نیوبه این خو پسرشون رو اصلًا. میشناسیم»

 .«جا را ترک کردناین خونواده افراد
؟ وقتی مادر و نباش رفته توننیمعنی کجا غیر از بهشت ی ؟نرفتکجا »

 «؟نردووینبه اینجا  ن چرا علی روشدخواهرش در بهشت ساکن 
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 بود. سرتکان دادنو  سکوت همسایهپاسخ 
 «؟تم بنام بهشت هسهآیا جای دیگ»

آیا جایگاه و ارزش من بالاتر ». دیچرخیمافکار بسیاری در ذهن فرامرز 
از من بالاتر او از نظر انسانی یا  ردنووینبه اینجا  رو ه اواز علی بوده ک

 «بوده؟
به این فکر افتاد که مسیرهای قطارها و مقصد هواپیماهای بهشت را  بعد

 بررسی کند.

کلاهی به سر  رنگی به چشم زد. نکیع د.یر داقیافة خود را کمی تغی
نگاه  و کمی به او شدیمرد  برابرشگذاشت و به راه افتاد. هر کس از 

باشد و او را شناخته  اشیمیقدکه نکند از دوستان  شدیمنگران  کردیم
مبادا کسی با کنجکاوی  کردیمو پشت سرش را نگاه  گشتیمباشد. بر

 پشت سرش راه افتاده باشد.
ی کس روی نیمکتهاخلوت بود. هیچ سالن ایستگاه قطار وارد شد. سالنبه 

 «؟طور خلوتههمیشه همین»ه پرسید: یشفروش گسالن ننشسته بود. از بلیط
 «؟کنهسفر می خه کی از بهشت به جای دیگهبله! آ»
 «؟پس قطار برای چیه»
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ای تفریحی یا آبشارهای نزدیک شهرکبه  دخوایمخب! بعضی وقتا کسی »
بلیط  هاحگاهیتفربرای  خیلی کم اونقد خود بهشت زیباس که. البته بره

 «.رنخیم
 «؟دیامببخشید قطار کی »
 «؟م مسیرقطار،کدو»
 «.ا بودمنظورم ساعت اومدن و حرکت قطار»
ه آمادة حرکت رسیمقطار  شنو وارد سکو  انی جمع شنهر وقت مسافر»

 «.شهمی
و جدولهای روی دیوارها  هانقشهامرز دوباره در سالن مشغول تماشای فر

 شد.
وارد سکو شد.  سرش را پایین انداختفروش در فرصتی که خانم بلیط

 قطاری سر رسید و فرامرز بالا پرید. بطور اتفاقی
نیافت. به  هاکوپههیچ مأموری در راهروها نبود و هیچ مسافری هم در 

 حس پشیمانی به فرامرز دست داد. شدیمتدریج که قطار از بهشت دور 
نه به کسی حساب و کتاب کرده بود؛ کاری بی اشیزندگ همیشة مثلباز 

یادش به. رودیمکجا  ستمیدان اصلًانه  ،رودیم از فامیل گفته بود کجا
از جمله آن . کردیمرا در جوانی زیاد  یاناعاقلانهکه چنین کارهای  آمد
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مسافت دو شهر دور از هم را پیاده انی تصمیم گرفت اگهروزی را که ن
، اگر حیوانی او مردیمفکری که هیچ حسابی نداشت. اگر در راه . بپیماید

... و کشتیمیاکسی او را . رفتیم، اگر زیر ماشینی کردیمپاره پارهرا 
بود که به کردهفدای همان احساس شادی و غرور در خودش را  اینهاهمة 
یا دیگران به هم بگویند  ،یا برای دیگران بگوید ؛«من توانستم»بگوید  خود

 .مودهیلومتر پیاده راه پیکه او هزار ک
 با اندیشة بیشتر تصمیم بگیرد. توانستیم بود. اشیسالگ۶۸اما الان بعد از 

مدن به بهشت غش و ریسه او دلت زده؟ همه برای خوشی زیر» :کردفکر
با  یکردیمکم تحقیقات بیشتری ؟. دستیریم. چرا و کجا داری رنیم

 «د نسپار!ر خودتو به دست هرچی پیش بیاطو، اینیکردیممشورت  بعضیا
، پیاده شدن در ایستگاه انی دیگراگهم نیک تصمیبود که،  در همین فکرها

گشت، نشان داد که هنوز و سوار شدن به قطاری که به بهشت برمی بعدی،
 حساب است.هم کارهایش بی
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. نتیجه گرفته بود که باید به رفتیمرو به سوی خانه در پیاده            
کند، یک ادکاری پی د؛کنخو  رفتهیپذ زندگی در همین بهشتی که او را

 یادش آمدبه. یفروشکتابیا یک  ،یک سلمانی کوچک آرایشگاه باز کند؛
که در کودکی بهترین فروشگاهی که خیلی آن را دوست داشت 

 کهبوی کتاب کهنه با  یامغازهی کهنه بود. هاکتابی مجلات و فروشکتاب
به فروخت. او میو  دیخریمو مجلات را به قیمت بسیار ارزان  هاکتاب
شد؛ یش با نقاشی بیان میداستانها بیشتر شده بود که لاتی علاقمندمج

در شمارة آینده باید  را شیهاداستانهمة ادامة  باًیتقرکه  هابچهکیهان 
 رسدینمکه به پایان  داستانهاکه چرا به این  ستدانمین. فرامرز یخواندیم

لاقمند شده بود. را در شمارة بعدی بخوانی ع اشادامهو باید منتظر باشی تا 
جنگی را بین دو نیرو ماجرای دعوا و  ،یی که با نقاشیداستانهاخصوص هب

را  هابچهکهنه شدة کیهان  یهاشمارهو  رفتیم؛ و او پیاپی دادیمشرح 
وقت به . اما این دوره هیچکردیمیک دورة کامل تهیه  آنهاو از  دیخریم

 .شدیمعد در پایانش نوشته . و همیشه بقیه در شمارة بدیرسینمپایان 



 کمدی شیطانی

29 
 

کرد که داستان زندگی خودش هم در شمارة در همین حال به این فکر
. بعد از خود پرسید آیا این شماره هم شمارة بعدی خواهد بردیمدی بسربع

 .میادهیرسداشت؟ یا به پایان 
 خواهمیمیعنی چه؟ چرا  لمة جاودان فکر کرد. بهشت جاودان!بعد به ک

ر است. تازه جاودان خودش آودگی کنم. چقدر خستگیتا جاودان زن
پایانی ادامه دارد و از یک بی به صورت پایان.... یعنی کل جهانیعنی بی
 ؟رودیمشمارة بعدی  شماره به

 هاکتابرسید. جلدهای رنگی  کتابفروشیدر همین فکرها بود که به یک 
 از پشت شیشه او را به داخل کشاند.

هر کتابی بخرید به هر زبان  که دادیمتوضیح نفر  یک فروشنده داشت به
نوشته شده بوده شما اگر ایتالیایی  مثلًابه زبان شما خواهد بود.  اینجابوده 

 .دیخوانیمآن را به زبان خودتان 
کرد که در اواخر عمرش تصمیم گرفته بود فکر رامرزف« چه جالب!»

کند و بخواند. داپیش از مرگ بخوانید پی گفتندیمدویست کتاب را که 
 «نمخویم ور اوناجا یعنی همین پس از مرگ !؟هکنیمحالا چه فرقی »

چشمش به کتابی رسید با فروشگاه گشت.  کتابهایبا خوشحالی در میان 
 «.میرندهمه می»نام 
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وبیه. داستانش ؟ خیلی کتاب خینخوایم واین کتاب ر»فروشنده گفت: 
. چند هریمینمو  هکنیمکه قرنها عمر یه داستان یه مرد ایتالیای. خیلی جالبه

چون ه. ریماز بین در او زندگی ادامة شوق  و دیگه ،هکنیمقرن زندگی 
معنی. زندگی معنی. قدرت بی. عشق بیهشیممعنی ش بیهمه چیز برا

ش همه و سرورا ندا، دوستا، سربازافرزپایان. همسرا، معنی. عمر بیبی
ن عشق، کینه، لذت، ودیگر مثه نهتوینم دیگه ولی ،ساما او زنده رنیمیم

ش وقت زندگی برااون. هدف و طلب داشته باشه ، خواسته،شهامت ترس،
. در هذاریمزیرپا  رو و جهان هگردیمین دنبال مرگ . بنابرهشیمعذاب 

یعنی » فرامرز گفت: «.هکنیممرگ شرکت  ا و درگیریا فقط براجنگ
 . «؟همرگ ضروری بگه دخوایم
 «.هشیممعنی کننده و بیخسته گه نه همه چیابله! »
معنی بی زندگی کردن باس همه چیو برای همیشهم تو بهشت هاگر اینطور»

 «.اینجام نباس جای خوبی باشه. پس کنه
ز ا فرامرز. که چه بگوید مانددر ی نگاهش کرد.پاسخ بیفروشنده 
 «.هشور و عشق پرولی اینجا » :فروشنده داد کشیدد. بیرون آمفروشگاه 

 «.س بهشت باشهنبا ماینجاپس  هطوراین اگه»: گفتفرامرز 
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 نواسمش. بدین به من وم ریکی از دوستا نینشو مخوایمآقا! »                 

 «!شدهن ودنیا تیربار اون توخرم بوده.  آقای
 متصدی ثبت احوال در شهرداری گفت:

دادن  بدم که تمایل خودشون برا مجازم نیونی کسا من تنها نشوجناب! »
 «.و قید کرده باشنر نوشینشان

هم  سه تا رونی این نشو تازه. ببینن که منو ندارنمخالفتی  اونامطمئنم که »
 .«....... جعفر دانش. پیروز تحصیلی. منوچهر بدین

دارین  م تمایلجنابعالی»گفت  هامتصدی در حال جستجو در لای پرونده
 «یم؟که بخوان بدنی ساکبه  تونونشونی

 .«بدین! عیبی نداره»دل به دریا زد. فرامرز 
ر گشت هرچه بیشت متصدی در چند پرونده و چند رایانه جستجو کرد اما

به  تو این شهر نیستن. اصلا اونا رو که اسمشون را دادین انیا»تر یافت: کم
اسمایی ن وایکی دو اسم مشابه ....رهوجود ندا ماییسا. چنین نردووین اینجا

 «.!انتقالی نوشته بود جلوشکردم اما پیدا که دادین
 «؟هشیممنتقل  اینجاکسی از  مگه»
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 نهااخیاببه  در هر فرصتی. دیچرخیماین پرسش روزها در ذهن فرامرز 
 ناآشنا بود. دیدیمتا مگر آشنایی بیابد. اما هر چه  رفتیم

 انگیخت.به سرودش شعری بر او راان اگهحس غریبگی ن
 و نوشت:رو نشست روی نیمکت کنار پیاده

 ملال خاکستری»
 درختهاآنسوی نشاط 
 نشسته است                     

  ،همین
 این است. نه همان! مثل

 ،و هیچگاه
 .شودینمهمان  
 مرده است "یخواستیم"

 "خواهمیم"و شوق 
 «در کسالتهای بهشتی غرق شده

بنویسد خوشحال شد، اما در  عرکه توانسته در دنیای جدید هم شاز این 
 یهاکسالت»همان لحظه احساس ترسی به او دست داد. از این که عبارت 
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م شروع باز»به خود گفت:  ی به او دست داد.شرمرا به کار برده، « بهشتی
 «شروع کنی؟ یخوایمم اینجا هات رونیخومخالف کردی؟...

آن روز به بعد از ادامه بدهد.  گفتن کرد دوست دارد به شعراحساس  اما
 روی ک یاپار ،خیابانکنار  ،رفتیمهر بعد از ظهر به یک نقطه از شهر 

 .نوشتیمشعر نشست و نیمکت ایستگاه اتوبوس می

رو در پیادهقدر از شعرهای خودش خوشش آمد که آن در یکی از روزها
 کند.یک مرکز ادبی پیدا تابه راه افتاد 

 «..؟کجاسمحفل ادبی این شهر آقا...»
 «!داره که تفریحات زیاد اینجا. دیگه چه نیازی به شعر؟ اینجا.... ؟شعر»
 «؟ین!شعرمحفل دنبال »
 «!همه شاعرند اینجا 
قرار  ناساختم روی سر در یک .تابلویی خوردبه  نهااخیابدر یکی از  

 : انجمن ادبی آزاد.داشت
نشست. شاعری مشغول  مردمدر جمع به درون خزید و با کنجکاوی 

 خواندن بود.
 خورد.همباز شعرهای شاعر  شکم حالکم
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 بهشت منی ای که رویت پر از گل 
 سرشت تو گویی سرشته ز سنبل
 تو را دوست دارم بهشت منی تو

 به سویت زنم پل جویممن از هر چه 
 :بلند شد و فریاد زد فرامرز

 !نآوردچرا به بهشت  را رواین شاع !کنمیممن تعجب »
 :گفتانجمن ادبی  هیأت امتیازدهندگانبلندگوی  .شدجمعیت متوجه او 

هر کس کنیم! نامه رو برای دوستان تازه تکرار میآییندوستان محترم! »
نظر مکتوب به هیأت سنجش باید  در مورد اشعار نظری بدهد مایل است

 «.بدهد و در صورت موافقت، ما نوبت می دهیم
ا رو تحمل کنم. همین هرجور شعاین  نمتوینممن »فرامرز داد کشید:  

من خودم شعر  !عملی کشیده بوددنیا به بی رو تو اخیلی از آدم هاشعرجور 
 «م!گمی

 چند تن از ناظمان جلسه به سوی او آمدند. صدای بلندگو بلند شد:
این  ! اجازه بدهید! کاری با ایشون نداشته باشید. بگذاریداجازه بدهید»

 «.ما شعر بخونند شاعر تازه برای
 را در آورد: دفترشو فرامرز روی سکو رفت 
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 ،خیابانکه پایان هر  جاآن»
 ست. "پایانیبی"

 دهدیممفهوم خویش را از دست پیمودن، 
 ،لذت نیامیخته با زهر

 ستخود زهری
 و هر مکانی که دوستش نداری در آن ساکن شوی

 ست.زندانی
 بهشت ناخواسته ای

 از تو باید گریخت.
 ؟اما به کجا

 «.رسدینمراهت به پایانی  هیچکه 
 

رض . مشتها و دستهای معتتبدیل شدشنوندگان به هیاهوی خشم  ةهمهم
 .همه به فرامرز سمت گرفته بود

.... 
فرامرز با خشم اما رضایت نفس بیرون آمد.کاغذش را توی جیب بغلش 

 گذاشت و سیگاری روشن کرد.
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 ار شده بودندانبروز بعد همة تودة انبوه شعرهایش را که روی هم تل
 کبریت گرفت. آنهابرداشت و در بخاری دیواری ریخت و زیر 

الان »فریباخانم نگران به اتاق آمد. رفت. دود شدیدی از دودکش بالا 
 «؟یونسوزیم وت راحالا چرا شعربخاری روشن کردی؟... وای!   هنتابستو

نی ستوای زمسوخت بخاری برا روستاهاتو که شاخ و برگهایی از ا آخه این»
و خاکستر  سوزنیم بینی!؟ چه سریعمی. ترنارزشم بیه کننیماستفاده 

 «ن!شیم
 «؟یزنیم که هاین چه حرفایی »
و  ه. بخصوص اگه خیس باشهسوزیمخیلی سخت  کودم. گراست می»

ن کشیده باشی و بیرونشو درختااز زیر  نی،مناطق کوهستو ونایزمست تو
هی از سوراخ بخاری فوت کنی و  قدد اینبای بخاری. انداخته باشی توی

شن یم. تمام اتاقت پر دود بندازی تا گر بگیرن پارچة کهنة نفتی زیرشون
 «.!!هشعر نیست که زود بسوز مثل کود.. تا بخاری بگیره

 ؟. مگهیزنیمش یآتوا ر؟ راستی چرا شعریزنیمحرفای عجیب »
 «کتابی چاپ کنی؟ یخواستینم
 «؟دارمهنگ روا ناو تابا رو چاپ کنم برا چیک ذارنوقتی نمی خهآ»
 «؟ذارهکی نمی»
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ما تنها  !!!این شعرا تبلیغ ضد شهر ماس" هگیم ادارة ممیزی بهشت!»
 «"!میدیماجازة انتشار  !!و که از این شهر ستایش کنهایی رشعر

شعر  ،رتو شه چرا در وصف این همه زیبایی راست میگن! خوب»
 «؟یگینم

که  بود اینجام کاش یه مقدار زشتی زیبایی!»کرد: تکرار چند بار فرامرز
 «.شدیمتنوعی ایجاد 

 «یر و صحافی کن و به مردم بده...تکثرو  تشعراب خودت خ»
 ده نسخه از شعرهایش را تکثیر و صحافی کرد .فرامرز دو هفته تلاش کرد

 در اطراف خود چید یاپارچهرا روی  کتابهارفت و  خیابانبه 
 دادند.را از او خریدند. اما پول کمی به او  کتابهاه نسخه از روز اول س

 «!!یندندا بهای کتاب روهمة  »
 «!فکر کردم مجانیهخه اولش آ»

ثروتی جمع کنم.  متخواسینم. من که بذار رایگان ببرن»با خود گفت: 
 «برای من مهم اینه که این شعرا به دست مردم برسه.

به دست ثروتی  ماکتاباز م تنتونسا هم دنی توی اون» به ذهنش آورد که
کننده و گمراه ایکتابجزو م اکتاب . آخهدیخرینم م رواکتابکسی بیارم. 
 «.تعریف زورگو بود.  ضاله!! گمراهی به ممنوع
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 را اهکتاببه بساط او حمله کردند. با لباس شخصی ان دو نفر اگهروز سوم ن
گریبان انداختند. بعد  رفتیمبهشت پاره پاره در جویی که از زیر درختان 

کسی آرامش ما رو به هم بزنه. این  میخواینمما  !اینجا»فرامرز را گرفتند 
 .«...! وگرنه پخش نکن مزخرفات رو

 به خانه برگشت. کتابهای پاره پاره و خیس شدهفرامرز با  
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 «ندارم.! هن شهر که اسمش بهشتاومن تمایلی به زندگی در »          
 .دیچیپیمبود که در دادگاه شهر برزخ  فرامرزین صدای ا

را و تقاضا کرده بود حکم او نگاری نامه دادگاه بااز بهشت  بود که هامدت
چنین درخواستی  هو این ک هانامهرفت و برگشت پس از چند کنند.  بازبینی

آمده و گفته بود دادگاه موافقت  عزرائیل همسفرش واقعی است یا نه،
که از  دیخواهیمپروندة شما را باز و بررسی کند. آیا وکیلی  کرده که

را به عهده  ش وکالت خودع کند؟ و فرامرز گفته بود که خودشما دفا
 .ردیگیم
 

 ستمگریکه سالها بر ضد  تاما در پروندة شماس»رئیس دادگاه گفت: 
 شما و پاداش شما باید با کسانی سکونت محل با هر کیفیتی. .مبارزه کردین

 «.ن متفاوت باشهنکردکار را  که این
 اونجان از زندگی در م ؟نیسرضایت من  مهم مگه باشه مسأله هر چی»

 «.رضایت ندارم
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شما رضایت خود را . اما ترضایت شما حق شماس»دادگاه گفت: رئیس 
ترجیح  سازندیم که قوانین این جهان آخرت رو های دیگهبر ضرورت

 «؟یندیماهمیت  تونخود به خوشنودی قداین چرا ؟یندیم
ه جور این چ ؟!پاداشی بدین که من رو ناراحت کنه به من ینخوایمشما »

که به کسانی  نینیبیم مراجعه کنینکه م جهان ؟ به آیات خداوندپاداشیه
به بهشتم  !!نفس راضی شده ه ایگیم و باید وارد بهشت شون رنیمیمکه 

 «ivدرآی
 «؟ناراضی هستیضیح بدین که چرا نتو نیتوانیم»
انسان  که به وظایف واقعی یه کنمیم. گاه فکر سیه احساس دوگانه این»

بهشت باشه عمل نکردم. اما احساس دوم من اینه  مثلی که شایستة پاداش
به عذاب گرفتار  همین دائم منو که اونجا خیلی خوشی و رفاه موجوده. و

 اسم که مبادا دوستایتو هر. من دائم ؟یکنیمکار یچ اینجاکه تو  هکنیم
نو ببینن و من خجالت م شناختمیمی والایی که اانانسشایستة بهشت و 

 «.ندادبرابر قرار  اوناو با  نآوردهم به بهشت  بکشم که منو
 «صورت گرفته؟ اوناانصافی در حق بی ن که یهیکنیمیعنی حس »
زیاد  یخیل دنیا تو. من شهیمدر من  و این باعث احساس خواری !قاًیدق»

 .«.. اما...هشیمم کردم در این دنیا این ماجرا تمو. فکر میمشدشمرده خوار 
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 .گردیدو اعلام نتیجه به جلسة بعدی موکول  شددادگاه وارد شور 
که سرشار از مهر نسبت به فرامرز  یامقدمهپس از در جلسة بعدی رئیس 

 بود گفت:
. اما باز نکردفتگو ل و بحث و گهیأت قضات بسیار در پروندة شما تأم»

 بنا بر. ینشدکه فرستاده  همونجاسکه جای شایستة شما  حکم دادنهم 
 سشما تازه یبرا که دنیای جدید هبه این علتشما  یتینارضا اوناتشخیص 

ای بسیاری وقتی شبهمة ما  !طورن. همه همینیننکردتطابق پیدا  اونو با 
خوابمون  ،ه بریمخونه دیگوقتی به  تو یه خونه و تو یه بستر بخوابیم،

ذاره تا دندون براتون میدست  یهپزشک نچنین وقتی دندوهم بره.نمی
 جانابه هم باید. شما تهسن ونتاضافی تو ده که چیز کنینحس میمدتی 

 «.که بودین برگردین و تلاش کنین که به این نوع زندگی عادت کنین
 «؟ندارین ایگزینة دیگه»
 «؟یانهیگزچه نوع »
 نیخونم با محیطش همکمی بتو اونجاشاید  به بهشت دیگه بفرسین مثلًا»

 «.کنمپیدا
 :سه روز به او پیشنهاد جدیدی کردهیأت قضات پس از 

 «خاطرات! شهربنام  تشهری هس»
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ش برا اصلًاخیلی دوست دارم.  در گذشته رو کردن بله بله! من زندگی»
 «.منوشتدنیا تو اون شعر هم 

 یاگونهکه به  حرفهاآلود فرامرز بود. از همان های شتاباین هم از آن کار
. گرفتیمکه بدون تأمل  هامیتصم. از همان آمدیمانی از دهانش در اگهن

آینده  کردمیممن همیشه فکر  نینمی دو» سرعت گفت:این بود که به
اسی به احس اصلاً  یعنی زمان حال، هم اکنون، و سدهندهخیلی عذاب

ست. ولی گذشته تثبیت شده. و تعادلی هبی چون در اکنون، .دهینمانسان 
 «.رفتفرو اونبه  شهیم
 آورد و برای دادگاه خواند.:یادر همان حال یکی از شعرهایش را بد
 بازگرد تیهاگذشتهبه »

 به باران
 سیو پل خ

 اتییتنهاو 
 خانة پردودقهوه

 غربت یهاو سنگفرش
 دینده شایآ

 ندکا تلخ ین یریش یاخاطرهت یرا برا امروز
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 ه استینس ین قولیاما ا
 نقد

 از گذشته است یلحظات
 اندنمردهه ک

 یاگذاشتهاما تو درگورشان 
 را پس بزن کخا

 شد.کبگذار گذشته نفس ب
 یشکبگذار نفس ب 

 شدهفراموش ییزندگ در
 هم شیهایتلخه ک
 «کندیم نیریامت را شک

 چنان ادامه داد:هم اما فرامرز کردیمرئیس دادگاه به ساعتش نگاه 
.... 

 ه رفتمکشه دور یهم»
 از هرچه بر من گذشت 

 خاطرش آوردمهو ب
 آن شدم یهاینیریمست ش
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 ،یلحظات
 بودند،  "اکنون" هکگاه ه آنک

 تلخ و سرد بر من گذشتند.                 
  ، "اکنون"ه کنروست یاز ا

 اندیزاینمدر من  یچ شعریه                   
 

 گردمیمشه باز یه همکنروست یاز ا
 به برف

 ابانیب
 دشت سبز خفته در برف

 و جاده
 خلوت و کشهر

 یه تو بودک یبیغر
 روادهیپ در

 خانهقهوه یس چتر در ورودیقطرات خ
 «.خانهقهوه پشت پیشخوان یگاریتند س یو بو
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ا از این شعرم باز»فرامرز گفت:  دادگاه همه برایش کف زدند.حضار 
 «دارم...

دادگاه که جای »اعتراض کرد:  هیأت قضات به رئیس دادگاهاز  یکی
ن شهر خاطرات که اونجا ین به هموتخوندن نیست! ایشون رو بفرسشعر

 «.شاید کسایی دوست داشته باشند شعر گوش کنند
 «.خوب باشه م شایدونشهشاعرانافکار  یبله برا»

به  جدیدبه بهشت شد و فرامرز غرقه در تردیدها برای اعزام تعطیلدادگاه 
 شد.دادگاه فرستادههتل وابسته به ش در اتاق
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 (۷) 

که لباسی مانند افراد پلیس و کلاهی کج روز بعد خانم راهنمایی             
از سوی دادگاه سراغش آمد و او را پایین برد و جلوی در بر سر داشت 

 فتندریمو  آمدندیماتوبوسهایی که پشت سرهم  ساختمان به یکی از
 راهنمایی کرد.

 «!نمونین ! جاعجله کنین»
مسافران ناچار شد کمی سرزنشگر اما با نگاه  رفتیمفرامرز باز هم آرام 
 توی ذهنش بود.« رومیممن کجا » سؤالبدود و سوار شود. 

دست را به او بدهد. همزمان دو حس به فرامرز جوانی بلند شد تا جایش 
« به من ترحم شه مخواینمنه! من »دیشید: داد. احترام و تحقیر. با خود ان

 کردیمش خالی شده بود ننشست. در همان حال فکر که برا روی صندلی
 توانستینم اصلًا. ندینشینمکه آیا آن جوان ناراحت نخواهد شد که او 

تصمیم بگیرد که بالاخره بنشیند یا ایستاده بماند. داخل اتوبوس همه شاد 
یکدیگر را در  اندبودهدوست و آشنا یا فامیل  بودند و گویی همه با هم

. مرد میانسالی هم به سوی او گفتندیمو به هم تبریک  گرفتندیمآغوش 



 کمدی شیطانی

47 
 

او را «. !مبارک باشد»آمد و دست به سویش دراز کرد و او را بوسید: 
 «؟چیمبارک برای ممنونم. ولی »پرسید:  شناختینم
بخشیده  نوگناهانمهمة  ما با. ینشد؟ شما بخشیده خوشحال نیستین»

از این  «.!رنیامی پر دراز خوشحال مهمیه. همه دارنخیلی خبر  نیا .میشد
است که دنبال بخشیده شدن و خوش گذراندن که همراه جمعیتی شده

 هستند احساس پوچی و حقارت کرد.
سوار فرامرز متوجه شد که باید همراه موج جمعیت  .که ایستاداتوبوس  

یادش بهدر آلمان قطار شهری ود. در همان حال خاطرة یک قطار کهنه بش
بررسی شد و او را  اشپرونده . آنجا کهکه او را به شهرکی رساند آمد

 عنوان پناهنده پذیرفتند.هب
قدر که شد. اما نه آن کهنه کمی باعث رضایت خاطرش لک و لک قطار
را همان چکرد که اخل کوپة قطار به این فکر. دکردندیممسافران شادی 

ی نهااو اتوب ایستگاهبین  دیوارهای توریاز  بردندیمزمان که کیفش را بالا 
به  دمیداننکه  یراهشاه بهرا  شخود تا فرودگاه بالا نرفت بیرون محوطه

 برساند؟ رودیمکجا 
سکوهایش  ن ایستگاه قدیمی،اساختمای ایستاد. قطار در ایستگاه کهنه

 .سیمانی رنگ نخوردهیا  ی،آجر هاوارهید سنگفرش یا خاکی،
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که نام اردوگاه  دادندیمایستگاه قطار به هر کس کارتی سالن کوچک در 
 و شمارة اتوبوسی روی آن نوشته شده بود.

. اردوگاهی در رسیدفرامرز سوار اتوبوس مشخص شدة خود به روستایی 
 محاصرة درختان و مزارع.

، ملافههر کس پتو،  به همه را به صف کرد ،مسئول اردوگاه در جلو در
را به اتاقها و تختهایشان هدایت  آنهاد. بعد چنگال و کارد دا ،ماهیتابه، قاشق

 کرد.
سروصدایی در حیاط اردوگاه پیچید. یک گروه از پناهندگان از  ،عصر

بخشی که لذت از خاطرات ،هر یک .برگشته بودندتفریح گروهی 
 .کردیمبود تعریف یادآورده ب
ترش ریز.  یهانهودبا  !م خوراک کدو پخت! دوباره برا.دیدم.. مادرمو»

 «امو بخورم!انگشتم خواسمی
پایین پریدم.  بپره، کردینمجرات  از آبشاری که هیچ کی امریکا رفتم!به »

 «.کردنفیلم و گزارش تهیه  ازم اخبرنگار
بازی  واقعاًن به مسابقات رفتیم ولی باختیم. اما با تیم والیبال شهرمو»

 «.بود. صفا کردم یانهجانا
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اونجا  به دانشگاهمون رفتم. دوباره همة دوستایی که شهید شده بودن»
 «!کردینمتعقیب رو ا اون . با هم به سینما رفتیم. هیشکیبودن

 
ماهیتابه و  گذشت.این شهر به او خوش خواهددر  حتماًخوشحال شد که 
دوگاه بیرون برای قدم زدن از ار اش گذاشت وبالش قاشقهایش را زیر

کوره راه جنگلی بود. یاد مسیر زنجان تا ماسوله افتاد که  ،ابتدای راه رفت.
پیمایی کردند. سه شبانه روز در جنگل و کوه راه شانییدانشجوبا گروه 

خیلی خوشحال شد. چون مدتها بود که دوست داشت دوباره به همان 
گروه را دید. کمی  در شیهایادورهیکی از هم مسیر برود. اما وقتی چهرة

 خاطر آورد که او را در حالی که در یک کمپ محاصرهناراحت شد. به
رویش را احمد! د. بود با تفنگهای مجهز به صداخفه کن کشتن شده

. فرامرز در چهرة کردیمدر پشت سرش در ستون حرکت پری برگرداند. 
 یهاخانهاز در یکی  پریکه  آوردیادمیباما روز دیگری را  کردیماو نگاه 
سوی و او از پشت یک پنجره با کلت به محاصره شد مخفی

ره جی از پنجیک موشک آرپی، بعد کردیمکنندگان تیراندازی محاصره
 .به دیوارها پریو خون نور شدیدی در اتاق،  به داخل آمد و
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فرامرز از آن راه کوهستانی برگشت. اندیشید که شاید این راه پر از 
، تصاویری جلویش سبز خاطرات از این در گریزخاطرات بد است.

تلاش ...میدان. انفجار. شلاق زدن یک مرد جلو مردم در یک شدندیم
زنبورهای سمجی که  مثل ،کرد به خاطرات دیگری فکر کند. اما خاطرات

و از هر  دندیچرخیمدورش  ،آمدندتیز بود دنبالش  یهاغیتپرهایشان 
 سعی کرد ذهنش را از این ند.کردینم. رهایش زدندیمطرف به او زخم 

که  آمدشهری به خاطرش کند. رها و به آرامش فکر هاتنشهمه 
خاطرات رفسنجانی بود. همة جلدها نفیس.  کتابهایهایش پر از کتابفروشی

رین کاغذها... مردمانش در حالی که هر کدام کتابی را خریده بودند تبا به
. خوردندیمبه زمین  مرتباً خیابانو شتاب داشتند که آن را بخوانند در 

مزارع گندم  آنها»روی دیوارهای شهر جملاتی از یک آخوند نوشته بود: 
که در مسیر یادآورد بدرست در همین لحظه «. !زنندیمرا آتش 

به کشورش بیاید  همان آخوند کاشیا که کردیمبه این فکر  اشدانشکده
گفتن برای آزادی به شعر رش رخت بندد و ناگاه شروعو سلطنت از کشو

 کرد.
به او همچون و  رفتیمسوی دانشگاه به خیابانرا دید که در  چهرة خودش

با شتاب سعی کرد از . جیغ بلندی از وحشت کشید و نگریستاحمقی می
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 مرتباًسنگی افتاد.  ةتپپایش به سنگی خورد و از شیب  .کندخاطرات فرار
. شدیمو خونین  خوردیم یاهخاطرو دست و پایش به سنگ  سر و سینه

 شیهادست افتیینمفرصت اما چون دستهایش توی جیبهای شلوارش بود 
 هوش شد.بی ید.تا پایین شیب دره غلت .آورددر را

روی دیوار عکسی از دانته  خودش را یافت.در بیمارستانی در شهر خاطره 
ایت در بهشت زمینی یعنی در آن مرحله از رض» :را خواندبود. زیرش 

جهانی را برای آدمی تحصیل  وجدان و صفای باطن که سعادت این
حتی خاطرة گناه را با نوشیدن کفی از آب جویبار  کرد، انسانتواند

ی مرحلة قدس فراموشی از یاد ببرد و آنگاه پای به مرحلة سوم این سفر یعن
 «از برزخ. . نقلو طهارت کامل گذارد

قاب عکس را از  ز تخت پایین پرید وبا همان لباسهای راحتی بیمارستان ا
 پایین عکس را لگدکوب کرد. یهانوشتهدیوار کند و به زمین کوبید و 

 چند پرستار او را گرفتند و به تخت بستند.
خاطرات به همون برزخ  شهراز این  منو کنمیمخواهش  !....لطفاً»فریاد زد: 

 «. من شکایت دارم!برگردونین
 «!ایمکارها هیچم»یکی از پرستاران گفت: 
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گفت: شده به اتاق بیمار آمده بود که از سروصدای ایجادرئیس بیمارستان 
برای ایشان مناسب نیست.  اینجا میگردانیمایشان را برگردانیم و بر دیبا»

 «!میکنیممرخص  اینجاد تا ویزایتان بیاید شما را از یبنابراین مطمئن باش
 گذاشت. فرامرز خوشحال شد و سرش را روی بالش
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 (۸) 
را از روی میزش  ایپروندهدادستان  نگاهی به دادستان کرد.قاضی          

: زندگی سطحی! سلاصهشما خیلی خ اتهام» :. بعد گفتو خواندبرداشت 
 عبور سطحی . شما متهم هستین که یهجرم بزرگی نیس این عبور سطحی!

صفة دادگاه تبرئه و بخشیده به حکم هیأت من به همین خاطر دیاداشته بر دنیا
 «.ایدشده

 هیأت منصفه از جایشان برخاستند و از درهای پشت سرشان خارج شدند.
 جمعیت بالکنهای متعدد دادگاه با شادی کف زدند.

تمامی با عجله پشت بلندگو رفت و شروع به صحبت کرد. او فرامرز 
ی دادگاه بود برایادآورده ب اشگذشتهخاطراتی را که در مورد زندگی 

 گفت.
سال که بیست  میاکردهقبول هم بسیار خوب. ما » رئیس دادگاه گفت:

 «.زندگی شما سطحی و مبتذل بوده
زندگی آرام. تا بیست سالگی... در  هی» و گفت: فرامرز خوشحال شد

هدف شدن و زندگی بی تربزرگی بجز ابرنامهیی که هیچ طرح و خانواده
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عمقی در آن نبود، تازه ناپسندیهای بسیاری  و این زندگی که هیچ نداشت.
 «!هم داشت

ناراحت شد.  .کرد ی گذشتة خود احساس حقارتنهاادوریادآوردن باز 
بار طبقة اول وضع فلاکت»کمدی الهی نوشته بود  که دانته در یادش آمدبه

که در زندگانی خود نسبت  است ییآنهاخاص ارواح دردکش،  ،دوزخ
 «رزیدند نه وفادار ماندند و تنها به خود اندیشیدندبه خداوند نه عصیان و

که خود اتخاذ کرده و  بتیمثهیچ تصمیم  اشیزندگدر که یادآورد هب
رفت در جهت پیش برای آن عزم خود را جزم کرده باشد نداشته. تصمیمی

 فریاد کشید:بشریت به سوی تعالی برنداشته. 
ن بهشت که اوبه  دینتوینممن را  نه بهشت! !جهنمه در جای من»

 «!نیدبرگردو دیافرستاده
. همة مردم میاکردهبررسی  ور شما ةپروند ما همة»رئیس دادگاه گفت: 

، ینکردیمی که شما زندگی امحله! در همان بودهشما  مثهن وشزندگی
، .... در همان شهری که شما زندگی امعلم ةهم، ایکلاسهم ةهمهمه، حتی 

 «...!... همه!ینکردیم
ی تریجدکه با هدف عالی و  نبود ییدر شهر ما کسا »امرز گفت: فر

دم که متوجه ش بعداًخبر بودم. اما که من بی ! درستهکردنیمزندگی 
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درد بی نشوهاخانوادهکه خود و  هم بودن ییدیگه جوونا و مردا و زنای
شهر  هدف بودن مردم یهبودن زندگی و بیسطحی . خبر نبودنبیو 
 «!رو تبرئه کنه نه منتوینم
 و نینیادگرفتین این بود که درس بخواز کودکی  اونچه ةهمشما  آخه»

 !تون زندگی کنینپدران مثهو  ینشغلی پیدا کن وارد جامعه بشین که بتونین
خلایق همة شما بوده.  مثهجهان هم  ا قبول داریم که زندگی سایر مردمم

د تک مورد نبود اییهی دنبال ارزشن! اگه کسایکردطور زندگی همین
راهنمایی کرده. اما مردم عادی در طول  رو اهاون کی تمعلوم نیس بوده!

ا، با کمک هدر نتیجه، دیکتاتور د!زینو می ستهیزخبری تاریخ در بی
سلطه  اهاونقدرت خارجی یا با نیروی نظامی از فرصتی استفاده کرده و بر 

م اونوری نداشتن. پیش از جاد یا بقای دیکتاتگناهی در ای اونا. نهکردپیدا
 قدرت طلبای فئودالا، ا، زورگوا، زمینداراهخان، نوخشیتارة گذشتدر 

ن این میو ور تونخود اومدین. حالا شما نشد نوپادشاهشخونریز، 
. کل زندگی همه نبودطور ؟ در حالی که همه همیندیکنیممحاکمه 

 «همین بوده!
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. کردیمو دادستان را باور  ی دادگاهحرفهافرامرز دچار تردید شد. داشت 
و باز خیلی زود چیزی را  کردیمطور زود چیزی را قبول همیشه همین

 .کردیمانکار 
بت بر او مث ریتأث نشانةیکی از قضات هیأت منصفه که سکوت فرامرز را 

برای امروز خوب بود! بگذاریم به عقیدة من  !رئیس آقای»دانست گفت: 
 «!اه و درستی حکم صادر شده فکر کنهدادگن بیشتر از این به بحث ایشو
*** 

بخوابد. همین که چشمانش  توانستینمدراز کشیده بود اما  روی تخت
اما ، دیرسیمی از گلوهایی بسته به گوشش اخفه، فریادهای بستیمرا 

دوباره چشم بر هم گذاشت. در اتاق نبود. کسی ، کردیمکه باز  چشم
تکه شده. یک ی تکههاجنازهز یک دشت بود؛ پر ا جلوی چشمانش

گروهان از پشت خاکریز پایین آمدند. در صف جلو نوجوانانی با 
راند. خودش را را به جلو می آنهاهایی به پیشانی.... که فرمانده دستمال

. بردیمدید که همراه فرمانده بود و دست چند نوجوان را گرفته پیش 
 ...شدندیمنوجوانان روی دشت منفجر  ،جلوتر
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منفجر ان در اثر بمباران اگهن ،چشمهایش را مالید. یک خانه در یک شهر
ی پیراهن چند مرد و زن در هوا همراه شیونهای کودکانی در هاتکهشد. 

 آتش...
کرد... تصویر یک کفتار روی آسمان شهر چشمهایش را بازفرامرز خوب 

 .آوردرا جلو  اشپوزهبودکه 
ویر کفتار تبدیل به عکس خودش شد. بلند شد، چراغ را روشن کرد، تص

داشت، خطوط به آرامی به عکس خودش نزدیک شد. هر قدم که برمی
 .شدیمتصویر خودش عوض 

 «دادگاه صحبت نکردم؟ توا چرا از این چیز» با خود گفت:
یش را قبول نداشت و باز هم بر بخشودگی او حرفهااز این که دادگاه 

وری آکرد باز هم با یادتلاش .بر خشمش افزوده شد کردیمتاکید 
باز  بیشتری برای اثبات گناهکار بودن خود پیدا کند. یهالیدلخاطرات، 

 آورد.یادخاطرات بیشتری را بتلاش کرد هم 
. روی دیوار، صحنة حملة گروهی ی بلند خندة اشباحی در اطرافصدا

. توی ها آتش گرفتکتابفروشییکی از  .کتابفروشیچماقدار به چند 
 آنهاچماقدارها به . آمدندیک صف از زنان در حال اعتراض پیش نخیابا
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رو  خونین شده بود اشگونهحمله کردند. صورت یک زن که پیشانی و 
 کشید.فرامرز جیغ  به

. بعد دادندیمبه او گوش  جمعیتی .زدمیفریاد با بغض مردی در بلندگو 
قوهای بزرگ جمعیت ایستاده. گروهی با چا ةیحاشخودش را دید که در 

را  آنها .کردندو تیز به جمعیت که بازوانشان را گره کرده بودند حمله 
دستان ایستاده با خونسردی در کنار خنجربه ید.. خودش را دکردندزخمی 

 کند.و تماشا می
*** 

شرح داد و نتیجه گرفت که  برای دادگاه روز بعد تمامی زندگی خود را
ی گذشته است و او نقش مهمی ایفا از در زندگی او وقایع بسیار فجیع

 !نباید به بهشت فرستاده شود ! بنابرایننکرده که وجدانش راضی باشد
 رئیس دادگاه و هیأت منصفه آخرین تصمیم خود را ابلاغ کردند:

 «!شما را به شهر زیباییها خواهند فرستاد»
ای من آسایش به به برگردم. اونجابه  مخواینم.... من مبود اونجامن در »

 «.شهبر اساس واقعیت و حق تعیین  همه چی ماخویم! من مخواینمدروغ 
که فرامرز!. شما با همه فرق دارین؟ این اولین باره  آقایرئیس گفت: 

 «.هکنینمکسی از آسایش استقبال  نمیبیم
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 «!اون که حقم باشهبه شرط  !کنمیمال من از آسایش استقب»
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 (۹) 

شد دگاه، وقتی فرامرز به سوی اتاقش برده میدر راهروهای دا          
شب خیلی تلخ و پر کابوسی را گذرانده  .را در هم پیچیداخمی ابروهایش 

گیرند ای بدل شده که دیگران برای او تصمیم میاز این که به پناهندهبود. 
احساس حقارتی به او دست داد. با  فرستند،و هر روز او را به جایی می

 ، بامهایبلند ساختمان یهاشهیشاش را کنار زد. از نیدست موهای پیشا
کرد که چرا تا به حال . با خود فکردیدرو روبرو را و پیاده ناخیابشهر و 

 مداشتهتنش  قدنلابد موقع اومدن به دادگاه او»شهر برزخ دقت نکرده.  به
 «!ماین شهر دقت نکرده چهرةبه  اصلًاکه  دهیمکه دادگاه چه جوابی به من 

خراشی که دادگاه درآن ای آسماندیوارهای شیشه زیر پایش از 
. شهری شدیمشهری بزرگ با چراغها و برجهای بسیار دیده  ،قرارداشت

و شیشه بود. باران شهر را خیس  که همه چیزش گویی از آهن و سیمان
 کرده بود.

به  انیا». شدندیمپایین، روی محوطة فرودگاه هواپیماهای بسیاری دیده 
 «؟ندریم اکدوم شهر
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آورد. خانمی که برای خودمهمة سالن ترانزیت برزخ او را بهدوباره ه
و چشمانش را بسته  نشسته اشیصندلراهنمایی، همراه او آمده بود روی 

 «!بسته وشچشما شایدم عمدا»بود. شاید خوابش برده. 
به د. کمی دورترزقدم یاشهیشدیوار  راستایو در  کردسیگاری روشن 

 جاا قبول ندارد چرا دوباره به همانکه اگر حکم دادگاه ر رسیدفکرش 
 برگردد؟
روانة هواپیمای  ،ورودید. مسافران آن زو بوق  دشکناری روشن  ورودی

 .ندشدخود 
همراه رساند و  آنهاکند خود را به صف که چه میبدون اندیشه به این  

 .در هواپیما نشست آنها
 . اما به کجا؟بوددر پرواز دقایقی بعد هواپیما 

حت. از این که به همان بهشت باید خوشحال باشد یا نارا ستمیدانن
که مقصد  بوداما اندیشناک بود خوشنود  گشتکننده برنمیخسته

 کجاست؟
بود. چیزهایی مشغول  اشانهیرابا  پوشیشیکدر ردیف کناری، مرد 

ا یک گوشی تماس ب .کردیممحاسبه  .زدیمرا  ییهادکمهو  نوشتیم
 .گرفتیم
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 ؟هریمببخشید آقا... این هواپیما کجا »
. خودش بود. مرد بدون پاسخ مشغول تایپ کردن دوباره پاسخی داده نشد.

. اعداد بیشماری کردنگاه  شو توی صفحة نمایشگر کشیدرا به سمت او 
هایی بالا و پایین . نموداربودندروی صفحه مشغول ضرب و تقسیم شدن 

 .ندرفتیم
 .دمآیمآن پایین ستونهای دود بالا در کوههایی  . ازکرداز پنجره نگاه 

 !وضعیت اضطراری است ماسک بزنید هواپیما به کار افتاد. هشدار. یهابوق
 هواپیما باید اوج بیشتر بگیرد.

دست  «. این چه کاری بود کردم.برنیمبه جهنم  وشاید من»: شدپشیمان 
در بهشت به دستش او اقامت دگاه برای دا. برگة گواهی کرددر جیب 

هرچه  این برگه دقت نکرده بود. بهاز جیب بیرون آورد. تا کنون خورد؛ 
م برگردم حالا اگه بخوا». بود نام بهشت بر آن نوشته نشده درکیمنگاه 

 «م؟شهروند بهشتثابت کنم که  چطور
قلب د. تپش ارتفاعش را کم کر پیما بر روی شهری پر دود دور زد.واه

ای هدودکش ترنییپا «.دآتشها فرود بیا توی نکنه». شدفرامرز تندتر 
ی بزرگ ولی نهااتر، شهری پر از ساختمو پایین بسیار، یهاکارخانه

 از برزخ. ترنیرنگ
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در بازبینی گذرنامه حتی مأموران هم مشغول کار با کامپیوترهای خود 
با آن محاسبه  دست داشت و در یایگوش ،بودند. هر کس در فرودگاه

. از این رو فرامرز با مشکلی در عبور گرفتیم. یا با کسی تماس کردمی
 از بازرسی روبرو نشد.

 .در بیرون نام شهر را از تابلوی سراسری و بزرگ سردر فرودگاه خواند
 .شهر تاجران
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 (1۰) 
 «.زندگی خود نیکوکار بودنکه در  ساینجا لابد محل تاجرانی»           

ست و از دانمیخوان نتجارت را با نیکوکاری همدآورد که در آن دنیا یاب
آنان گناه بزرگی که در دین  کردفکر می ؛آمدینمنیکوکاران خوشش 

بعد برای معامله با  .رباخواری. شوندیمنامیده شده را مرتکب گناه کبیره 
ن ای شاید بهشت را برای خود بخرند.تا  زنندیمخدا دست به نیکوکاری 

که اگر آن نیکوکاران پولهای هنگفت  دیرسیمبه ذهنش هم تناقض 
صرف ساخت برج برای محرومان یا کمک به جنبشهای اجتماعی 

چون  باید از آنان متشکر بود؟ورد خواهانه کنند چه؟ در این مآزادی
تا  کنندیمآزادیبخش همه زندگی و شغل خود را رها  یهاجنبشی اعضا

. مردم محروم هستندکمک  ن همواره محروم و نیازمندبنابرای مبارزه کنند،
هم که توان کمک به کسی ندارند. مردم طبقات متوسط هم که به زندگی 

شان است. بنابراین کار آن نه شان گروچسبند و تازه هشتخود می
د اهالی این شهر که به بهشت داران و تاجران شاید بد نباشد و شایسرمایه

در این  حتماً»فرامرز با خود گفت:  «.ع تاجران باشنداند از همان نوآمده
اما  «.ا افراد مهربانی روبرو خواهم شدشهر به من خوش خواهد گذشت و ب

باز این تناقض به ذهنش رسید که تا کنون رفتاری که از مسافران هواپیما 
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حال به اولین تاکسی که رسید با لبخند  مهربانی نبوده است. با این ،دیده
 رد.سلام ک

پاسخی نشنید. سرش را خم کرد و از شیشه نگاه کرد دید راننده مشغول 
 است. ة اعدادی روی رایانة داشبردمحاسب

در این شهر  اصلًا ست به راننده نشانی هتلی را بگوید اما کدام هتل؟خوا
 به کجا باید برود؟

 کردندیمحمل  همراهانشکه کیف و کامپیوترش را  پوشیشیکتاجر 
سوار شدند. دانست  ز محافظان در خودرو را باز کرد.و یکی اد ک شنزدی

که آن خودرو تاکسی نبوده. چون درست در امتداد همان خودرو 
شان سوار بیرون آمده و با محافظان نهااداران مشابهی از ساختمسرمایه

 خودروهای مشابه شده بودند.
م به کجا افتم ببینپیاده راه می !پس در این شهر تاکسی نیس؟ باشه»
بعد تصمیم  افتادمیمروشم همین بود. اول راه  . اون دنیا همرسمیم
این خودش یکی از  اصلًا. هبریم بعد خود راه منوم. به کجا بر گرفتمیم

 یفهمینمفتی بارزه برای بشر بود که تا راه نیمهم روشای عرفان و یا شاید 
چون باید  ه بگویدت کهرا ولی اگر پای به راه نهی، خود !یباید به کجا بر

که به کجا باید رفت. پس باید نتیجه گرفت که قبل  رفت. البته نگفته بودن
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و بس. نه طول راه  ت. یعنی فقط مقصدز راه افتادن باید مقصد رو دونسا
 «!!و. نه رخدادای راه رو. نه سختیای راه ررو. نه چگونه رفتن در راه رو

که به راستی چرا نباید  دیشیاندیم مسائلو به این  رفتیمرو در پیاده
خوب »حساب راه را کرد؟ و بدون فکر کردن و برنامه ریختن به راه افتاد. 

حالا معلوم نیست  ه همین کاری که کردم و از بهشت رونده شدم.شیماین 
 «ه!یادرهم جهنم کدو اینجا

پیاپی بوق  را پوشانده و خیابانخودروهای سیاه تمامی سطح و مسیرهای  
زودتر به شرکتی برسند  خواستندیمقت بگیرند. شاید تا از هم سب زدندیم

 شکل بدهند. پیش از رقیبو معامله را 
 فوراًمگر با کلمات بسیار کوتاه و  گفتینمهیچ کس با هیچ کس سخن 

 .شدیممشغول حرف زدن یدستبا تلفن 
ن بزرگی اتمبه چهارراهی رسید که بر دیوارة ساخ «.انیآهنشاید اینا آدم »

شمار و نمودارهای رایانة بی همان اعداد .نصب بود بزرگیپردة در روبرو 
 مرتباً . شبیه تابلو بورس بود.شدیمدیده روی تابلو آن تاجر در هواپیما 

یک آه بزرگ یا  مثلمان فریادی مزو ه شدیماعدادش روشن و خاموش 
گاه در آن . حس کرد که انداختیمطنین  خیابانیک خروش شادی در 

. زمانی که به شهرهای اروپایی برایش رخ داده بود ییهاصحنهدنیا چنین 
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در شهر  مثلاً  ییهاچهارراهو در  کردیمرفته بود و بسیار احساس غریبگی 
احساس بیگانگی  آنهاو تبلیغات  نهااخیابزوریخ چقدر با تابلوهای بزرگ 

دنیایی  اینجاکه کرده بود مان هم حس. یادش آمد که در آن زکردیم
 دیگر است. حس کرده بود که سودجویی به هزار زبان در سخن است.

دنبال جایی  هتلی نیس؟ من اینجاآقا.... »به مأموری در سر چهارراه رسید. 
 «.برای اقامتم

ند بار تکان داد. برق چشمانش بالا آورد و به علامت نه! چ ستش راپلیس د
 «برای تو نه!»: گفتیم

 ترکهنه نهااساختمی رسید که چهرة خیابان. تا به رفتیم خیابانبه  خیابان
که  شدندیمروها دیده . افرادی در پیادهشدیم ترلعابو بی رنگ و 

که دیگر آن ستونهای بزرگ و  هامغازهبود. در بین  ترکهنههایشان لباس
م بلند و مشکی را نداشتند و هیبتشان آد یاشهیش یهاوارهیدمرمری یا آن 

به یک فروشگاه کتاب رسید. مردی جلوی در روی چارپایة  ترساندینمرا 
انداخته بود و از قوطی توی دستش با انگشت روی پا کوچکی پایش را 

 .گذاشتیمبه دهان  و داشتیمحلواارده بر 
 «؟ینتنیس اونا مثهشما  ! ببخشینسلام»
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تر ارتش بزرگتج تون داره هرکیگی به تجارت.... بستباًیتقرای...... »
 «؟ینومیدن این چیزا روکه  وقتش کمتر... شما مگه تجارتت چیه

 «.ممداواتفاقی به این شهر  م! تمن تاجر نیس»
 «خودت خواستی بیایی یا کسی راهنمایی کرد؟»
نه! هواپیمامون خراب شد مجبور به نشستن شدیم. توی ترانزیت خوابم »

 «. شهر بگردم تو این گفتم کمیبرد. ولی هواپیما رفته بود. بعد 
به کسی خوش  اینجابرو.  اینجازودتر از  هرچی ینتویم پس اگه»

 «!هگذرینم
 «؟تاینجا مگه جزئی از بهشت نیس»
 «.تبهشت نیس میکه خیلی هاین مثه. ولی میگن بخشی از بهشته»
 «چرا ؟»
 «!کننیمچون همه ضرر »

 جلوی مغازه کرد. کتابهایهای اسمفرامرز نگاهی به 
ده تاجر بزرگ » ،«چگونه کمتر زیان کنیم» ،«سود و زیان در آخرت»

 «کنید!باور !موفقیت ممکن است» ،آخرت را بشناسید
 «برهانیمشکستگی چگونه خود را از ور»

 فرامرز پرسید:
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 «؟ای ندارینهمه در مورد اقتصاده. کتاب دیگه انیا»
! رهینم ؟ فروشهخوریمبه چه درد  منظورت رمانه؟... کتابای دیگه»

دونی؟ . خیلی هم سخته. شما اقتصاد میستجارت کار همه اینجاداداش 
 «.وقتی تقاضا کم باشه قیمت میاد پایین

 «؟چرا تقاضا کمه»
. هم زمینش خیلی بارآوره سبزه. همه جا خرم و همه چیز فراوونهچون »

 «.ارزهتاجر شدن به نفرین ابلیس هم نمی هم منابعش زیاده. بنابراین
 «نشدهاینا چرا تاجر  پس»
 «.ن رباخواری بودهن. کارشونشده !انبودهتاجر  ااین»
 «!ننبودهکه رباخوار  همة تاجرا»
 ربا تونیمی ،دونی. وقتی نظام دنیا رباخواریهمعلوم میشه کم اقتصاد می»

 «!؟نخوری
 «!نبودهنیکوکار  حتماً بهشت؟  نآوردهچرا اینا را  پس»

از شه میهم بدون ربا ببینند  بهشون مهلت بدن نتهخواسدونم. شاید نمی
 این کتاباروش ف بابلکه ، مکردم از این فرصت استفاده هم جلو بزنند. من
 «.کمی پول در بیارم

 «!خیلی فروش دارین؟ حتماً»
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نویسی برای این برنامه ایو سایت نه! خیلی کم. چون تا بخوای راهنماها»
م باید ضرر کنه. تازه منتوجهی نمی هست که کسی به دکة من تبلیغات

 «.کنم
 «؟چرا»
 «!م توی اون دنیا ربا خوردمچون من»
 «؟نیعنی تاجر بودی»
کهنة مردم رو جمع  کتابهایبودم. ولی از راه ناپاک.  کتابفروشنه »
اون چیزایی که توی انبارشون مونده ا و انتشاراتیا ههیا از چاپخون کردمیم

 «فروختمزون میبا قیمت ار دمیخریمبود 
 «؟آوردن بهشت رباخوار بودی چرا شما رو اگه»
خودم هم اعتراض داشتم. اما گفتند چون کتاب باعث بالارفتن فهم جامعه »

 «.بالاخره نمیشه به جهنم فرستادت ،میشه
 کتاب کرد و پرسید؟ یهانیتریوو  هاقفسهفرامرز نگاهی به 

 «...گفتمیم شعرمن  ؟کتاب شعر ندارین اینجا»
 «تبلیغ کنی؟ اتاجر یبرا ا شعرب ینتویم! ؟راستی؟ چه خوب..... ببینم»

توی کارش به کجا کشیده که »کرد و بسیار سرخ شد.  فرامرز مکثی
 «برای سود تاجرا شعر بگم! کننیمپیشنهاد  آخرت بهم
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از این که شعری در مدح  . چقدرکردشعرش در آن دنیا فکر کتابهایبه 
چقدر برای عدالت و حقوق محرومان شعر ه بود. کسی بگوید پرهیز کرد

 کشان را نفرین کرده بود.د و در همان حال سودجویان و بهرهگفته بو
به مغزش نزده که  این مثه هیچ کس ابتکاری اینجاچرا ساکت شدی؟ »

 «.میشیمدر این زمینه موفق  حتماً. شعر بگه شبرای فروش بیشتر شرکت
 «!؟میشیم»
. شما هم که میکنیمخیلی سود پیش ببریم  این نقشه رو با هم یعنی اگه »

. کار خوبی پیدا ییهمداوندن نداری. غیرقانونی هم جایی برای مو
 «کن!باور !...یکنیم

یه دست کم »بر تردیدهای فرامرز غلبه کرد:  گفت و گفت تا کتابفروش
 «.آزمایش کنین! مدت

ی بگوید چه نوع شعری برای سود تاجر بخواهد فرامرز فکر کرد اگر
 بعد یاد یک تبلیغ تجاری افتاد:  شعری خواهد شد.

 جونم؟ وا؟ پلوپز توشیبا داری»
  تو دستت کیمیایی داری جونم! 

 این روزا 
 وقتی جهازم رو تدارک می دیدم
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 «!یه دونه پلوپز خریدم 
نه! سطح شعرمن که این نیست. اگه بخوام شعر بگم »بعد با خود گفت: 

 :گم میمثلا»گل کرد.  اشیکنجکاو «.گمیشعر سطح بالا م
 جهان خود یک تجارت است.

 .و خداوند بزرگترین تاجران
 باشید. و همه چیز را به پای آن بریزید. دنبال بهشت ما

 اکنون بهشت نزدیک
 با کالای ما

 «.در اختیار شما!
بابا تو واقعا »گرفت:  با شوق به هوا پرید و او را در آغوش کتابفروش

م. دمی نبه رئیس شرکت نشو حتماً ! چه شعر محشری! این شعروشاعری
توی پستوی  نینتویم. گردمیم. من زودی بر جا بمونشما همین

. ممکنه !براتون خوب نیس اینجا. تخت هست. فروشگاهم استراحت کنین
 «.هویت بخوان و ها سر برسنپلیس

ناپه شبیه کا روی کاناپه دراز کشید. در پستوبه داخل رفت فرامرز 
قدیمی با فرشی پوشانده شده و روی آن تشکی  یهاخانههای قهوهنیمکت

فروشگاه  یهاقفسهکتابی که از . عنوان بالشهقرار داشت. یک مخده هم ب
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خواندن زیر سرش گذاشت و شروع به  باز کرد. دستش رابرداشته بود 
ا جای آن که چشمانش کلمات اقتصادی و تجاری شرکت رکرد. اما به

دنیا  اون یتوکه من  زندگی بوده جوریهاین هم » :کردیمبخواند فکر 
ا ا عادت کردیم که ندیده، خیلی چیزم. راستی چرا؟ چرسراغش نرفت اصلًا

 هاششاید خیلی از اعتقاداتی که با ؟از پیش محکوم کنیم ذاریم ورا کنار ب
ن شکل موو به زندگی ساختن وخودی ما رهزندگی کردیم از ابتدا خودب

زندگیهایی  که چه؟ تمام» :لافاصله به زشتی این فکر اندیشیداما ب «.دادن
لذتها نابود شدنی، دنیا دنبال سود بودند پوچ بود. تمامی  توی اونکه 

 اونجارسیدن به آرزوها، به کجا برای  هاتلاشهمه  اون ،هاثروتویلاها، 
ردمو ممام عمر در ت کردن آرزویی بزرگتر. آرزو پشت آرزوبه پیدا ؟رسید

؟ همه چیز خاکستر شد و رشتة پیوند با به تکاپو واداشت اما آخرش چه
در یک فکری و ذهنی  یهااندوختههمة دستاوردها و داراییها و حتی همة 

م که به این دنیا حالا» انسان نماند.کف دست چیز بریده شد و هیچ  آن
نوبه بهشتی ببرند م ؟ کهم باید دنبال آرزو بدوم؟ که چی بشهباز ه ممدهاو

 «.؟رهیامم که ملال برا
که  حتماًمدم. م به این دنیا اوامن با لباسراستی؟ آیا »گفت:  شبعد با خود

ای کیسة زباله توییا  نو یا سوزاندهر مالباس. نشستهو  نلخت کرده منو
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بپوشه و مدتی روی زمین تا یک نفر دیگر  ندادهیا به کلیسایی  ،نریخته
 «نده؟شوبه تنش پو آخرتدر کی ا را پس این لباس ....راه بره

 «.آمد! شخیلی از شعرت خوش»: نفس زنان برگشت کتابفروش
 «!راستی؟»
این واژه با چنان شوقی از دهان فرامرز خارج شد که گویی تمام آن افکار  

و  بادکنکی در هوا ترکید مثل دربست ،بی نیازی به دنیا و آرزو
 .برد آنهاآسم به وجود فرامرز روای سرشارکننده خوشحالی

 «ن آمد؟شوش خوشدیگه چی گفتن؟ از کجا»
بهترین نوع کاغذ یا بهترین نوع تبلت  شما بتونی شعارایی برا اگر گفتن»

ول کن! به خدا قب ن... تو رودیمپول خوبی به شما ویژة نامة اعمال بنویسی 
 ش جلورقیبا ازبا شعرت اونو  ینتویمشما این شرکت خیلی قدرتمنده! 

 «.ندازیب
 «؟نامة اعمال برا چی»ان سرد شد. اگهفرامرز ن

ویژة نوشتن کارنامه یا نامة اعمال تولید  ایهو تبلت این شرکت کارتها بینینب»
در جایی  اقامتکه از  آدم هستنای اطراف انبوهی . چون در شهرهکنیم

تر برسند. ای بالاهبه پاداش خوانیمو  ن راضی نیستنکه فرستاده شده
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. الان فروش امة اعمال دارنای زیبا برای نوشتن نهین نیاز به کارتبنابر
 «!عمال روی بورسهای اههنام

 «فروش کارت برای نامة اعمال، یا فروش خود نامة اعمال؟»
ن کارت نامة مال؟.... اشتباه کردم. منظورم همومن گفتم فروش نامة اع»

چرا ما خود چه فکر خوبی! ببینم.!  صبر کنین..... اما......اما..... اعمال بود.
 شعر مثلمعمولی هم  نوشتن تویننویسیم؟ شما  دماآبرای  نامة اعمال رو

 «؟یدوار
دوباره فرامرز به خودش اندیشید و این که اگر نثر زیبایی بنویسد باز هم 

 اون تومن سبکم »در چشمان تاجران صاحب شرکت خواهد درخشید. 
نوشتم که تو تموم  هتان کوتاداس معروف بود. یه دنیا به ساده نویسی

 «.ن معروف شدشهرمو
یه نامة اعمال بنویسی؟ که ببرم این رو هم  ینتویم عالیه!؟ جانمی جان!»

بالا. من اون ذارم؟ همین الان جلسه دارند روی میز سهامدارای شرکت ب
و  رعد از ناهابشما همین جا  .خرمیم پیتزان از رستوران براتو مریم

 «+ !استراحت یه نامة اعمال بنویسین
  د.به کاری کرد که هیچ وقت در عمرش نکرده بو فرامرز شروع
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 یاسعد چغان دیعم مثهاین بابا ». با خود گفت:  vبه یاد فرخی سیستانی افتاد
 نوشتن بر اساس فرمایش و تقاضا!!کنه! تازه من و داره منو آزمایش می

این از من بعید بوده.! من آمد. نوشتن با هدف کسب در بدون حس
 «.از شعر یا نثرم نداشتم داشتیکه هیچ چشم مبود یاسندهینو

 گو باش!راست»و گفت: ر درونش به ابعد از گفتن این جمله ندایی د
نویسندگان در دنیا  درست نگفتم. شاید خیلی»فرامرز گفت: « !گودروغ

. من از کجا می شتننویمکه تنها برای حقیقت و انسانیت و خدا  نهبود
 «.ن و برای خدا...برا دیگرو م؟ خوب منم یکی بودم که شعرمودون

ت! بشین سرجا»: د. این بار گفتدوباره همان ندای درونی به سراغش آم
تو نبودی  ی؟ مگهگچرا به خودت دروغ می !دونیهمه چیزو می خودت
پا سرازشعرت نده شدن خوبرای  !نوشتیمی شدن تشویق که برا

 یدیدیماز کسی  ترزیبا؟... نبودی که تا یک شعر یشناختینم
از رمان  نفر ای یهتو نبودی که با شنیدن ستایش ؟کردیمات گل شعرگفتن

نی م بتوهگرفت که روزی تومی تمام وجودت رو ،حسرت ،نویسنده یه
 «ی!نمیدوکه خودت بهتر  رو ااینی؟ بشنویس رمان

روشن کرد و یک چایی برای  آورد وی درروی کاناپه نشست. سیگار
 این کارو؟ چرا امروز مهبودمن این  پس اگه»خودش ریخت و گفت: 
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همه شعر و کتاب و  اون نستم ازکه هیچ سودی نتو دنیا توی اوننکنم؟ 
م کسب کنم. حالا که در این دنیا این سود و مقام و شهرت در اداستان

 «!هانتظارم
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 (11) 
ید کاغذ و نامة ر طبقة دهم شرکت بزرگ تولد کار بزرگیدر دفتر         

و به مرتب کردن  شده بود او معاونمنشی و  ،کتابفروش. اعمال نشسته بود
 .دادیمدر اتاق انتظار به افراد شمارة نوبت  ،کردیمکمک  هاپرونده

 بود. برابر شدهچند  شرکتفروش  منشی،به گفتة 
موقع آوردن او  کتابفروشساله نشسته بود.  65یک مرد  فرامرزرو به روی 

 به داخل گفته بود:
استاد! ایشون خواهش کرده که براش روی سربرگ یه جملة فلسفی »

 «.بنویسین
ورد بیاکه یکی از جملات فلسفی خود را بیادفرامرز مدتی تلاش کرد 

کرد از انجیل به یادش مانده که فکر می یاجملهچیزی به ذهنش نرسید. 
 را در سربرگ نوشت:

 «.میازدهبا ما نبود. از این رو ما در تاریکی گام  نور»
تبرئه  امنم گناهان تمواین جمله به به! چه جملة خوبی! »گفت: مرد مسن 

 «.کنهمی
نور با  واقعاًکه  منودمینمن چه گه ا»گفت: وار با لحن فیلسوفانه و کشیش

 «!اون پشت کردینبوده؟ شاید بوده. اما شما به نبوده یا شما 
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تاریکی راه  تون کل مردم شهرمومحترم؟  آقایم نور کدو»رد گفت: پیرم
که مردم حتی برای امور  نمکار در شهر ما بود هایملا مشت یه. رفتنیم

و به ن رمثه این که دخترشو. اموری رفتنیم اونان پیش شوسادة زندگی
ن خواسیم شن ازا حتی برای ازدواج دخترشویا نه! ی مدرسه بفرسن

 «!!نهاستخاره ک
 وبوده که خودششهر شما این همان تاریکی  جانم! خوب»فرامرز گفت: 

 «؟در شهر شما نبوده! اصلًاکه نوری  جای نور جازده. ولی مطمئنین
 منشی وارد شد و گفت:

و  مکرده. همه را به صف ناب استاد! اتاق انتظار شلوغه. مراجعان زیادنج»
 «!کمی عجله کنین هممکن اگه. مدادهنوبت 

 و نامه را به دست پیرمرد داد. «بسیار خوب!»فرامرز گفت: 
گفت:  گذاشتیمکلاهش را روی سرش  پیرمرد در همان حال که

افتادم  خودهمن خودبما که ندیدیم! که هیچ نوری نبود.  مطمئن باشین»
 «.!کلک نزنه هتونینمکه آدم وقتی تاجر شد  دونینمیو شما  توی تجارت

راضی نوشته استاد که  یاجملهولی شما به نظرم از »: به او گفت کتابفروش
 «؟ نه!ینتهس
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به استاد گفتم که این  ...!به قطع و یقین من!؟» :دیخندپیرمرد با خوشحالی 
 «!کنهمیصددرصد تبرئه نو جمله م

برای تسهیل بر یک تابلورا  ییهاهیتوص کتابفروش، بالای در ورودی اتاق
 کار نوشته بود:

 :لطفاً
 بل از ورود به نزد استاد، نشانی خود را در دفتر ثبت کرده باشید.ق -ا

 است خود را بگویید. وهنگام مراجعه نوع درخ-2
 فرستاده خواهد شد. تان شما به نشانیسربرگ درخواستی -3
 :قرار است برای انتخاب شما از این هاسربرگانواع  -۴

 الف: با مقدمة ادبی و شاعرانه
 ب: با مقدمة فلسفی

 ج: مقدمة تاریخی
 د: مقدمة ترکیبی از انواع بالا

 ه: مقدمة ویژه
اعمال نوشته اگر شرکت دیگری برای شما نامة دیتوانیم: شما تذکر

 تقاضای تصحیح مقدمة آن را هم بنمایید.
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که روی صندلی  خواستیم آنهاپس از دادن نوبت به افراد از  کتابفروش
 بخوانند. دقتبه بلو راتا حتماًکه  کردیمبنشینند و تاکید 

. تنها درخواست دادینمکننده یک دقیقه بیشتر وقت فرامرز به هر مراجعه
 بعدی! :گفتیمو  کردیمو یادداشت  دیشنیمرا  آنها

کنندگان که حرف بیشتری برای گفتن داشتند مطالب برخی درخواست
که در  یاجعبهو او به  ،دادندیمو به فرامرز  نوشتنداز پیش میخود را 

به فرامرز گفته بود که اگر  کتابفروش. پیش از این انداختیمکنارش بود 
تمایل دارد به جای ملاقات یک به یک افراد از همه بخواهد که 

 تقاضاهایشان را نوشته تحویل دهند.
م تا من باید با هر کس روبرو بش !!...شه آقا!نمی»اما فرامرز پاسخ داده بود: 

تا  !و لحن صداش و سرووضعش حس بگیرم چهرهاز خطوط و حالت 
حتی بعضی وقتا علاوه بر این ترجیح  نم سربرگی برای اعمالش بنویسم.بتو

  «صحبت کنم. اونابا  مدیم
خانم پیری وارد شده بود و دکتر فرامرز )شاید با این ویژگیهای روانشناسانه 

ت و کاغذ خانم علاوه بر استاد دکتر هم بگوییم( دس اوپس از این باید به 
 را کنار زد و گفت:

 «!خودتون بفرمایین! راحت باشین»
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 چشمهایشپیرزن که موهای خاکستری کوتاه داشت و ابروهایش روی 
افتاده و دهانی با چند دندان مصنوعی داشت با لبخند  لب و گونة ،خم شده

  رو مپرونده بررسیبار درخواست  چند»رضایت و صدایی خسته گفت: 
قبول  حتماً که نیسینوبم چیزی شما برا یهامیدوارم  دیگه باراین. مفرستاده

 «!کنن
 «؟قبول کنن که چی»
 «.ببینم هام روذارن بچهکه ب»
 «؟کجا هسن اونا»
. اگه عنی باید به بهشت رفته باشن!... یحتماً! بهشتن. باور کنین توی حتماً»

 «!عدالتیهنه بی
 «؟شهید شدنراه انسانیت  تو اونا»
نبودیم.  دیندارینوادة باخته. چون ما خوگیم جانمیشهید نمیگیم. ها ما»

 «.باید به بهشت رفته باشن حتماً. ولی فکرای دینی نداشتن پسر و دو دخترم
 «؟دباختن! .... اما در چه راهی جانبله»

ن خودشو»مکثی کرد و گفت: خانم که از این حرف خوشش نیامده بود 
بعد با مشاهدة نگاه فرامرز که گویی تصویرهایی  .«...در راه مردم گفتنمی

 تون شوکیی»ادامه داد:  کندیمجلو چشمش آمده و به چیزی فکر 
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زمان حکومت  توهم  کشته شد. دو دخترم رودرگیری با حکومت سلطنتی 
 .دآویز کردنزندانیا حلقعام قتل توی و بعد از سالها مذهبی زندانی کردن

خیلی  آخه اونا نیندومیم. همین!... بر اونادیدن م به خواحالا من فقط می
با م منشی او بودم. امیدوارم که من ن تاجر بود،. پدرشوکم پیش من بودن

 «.ام رو بدنهبچه به من اجازة دیدن نویسینمیشما که  چیزی
گفت: خانم بعد از این جملات راهش را کشید که برود در حالی که می

 «؟شهمیم فرستاده برا پس سربرگ»
چون شما  ... همین الان....!من همین الان! نه! نه! صبر کنین» فرامرز گفت:

بعد قلم برداشت و  »نویسم.ن میبراتو ، سربرگ رورنج بسیاری کشیدین
 نوشت:

جدا از هم بدل کرد؟ و  یهاپارهمحبت جهان را به  توانیمچگونه »      
بدل نمود و سهم هر یک  جدا یهاپارهبه  هان راجشقاوت  توانیمچگونه 

دلان را را جدا دانست؟ ظلم جهان ریشه در شیطان دارد و همة سنگ
با  پارچه در برگرفته است. رحمت خداوندی بینای یکگونهه شیطان ب

و بین پدر و مادر وفرزندان  ایمان یکسان شمول خواهد یافت،بی و ایمان
 «ند. آمین!اند جدایی نخواهد افکهکه دلی با محبت آشنا داشت

 پرسید: ه با خوشحالی به کلمات نگاه کرد،خانم ک
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 «انجیل بود؟ ...بود؟جملاتی از عیسی »
ی شما گوش داده باشد دل حرفهانه! ...... البته ... دلی که به »فرامرز گفت: 

تان روی کاغذ برود شود و دستی که برای تمنای دیدن فرزندانعیسی می
 «!شک کلماتی مقدس خواهد نوشتبی
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 (1۲) 

گفت: بین دو ساعت کاری، با خوشحالی در تنفس  کتابفروش               
رکت درجة یک در شهر معرفی شده. عنوان شهامروز شنیدم شرکت ما ب»

بهتون  ایهدیهرئیس قراره شنیدم ! های شماسندارم محصول جملهشک 
 «.تقدیم کنه

به شرکت معرفی  ورن نه من! شما م برای شما باید بخرن»فرامرز گفت: 
 «!کردین

رئیس برای  مشاوراطلاع داد که دو  کتابفروش .کار برگشتند محلبه 
 .اندآمدهدیدار 

که وارد شدند دست  پوشیشیک شخصیتبه دو  برخاست.فرامرز از جا 
 را به نشستن دعوت کرد. آنهاداد. و 

 عنوانهبچون  م.مون بگیغفلت خود یهباید از  اول ما»کارمند اولی گفت: 
دنیا از شعر و ادبیات غافل  اونو هم در  اینجامتخصصان تجارت، هم در 

کار چندان ضروری برای زندگی  ،با پوزش از شما اون روبودیم و 
 «.میستنودمین



 کمدی شیطانی

86 
 

تلقی  این یه باًیتقر! یننبودتنها شما »گفت: لبخندی به لب فرامرز با 
شعر نسبت به صنعت ذهن همة بشر بوده.... در ذهن همه کس،  مشترک در

که حتی  متسندومین مخود منکه تا جایی  ؛شدیمارج دانسته بی و علوم،
 «جست. اون سوداز  شهیم

اری از شاعرا که بسی ایمما شنیده ؟نیستنومیدنچطور »کارمند دومی گفت: 
ای شما حالا هم ما از کار !شدنیمای سرشار برخوردار ثروتاز  ادر دربار

 «ه سودمند باشه.تونیم شما چقد یانوشتها و هعرکه ش میشیممتوجه 
شرم  کردیمو حتی سعی  انداختیمفرامرز در حالی که سرش را پایین 

 «له!ب»فکر نکند گفت:  دیگویمو  شنودیمرا بپوشاند و به آنچه  اشچهره
 گذاشتیمو اوراقی را روی میز ای طلایی جعبهکارمند اول در حالی که 

ضمن تشکر از شما هم خودرو پیشکش شرکت  میمداوحالا ما » گفت:
 «.کنیمتحصیل سود بیشتر از شعر پیدا راایی بکارهم راه ،ن کنیمتوتقدیم ور

کارمند دومی در جعبه را نیمه باز کرد. یک سویچ الکترونیک برای 
 خودرو در آن بود.

 «ایی؟هکارچه راه مثلًا»فرامرز پرسید: 
 «بوده؟ بیشتر شعر توی مردم دنیا چی ریتأثبرای نیم که تجربة شما بدو مثلًا»
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.... صدای کمی فکر کرد() ...هگیدموسیقی!.... »درنگ گفت: فرامرز بی
 «!نه مصنوعی البته باید با احساس واقعی باشه ...!خوش! ... هنر دکلمه

با حیرت نگاهش  یالحظه دکردنیمدو کارمند که نکات فرامرز را ثبت 
 «!!موسیقی؟»کردند: 

 .هکنیماه همربا موسیقی مناسب  بله. شاعری که زرنگ باشه شعرش رو»
ه. حتی اگه کنیمن مردم منتشر و میو هکنیمبا صدای خوبی ترکیب 

 ریتأثباز شعرش  تصاویر زیبا هم به آن اضافه کنه و نماهنگی درست کنه
 «.بیشتری خواهد داشت

بیشتر  عالی نباشه ن خیلیش نسبت به دیگروشعر حتی اگه»کارمند پرسید: 
 «؟هدرخشیم

اما  باشه مه یخوبشاعر بسیار  بله!... دست کم اینه که اگه»امرز گفت: فر
 ریتأثمردم  ،و از موسیقی و تصویر بهره نبره شهصدای خوبی نداشته با

 «.تدونس دچه هست خواهنناواز  ترنییپا ویرن و اونگمیکمتری از او 
 «.میخوایم وال بیشتر مردم رما همین استقب»کارمند دومی گفت: 
از موسیقی  مینتوینماعمال ولی ما برای سربرگ نامة»کارمند اولی گفت: 

جای به چطوره»گفت:  اما فکری کرد و «و صدای شاعر استفاده کنیم...
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روی کاغذ یک قطعه فیلم تهیه کنیم و با شعر و  نوشتن شعرا و جملات
 «؟عرضه کنیم تصاویر و موسیقی و کلام خوش به دادگاه

که در صحبت با جناب شاعر به  گفتمن م»گفت: با شادی کارمند دوم 
در  !؟هکنیماما باید دید شرکت قبول  !ای جدیدی خواهیم رسیدکارراه

 «یم.را تغییر بد هانهوخچاپو  تولید کاغذ کارخانةصورت قبول باید ریل 
 ؟شما در چه قرنی به این بهشت اومدین» فرامرز گفت:

قرن »گفت:  شانیکیرمندان با شنیدن واژة بهشت پوزخندی زدند و کا
 «!منوزده

چاپ  دیگه مدنیا تو اونکه امروزه  که اطلاع ندارین نمیبیم»فرامرز گفت: 
انجام تر ن.. کماو و نشر کتب کاغذی شعر و رمان و حتی تاریخ و جز

 «.آقا!.. کننیم. صوتی و تصویری درست هشیم
 

چراغها را خاموش معاون و پرمشتری، هنگامی که  کارز پررو در پایان یک
 ببخشین»ان آهی کشید و گفت: اگه، معاون فرامرز نکردیمقفل  درها راو 

 «به من داد... یانامهن مرد.... اومد... اون نامه... اویادم... الان ب
بعد دوباره کلید را در قفل انداخت و به داخل رفت و برگشت....... 

 «.مگذاشته بودم. ... اینو مردی به من داد که به شما بد... جاها.اینا»
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 «چطور مردی؟ کی بود؟» 
مدتی توی مراجعان اومد! خیلی آدم حسابی به نظر نمی نگفت... واسمش» 

و نگاهی  دیکشیمهم سرک  ی. گاهکردنشسته بود. جور عجیبی نگام می
 م که گفتنوبت بدبه او  متخواسیم .نداختیمبه داخل اتاق و به شما 

 «به استادت برسون! م فقط این یادداشت روخواینمنوبت 
 «داشت؟ یاافهیقچه سرووضع و »
به  قدیسانشبیه به  یاافهیقشباهت نداشت. ریشهای بورش  به تاجرا اصلًا»

 «او داده بود
فرامرز در زیر نور چراغ  . در بیرون ساختمان خداحافظی کرد کتابفروش

 ا خواند:نامه ررو پیاده
که جاست آندرد  همةنیست که ناآگاهان گمراه باشند.  جاآندرد »

های ، خود را به دامن فراموشی افکنند و سر به جادهقتیحقآشناشدگان به 
گاه مرا در بر گرفت که شنیدم توان نهند. اندوه بسیار آنگمراهی 

عا کردم د .دیانهادهکرده راه را در خدمت سودپرستان گم تانیشاعرانگ
که خدای شعر از این ماجرا چیزی نشنود. اگر شما در گذشته با شعر 

تبدیل کردن شعر به ابزار سودجویی تاجران و  دیابودهحقیقی آشنا 
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خوشکنک مردمان ساده لوح شاید در پیشگاه حقیقت گناه بزرگی دل
 «فیلسوفان سابق. ویرژیل تجارت. محلة راهشاهانتهای  محسوب گردد. 

 
به راه افتاد. تا مدتی رو پیادهتعادل در امتداد های آرام و بیبا گام     
، رفتیمیش چنان که پ. همرودیمکند که به کجا به این فکر خواستینم

گذاشت. و در جیب خواند از آغاز تا پایان آن را  کرد ودوباره نامه را باز
. دیزلریمحاشیه در امواج رودخانه  چراغهایروی پل رودخانه نور 

دوباره بی آن که هدفی داشته باشد  .کرداحساس سرگیجه و خستگی می
 در دوطرف هافروشگاه چراغهایراهی سوی پل در سر سهبه راه افتاد. آن

. جلوی یک فروشگاه مواد غذایی شلوغ بود. شدندیمروشن و خاموش 
 جاناهم پل برگشت. روپیادهفرامرز یک جعبه پیتزا خرید و به نیمکت 

آن پیام دوباره او را  کردیمست و پیتزا را به دندان کشید. احساس نش
که سالها کوشیده بود آن را . حقیقتی خواندیمسوی حقیقت وجودش به

حفظ کند.... اما چه شد که عزیزترین دستاوردش یعنی برای روح خود 
دم .... همانخوار و خفیف در پای سود انداخت یایقربانچون شعر را هم

عبة پیتزا و دستمال کاغذی که دستها و دهانش را پاک کرد در سطل که ج
درون خود با یک تصمیم  را درگویی حسی  انداختیمرو پیاده ةزبال
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کسی که تصمیم گرفته باشد سیگار را  مثلدان انداخت. به زباله محکم
کند و زیر ش را که تا نیمه کشیده از لب جداترک کند و آخرین سیگار

آن فکر  یهاجاذبهو  هاکششجوی بیندازد و دیگر سعی کند به پا یا توی 
 نکند.

سویچ خودرو اهدایی را توی  در سراسر وجودش یایشادمانمرز با فرا
سرش گذاشت و روی نیمکت آورد و زیر را در پالتو ،رودخانه پرت کرد

 .و دستش را روی پیشانی اش گذاشتدراز کشید
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(1۳) 

 راهشاهبسیار فقیرانه بود. فرامرز در انتهای  ،وفان سابقفیلس ةمحل                
از کودکی  دیرسیمراهی تجارت به یک سه راهشاهدر سمت راست وقتی 

قوطی  ةنوشابکه یک جعبه جلوی خودش گذاشته بود و سیگار و 
شباهتی به  اصلاً که  یامحلهفروخت پرسیده بود و با تعجب به می

 رد شده بود.اصلی شهر نداشت وا خیابانهای
ه بود. وقتی در کردنی در بغداد هم به این موضوع فکرزما یادش آمدبه

اهده کرده بود اما درست فا بناهای شیک و چند طبقه مشی به نام حیخیابان
کوچک  ییهامغازهمحقر و  یهاخانهو  هاکوچههمین بناها به  پشتدر 

رسیده  بودندهرفتآب از سروکول آن بالا  یهالولهکه سیمهای کولر و 
 بود.

پایش در لجن وسط کوچه فرو  گشتیم یاخانهدر حالی که دنبال نشانی 
 یاچهرهگرفت.  اشخندهرفت. مردی که جلو دکانک خود نشسته بود 

 مهربان داشت.
 «؟ویرژیل کجاس نةوخ نیددومیآقا شما »

 مرد سر تکان داد.
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ی مورد نظر را فروشی نشانبالاخره صاحب یک مبل دیگر.... سؤالچند 
 داد.
دوم  ةطبقبسیار باریک چوبی بالا رفت. و بعد از یک پاگرد به  یهاپلهاز 

 پا گذاشت.
مات داشت هیبت مردی در پشت میزکاری  یاپنجرهاز پشت در چوبی که 

 به چشمش خورد. با دست چند ضربه به شیشه....
 «؟آه... بالاخره اومدین»

 «؟منتظر من بودین مگه سلام.»گفت: زده شد و شگفتفرامرز 
و بگویید آیا  نبنشینی لطفاًبله که منتظر بودم..... اما مطمئن نبودم.... » 

 «؟تینتصمیم جدی گرف
ترک چه داشتم م اون.... تمومنرفتهبله.... الان دو هفته است که سر کارم »

 «.م...بر پارتمانی که به من داده بودننستم به آکردم. دیگه نتو
 «ن؟هاتود؟ سرمایهش چی نوثروتت»
م رسه دنبال منبه نظر می. نبسته همه رومایة خجالت!...ولی خوب شد که »

 کتابفروشن م شنیدم که همودید خیابان تو باشن.... از یکی از مشتریام که
و برای مردم  کنهمی نشسته و از آثار من جملاتی را رونویسی جای منبه

 «....نویسهمینامة اعمال سربرگ 
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 «!اون کارا را از خودتون یاد گرفته باشه کنمیمفکر »
ویی در محضر مسیح فرامرز سرش را پایین انداخت.... حالتی داشت که گ

 ایستاده باشد..
که روی میز کنار  جوشیقهوهاز  از پشت کامپیوترش برخاست. ویرژیل
 .گذاشت او جلویریخت و ای قهوه اتاق بود

 «....!..... تعریف کنین!خوب»
 «.چیزی ندارم که تعریف کنم.... بیشتر باید بپرسممن »
 «؟چی بپرسین»
چنان ؟ همنیکنیم تو این شهر چی ،نوتوارسته این که شما با این روح»

از  یانسخه می بینم اینجام و کهر من داستان کمدی الهی ؟گیدیمشعر 
 «!وزخ و برزخ گذر دادیناز د هکشاعری  نهمو .مخونده اون دارین

نه....  ....طور که او نوشته نبود.... بگذریمناواش م. اما همهنمیدو اینو»
با شاعران و  ای منیهمسفری از ا، شاعر دیگهدانتهغیر  ذارید بپرسمب

 «؟شرحی ننوشته نهنرمندو
اون  یاکتاب نیتربزرگیکی از دانته کتاب  حداقل من اطلاع ندارم. ولی»

 «.ندمخو توی بهشت نصفشودر اواخر عمرم و  نصفشو دنیا بود.
 «؟نیرفتبه بهشت  .... مگه!!بهشت؟» 
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 دنظریتجدم که دادگاه در حکم من واستخ .ش زده شدمبله!.... ولی از»
 «؟کنه

 «؟نه از بهشت برگردهتویمکسی  مگه»
ا نجاوشما  کنمیمفکر »را گوش داد. ویرژیل با حیرت همة داستان فرامرز 

 «.بهشت ندارممن درک درستی از . یا باشین با بهشت اشتباه گرفته ور
 ؟الان درین بهشت نیستینم فرامرز گفت: مگه شما

البته کسی به روشنی به من نگفته  ت!که بهشت نیس اینجا» ویرژیل گفت: 
بخشی از باید  اینجام که دریافته خودم. اما من تسدر عالم بالا کجا اینجا

 «.باشهخ برزطبقات 
د گیاونطور که میو شاعر ود اونشما که خچطور؟... »فرامرز گفت: 

به بهشت راه  ین، خودتون روکردبه بهشت هدایت رو  دیگه یهنرمندا
 «!؟ننداده
کنم در حدود فکر میمن جرمی مرتکب شدم که  آخه»یل گفت: ویرژ

 «.مهدمی تاوانش رو بیشتر از بیست قرن دارم
 «؟م جرمکدو»
 وخدا و خود ر ود رامپراطور خونریزی که سلف خو viاگوستوس من برا»

 «viiپسر خدا نامید شعر گفتم
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 «شما تعیین شد؟ خاطر این جرم، چه مجازاتی براو به»
ساکن باشم و  تم کجاسنمیدوکه هنوز دقیق نی جاهای همین این که در»

از  ور اونام و بگ ندریماین دنیا راه خطا  تونی که تجربة خود رو به مردما
 «.انحراف برحذر دارم

 «تا کی؟»
وند عفو خدا ،وظیفهانجام ا هپس از قرنم هشاید ...تستا جهان باقیشاید »

 ینبودبهشت  توشما  یابم. از این که گفتینو به بهشت راه شهبشامل حالم 
 یاگونهنم به اید که از طریق دوستی با شما بتوخیلی خوشحال شدم. و ش

 «.یابمبه بهشت راه
 یه. چون بردن نباشین که منو جااوندنبال  کنمیمپیشنهاد »: گفتفرامرز 

 «.نیشیمدچار ملال   شو از حضور در آورهشهر بسیار کسالت
باشه؛ بهشت بالاترین درجه و  یگمان درستاین کنم نمی تصور »

 «!در نظر گرفته اهناانس ینبهتر خداوند برایکه  تسمکانی
بی  زندگی دنبالدیدم  آدمایی اونجا خسته شدم.ازش . من که منومیدن»

 ایسرگرم شدن به جشنو تفریح و  ن زندگیگذروندجز هکاری ب سر.درد
 «.علت نداشتنبی
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رجال بزرگ  یا فرزانگان و مصلحان،کسی از  اونجاشما  »: پرسیدویرژیل 
یت گذاشته باشن که جان در راه انسان ستیز رون یا زنان ستمدنیا و مردا

 «؟دیدین
م شناسم. حد مننمی اصلا من کهرو چنین بزرگانی  این»گفت: فرامرز 

 شناختممیرو شم. من فقط شهدایی ون دمخور شده باکه باهاش تنیس
م که در راه مردم دنبالشون گشتم. حتی به خونة یکی از دوستا خیلیو

البته  ؛نبودن اونجام ه اشخانوادهرفتم اما  باختشکنجه شد و جان
کوچ  اونجااما از  بوده ساکن اونجا اشخانوادهمدتی  گفتن هاهیهمسا
 «.نشدهبهشت خسته  اونم از اونا. شاید نکرده

 «؟خسته شدین اونجاچرا از »
نباید  اتیزندگتلاشی برای هیچ  محیطی بود که چون»گفت:  فرامرز

هم لازم نبود به خود  هشت رو. حتی زحمت یادگیری زبان اهل بیکردیم
 «.کردم هیچ آرزویی ندارمحس اونجا. یدادیم

. جایی که خوشی و آرزو در دنیای خاکی معنا داره»: گفتژیل ویر
تحت تسلط  مردم دنیا. تمعناسیش و آرامش پایدار برای انسان بیآسا

 «.ا هستنهاون آرزو زادة ای دائمیها و ترسهخوش امیدا و دستآرزو
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تحقق آرزویی  ةزیانگدوست دارم که  من چنین دنیایی رو»: گفتفرامرز 
جنگم. ش بگم و براش شعر بتونم برامیکه  دنیاست اونداشته باشم. 

امپراطور  و به اون نوشتید رو «یدئانه»شد که شما کتاب  راستی چی
 ؟ریز تقدیم کردینخون

شهرت  ...!پاداش ...!که شما گفتینبه همین علت »: گفتویرژیل 
 اون کتاب رون زمان که من در همو !کنینش رو بتصور ...جاودانی!

برده هزارهزار امپراطور و  جنگیدنها با امپراطوری میدهبر نوشتمیم
ای خود رو ههبردمالکان فروشی رواج داشت. ای برده. بازارکشتمی
 اصلًابهتر نبود که  !!نوشتمیممن از عظمت تاریخی روم ،... اما کشتنمی

؟ به همین علت نیست که بهشت بودینمش در دلم آرزوی شهرت و پادا
نداشته  کسی انگیزة کار بد اونجایی که در داده شده؟  به انسان وعده

 «؟باشه
شوپنهاور  فیلسوفی بنام .خه انسان بدون شرارت معنی ندارهآ»فرامرز گفت: 

تنازع، تکامل پیش ن . بدوعین مبارزه و از الزامات حیاتهشرارت نوشته بود 
طبیعت  نوع وو مبارزة انسان با خود و هم اگه شر از بین بره نخواهد رفت.

چون درد و رنج شکنجه تحمل ناکردنی ، ملالت و کسالت همبه پایان برسه
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بیابان و کوهستان  توسنگی  مثهانسان  نباشه اهاندر دنیای انسنیاز  اگه. هشیم
 «.هشیمقرنها بر جای خود ثابت 

 «؟هشیمم از نیاز ناشی ه آیا عشقاما »: گفت ویرژیل
 «.هتوی نیاز شم ریشهعشق کنم بله!من فکر می»
 «؟هکنیمدر راه عشق فدا  پس چرا انسان جان و هستی خود رو»
 «!ش رو ثابت کنهانسانیت خود هنیاز دار چون»

 «و بگیره؟پاداش بهشت ر که نیاز داره تخاطر این نیسهب» 
داره همه رو فدا  همه چیزانسانی که  فهممینممن  ! چونکنمفکر نمی»

. ولی دست بیارهبهعنوان پاداش به رو همونبهشت  تویکه دوباره  کنه
 ،نبود شکه اگر نیاز انسان به انسان بودن و اثبات هویت خود فهممیم

به  دخوایم حقیقت او بدون این که تصمیم بگیره. در کردینمفداکاری 
 «!مانسانمن  خدا و هستی و طبیعت بگه

ه و خون پس انسان نباید شرارت کن ،است گونهاگر این»: پرسیدویرژیل 
 «!هریگیمصورت انسانیتش مورد تردید قرار  اونزیرا در  بریزه

باشه؛ یعنی  اهانشرارت هم نیاز جمع انس اون کنممن فکر می»: گفتفرامرز
 بعدشتا  انسان نیازمند شیطانه تا در او حلول کنه و او رو به شرارت واداره

بعد شر ین وقتی ربناب .ش رو اثبات کنهانسانیت خودو  بجنگهشر با  بتونه 
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. هشیمانسان در بهشت بی تعریف  نیکنیمحذف رو از ووجود انسان 
انسان  نیکنیمانسان ترکیبی از شیطان و خداست. وقتی شیطان را حذف 

 «.بهشت کسل و ملول شدم توی اونکه من  ه. به این علتهشیممعنی بی
که  اونا ،دادن انجامهای خدایی را که رسالت اوناپس »: گفت ویرژیل
 ای بزرگ کردنهو فداکاری ن بزرگ دنیا و انقلابیون پیشتاز بودنمصلحا

 «؟شنیمداده  در این دنیا در کجا جا بزرگ آفریدن یهاحماسهو 
 نه ولی ،یه جایی باشهباید  حتماًندارم؛  جواب این پرسشو. من مونمیدن»

 !« اونجا که منو بردن توش
و ش کشید ی افتاده بود به دوکه روی صندلو ویرژیل شنل کوتاهش ر

مدن به بهشت اودنبال  اصلا من»: ادامه داد فرامرز .روشن کردرا  پیپ خود
م. رو نداشتم که روزی به بهشت برزندگی این آرزو توی  وقتنبودم. هیچ

اصطلاح خوش به ،حتی گاهی اوقات که در شرایط آرام و بی تنش
اون فضا در و از  شدمیمکسل  کننیمو تفریح و استراحت  هگذریم

من م.... فرار کردین از شهرکی که اولین بار واردش شدم بنابر. رفتممی
احساس تناقض و ناراحتی وجدانی نداشته که جایی پیدا کنم  مخوایمفقط 

 خدا رو که نوعی تجارته باشم. سکون و استراحت و پاداش گرفتن از
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س آرامش وجدانی احسا توشجایی پیدا کنم که  مخوایمدوست ندارم. 
 «.کنم

چنین جایی  مبودها ایی که در این شهرمن در تمامی قرن»: گفتویرژیل 
 «.منکردهپیدا 

 چیزی بودن.چنین  لاعارفا دنب بود و م همیندنیا اون توشاید » فرامرز گفت:
مشخص به هدف و نهایت از پاسخ  فراربرای  یافتناما وقتی پاسخی نمی

شمام به دانته همین  راستی .کشیدنن میوبه هستی انسان، پای عشق رو
عنی به خدا به نهایت راهت ی وتو ر تونهکه عشق می بودینداده  رهنمود رو

 «.و بهشت جاودانی برسونه
 «.به من دادندستور بود که  ود یهرهنم اون»: گفتویرژیل 

 «ن نبود؟یعنی اعتقاد خودتو»فرامرزگفت: 
به بهشت  تونستنبخاطر گناهام نمی ومنکنم تصور می ...نه!»گفت:  ویرژیل

اش ی که برای راهنماییبه دانته یا هر شاعر دیگه گفتنین . بنابربدنراه 
 «.هبریمبرزخ به بهشت  نیمةاز  وتو ر بگو یه راهنمای دیگه ،یریم

 «؟اون راهنمای دوم رو دیدینوقت و شما هیچ»فرامرز: 
 نمادوان دیدن ت بهشت نباشه کسی که خودش شایستة دگفتن ...ابداًنه! »

او دید من اسم این فرد به دانته گفتم و وقتی  عشق رو نداره. من همین رو
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کرد پیشنهاد وربئاتریس  اشمحبوب دنیایی اسمم خودش نمیدوم نرو ه
 دیگه دوزخ به بعدچون از م موافقت کردم؛ من که روی این راهنما بذاریم.

 بهدانته و شما  مثهه هر شاعری که ب من همین رو .مأموریت من نبودجزو 
 «.متا برزخ راهنمایی کرده رو اهاونو  مگفته گمراهی افتاده بود

شت به به واعرا رکه ش نمعین کردهاین دنیا  توی رو شغل شما .خیلی جالبه»
 «!!دن جل الخالقهدایت کنین اما خود شما رو به بهشت راه نمی
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 (1۴) 
فرامرز در خانة ویرژیل ساکن بود. شبی که که  دشیمچند روز          

 کرد در زدند.خودش و ویرژیل شام آماده میداشت برای 
 کننده مشغول صحبت شد.ژیل در را گشود و مدتی با مراجعهویر

 گوید:شنید که میفرامرز می
تو این خانه نباید  !یندتان اجاره کردهارداد برای خوا قرشما اتاقی از من ب»

 «.و ساکن کنینی رکس دیگه
 «یمکه برای شما مزاحمتی درست نکرده ما»
ر دوبراب ونه رین. یا باید اجارة خوعمل نکرده ولی شما به قرارداد! باشه»

، وگرنه من به پلیس نه بیرون کنینتون را از خونو یا باید مهمو کنین
 «.کنمشکایت می
. اما به کجا کرد که هر چه زودتر باید این خانه را ترک کندفرامرز فکر

 برود؟
اما  ویرژیل به قدری مهربان بود که وقتی برگشت موضوع را انکار کرد.

 شد.اش دیده میناراحتی در چهره
 که پخته بود روی میز گذاشت:را فرامرز پیتزایی 
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فردا صبح از  ینام. بنابرمزاحم زندگی شما بش مخواینم دوست عزیز! من»
 «.مریم اینجا

 «؟کجا»
 «شت!سوی بهبه»

او را در آن مسکن داده ه در ابتدا که شهری ک ه بودفرامرز مطمئن شد
دادگاه عدالت برزخ،  دهخیلی بعی» گفت:با خود می. نیستبودند بهشت 

و  معطل کنه و برزخ بیست و چند قرن در دوزخ ویرژیل رو مثلفردی 
دانته سبب بخشش او  مثل یاین همه قرن در هدایت شاعرا درخدماتش 

کتب مقدس  توی تازه مگه !به سادگی به بهشت بفرسته ومن، اما باشهنشده 
 ننبرزخ بگذرو تو هاباید سال نتکه مستحق بهشت هس اوناننوشته که همة 

پاک  از گناها ییکشون رو هم بدن و یکیکوچک تا جزای گناهای
 اونجایی. یی وجود داشته باشهبهشت دیگه حتماً حتماً. بنابراین باید بشن!
 توی اون اونا روو من هیچ یک از  ن بزرگهصلحاشهیدان و م جایکه 

 «.کنمپیدایدم. پس باید بهشت واقعی رو ند بهشتشهر 

بتواند در شهر تاجران و برای این که از ویرژیل اجازه گرفته بود که 
بپوشد. را او   شنلهایپیرامون تردد کند و شناخته نشود، یکی از  شهرکهای

 «.شهر گردشی کرد هیچ پلیسی به او ظنین نشدژیل در با ظاهر ویر و وقتی
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 : دیگویمدعا  لکه در حا دیشنیم. فرامرز بیدار مانده بود ویرژیلشب 
رو  اهاونم و وبر نسراغ شاعرا که اینم از خسته شدراستی بهخدای من!  »

به کسی که باید راهنماشون باشه رو  اهاوننم تا نیمه راه برسونم و حتی نتو
آیا این همه قرن . اما هافتینمکه هدایت در شاعران مؤثر  هدرستم. بدنشون 

برای ، به دادگاه برای اصلاح و آموزش شاعران من با نیت پاکم خدمت
و شایستة  مرا هم ببخشد دادگاه شما که تکافی نیس اثبات صداقت من
یکی  نیبرینمبه بهشت  دست کم اگه خودم رو وم؟ورود به بهشت ش

 «....بده انجامبهتر  ه کار منونبتو که دا کنینرو پی دیگه
جانشین  ومن شاید بول کنناگه این دعا رو ق»: گفتیمفرامرز در دل 

کنم. وگرنه فرارنه . باید از این خومشیمبدبخت  کنن. اونوقتویرژیل 
و من دوست ندارم از کسی فرمان  کننیم بردة دستگاه خداوندهم  منو

تا در همان جایگاه  ستها به سوی خدا ادامه یافتبا ددعای ویرژیل  «ببرم.
به مشکلاتی که فردا در شهر داشت   فرامرز .خوابش برد هنشستدعایش، 

فکر کرد. و این که به زودی او را خواهند شناخت و به برزخ برخواهند 
 به سمت کمد لباسهای ویرژیل رفت.  به آرامی گرداند. 
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 (1۵) 
تا ساندویچ سیب زمینی  کنار یک گاری ایستادها در یکی از کوچه        

 گفت:مردی که کنار کوچه نشسته بود به صاحب گاری  .بخورد
 «!داداش مراقب باش تو رو نگیرن»

 :پرسیدصاحب گاری 
 «چرا بگیرن؟»
ا ات هم به شاعرموهاتم که بلنده. قیافه  !یکنیمشعر و آواز زمزمه  آخه»
 «کرده.اعمال فرار نامةکه از شرکت ه ریه شاع الان پلیس دنبال. هخوریم

سواد رو به چی بیگاری خل شده باشه که یهپلیس مگه »فروشنده گفت: 
 «!جای یک شاعر فراری بگیره

اون دنیا  تو ا و انقلابیاکه چقدر فراری ندارهخبر»رو به فرامرز گفت:  مرد
 «.کردنمی فروشیدستو  آوردنچی در میگاری به شکل ن روخودشو

 «این بابا شاعره، انقلابی بوده؟ حالا مگه»ریچی گفت: گا
 «.دنبالشنم ونااکرده و از چند دادگاه فرار گن یم»

 :گفتفرامرز به ساندویچش گازی زد و 
 «.!نههمة شاعرا دیوون باًیتقرکه  واقعاً !!دررفتهاز بهشت  گنمیٰ»
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ست در امنیت داده. وقتی دبه او ردایش رد که در دل ویرژیل را دعا ک
مقداری پول جیبهای ردا کرد با شگفتی متوجه شد برگة هویت ویرژیل و 

 و کارت بانکی هم در جیبهای ردا هست. 
ه خودش پس بدهد. به خانة ویرژیل بازگردد تا این چیزها را ب خواستیم

بگیرد چرا  تازهبه سادگی یک شناسنامة  تواندیمویرژیل اما  فکر کرد که 
 تریضرورولی این چیزها امروز برای من  ،شناسندیم هاستقرنکه او را 

ست. اما باز نگرانی به سراغش است. با این استدلال دهان وجدانش را ب
شناخته شدنم وجود داره، خطر  م تازه با همین ردا و کارت هم، باز» :آمد

. و به پلیس گفته باشه هشخونده باو به مننامة ویرژیل ممکنه اون کتابفروشه 
من که  هکنکسی قبول نمیبریزن  لیرژیو ةصورت اگه به خوندر این

  «!ویرژیل باشم
جوی ودر صورت پرس برود، و متیقگرانتصمیم گرفت به یک هتل 

شاعران و  کردنبه دنبال پیدا ویرژیل به خود بگیرد و بگوید افةیقافراد، 
نبود . اما این بهانه هم خوب تصمیم گرفته شبی در هتل بخوابد آنهاهدایت 

شد بیش کنند. اما در شهر هم نمیهای گران اقامت نمیزیرا شاعران در هتل
 از این پرسه زد. ناچار دل به دریا زد.
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کرد. فرامرز را از برگة هویت ویرژیل ثبت پذیرش هتل نام اومتصدی 
سالن غذاخوری هتل خورد و به اتاقش رفت. ساعتی نگذشته غذایی در 

 گوشش خورد. بود که از هال صداهایی به
ه که ؟ منظورم اینهشناسنامه! .... غیر از شما هم کسی در اتاق ساکن»-

 «مده؟مهمانی نزد شما نیو
 «م!به پذیرش هتل دادی چیزا روین ا همةما که »گفت: صدای مسافری می

 «.یم رو به مراکز پلیس بدباید اسامی همة ساکنان هتلا »گفت: می مأمور
خواست از بالکن به اتاقهای فرامرز می امرز خورد،اق فربه در اتکه ها ضربه

 «!هستیتو ویرژیل »مجاور بگریزد. اما با خود گفت: 
 کلاهش را برداشت: او  شناسنامةبا دیدن  مأمور

 ال شاعراقیمت به دنبنودر هتلای گرچطور شده »جناب ویرژیل! »
 «؟گردینمی

گاه در  ؛هگی مناین وظیفة همیش»و گفت: کرد  ای ساختگیفرامرز خنده
پیدا رو  اوناا و گاه در بخش اعیانی.... بالاخره باید بخشای فقیرنشین شهر

 «.و هدایت کرد
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و  ینبر تونین به شهرک شاعرامی»دار گفت: با لبخندی معنی مأمور
البته اگر . به اندازة کافی شاعر هست جااون. ینساکن بش جانوهم

 «!!باشن شدنیهدایت
گرفت و گفت:  ایبعد قیافة پنددهانه «.ین فکری داشتمهم چنمن  اتفاقاً»
 «.!از رحمت خداوندی نباید نومید بودفرزندم. »

نومید نباید بود، از طعن حسود ای دل! »پلیس گفت: بله! به قول حافظ: 
 «.شاید که چو وابینی خیر تو درین باشد

 «!؟این که از گمراهانین مثلشما هم »فرامرز با ادای ویرژیل گفت: 
 میزندگم. اما دیدم خواستم شاعر بشمی قبلًاراستش »پلیس گفت: 

 «.! رفتم پلیس شدمداینمو پولی در چرخهنمی
 «؟پس شاعری را دوست داشتین»
و اهل عمل  زننیممد. دیدم حرف زیاد اوبدم  بعداًدر ابتدا بله! ولی »

 هسرکشانایی که هخصوص شعره. بدایم. ولی از خود شعر خوشم نیستن
 « حافظ! مثه. باشه

 «!دایمن خوشتو سرکشیولی از  خداوندین مأمور. شما هعجیب»
بیشتر از  ن روندام رمنظورم رندیه. مطمئن باشین خدا ه»  گفت:پلیس 
 «.ن ریایی دوست دارهمتدینی
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اما صبح  .برود به شهرک شاعران صبح فرداکه تصمیم گرفت  همان شب
صاحب هتل او را به مردی نشان رفت امی که از پلکان پایین میزود هنگ

 داد:
 «.ننایشو ؛انمی آها! دارن»
 ها آمد.مرد با خوشحالی جلوی پله 
 «.یافتم ون شما رتوخوشحالم که قبل از رفتنویرژیل!  جنابسلام »
 «؟ارم. چه امری داشتیننمیاما بنده شما رو بیاد»

 تلی بودمدیشب در ه م خدمت شما برسم.خواسمرد گفت: مدتی بود می
شنیدم که  .کردنکه دربارة شما صحبت میپلیس  مأمورای اونجاو 
 ترک کنین رو اینجاید. گفتم قبل از این که بر خواین به شهرک شاعرامی
 «.مبیا

 ؟فرامرز گفت: شما شاعرین
م. من سیمون بخشید که خودم را معرفی نکردهب ...!ابداً! نه» مرد گفت:
 «م. همسر بئاتریس.باردی هس

رفتار و سکناتش منافاتی با شخصیت ویرژیل کرد فرامرز که سعی می
 نداشته باشد گفت:

 «چیه؟ نوشتیفرماآها... بله!.... خوب.... »
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بدون این که ن توصرف صبحانه موقع نمتویم»با احترام فراوان گفت: مرد 
 «.متوضیح بدمزاحمتی داشته باشم 

 د:شسر میز صحبت شروع 
 «؟دارینطلاعی از دانته اآیا  !جناب ویرژیل»

 «؟کمدی الهی هستین دلبستگانشما هم از »مکثی کرد و بعد گفت: فرامرز 
من همسر بئاتریس بودم. که م! اکمدی الهی مخالف مننه! »مرد گفت: 

 «.امش رو برای فرشتة عشق برگزیدینشما ن
 .خاطر آوردمبله به !بله»کرد که از همه چیز خبر دارد گفت: فرامرز وانمود

فکر  م.ندیده او رو ... اوندیده بودم. ولی بعد از  پیش دانته رو هامن سال
ن که با هم تا برزخ زما اون. چون رفته باشند ن به بهشتکنم که ایشومی

برای انتقال و بعد  همراه بئاتریس به بهشت بالا بره قرار بود رفتیم او
 پاداششایستة  ؛ شاید بخاطر خدماتشبه زمین برگرده ایی به بشرهآموزش

 «.باشهه شدهتبهشت دونس
کنم. چون طور فکر نمیمن اینگفت. اما  م همینودادگاه»سیمون گفت: 

ما که راهنما و شکه  چطوره !ایستگی بهشت داشته باشهش تونهاو نمی
اسمش م که شما همسر من! نپیداکنی به بهشت راه ینآموزگار او بودید نتون



 کمدی شیطانی

112 
 

اما یک شاعر عاشقی که  نتونه به بهشت بره!! ینبرای الهة عشق برگزیدرو 
 «!!؟بانوی همسردار رابطه برقرار کنه به بهشت بره هتلاش کرده با ی

و برای و شما نشانی دانته ر؟ همسر شما کجا تشریف دارن»ز گفت: امرفر
 «؟خواینمی چی

 پذیرهدالتی شکایت کردم ولی دادگاه نمیعمن به همین بی»سیمون گفت: 
خ است و نه بهشت! من گفتم اگه برز در عالم نوعملم محدودةا م گهو می

 اگه گفتن؟ کشیدشبه دادگاه می کنم دوبارهپیدا برزخهمین در  نواو
در نظر  بررسی مجدد پرونده، این موضوع رو کردی برای بازجویی وپیدا
 «.گیریممی

 «؟کنینن زندگی میشما با همسرتو»فرامرز گفت: 
از سوی دانته دیده  اییرفتاردنیا اون  توهمسرم ! نه قربان»سیمون گفت: 

رفتار عشق دانته م گگویی که اون viiiزده بود دانته بهلبخندی  وبود 
بیشتر اوقات یم او ازدواج کرد یلادیم ۱۲۸۷سال که ما در  وقتی. بودشده

شاید به همین علت  ؛تشدادلش  تون چناهم این عشق روغمگین بود و 
خاطر شاید همسر من به؛ هنمیدو ز دنیا رفت. کسی چهاسه سال بعد  بود که

 «!دانته و گرفتاری عشق پنهان او درگذشته باشهگناه 
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به عقیدة من شما باید خوشحال باشید که دانته در بهشت »فرامرز گفت: 
ین عشق دوباره . وگرنه اتشریف ندارنداست. و همسر شما در بهشت 

ه. اگه این پرونده رو پیگیری باش اجنوذارید دانته همگآفرید. بفاجعه می
رزخ گرفتار . و همسر شما دوباره در بداونو به برزخ برگردونن ممکنه کنید

 «.عشق او بشه
 موضوع رو فکر این»گفت: رفت. بعد مکثی کرد و به فکر فروسیمون 

 «پس بگیرم؟ گید این درخواست روپس شما می نکرده بودم!
شما  اونوقت رو به دادگاه خوندن انتهد ذارید اگهگنه! ب» فرامرز گفت:

هربان و دارای فرد م وبا این بخشش، دادگاه شما ر !تونین اونو ببخشینمی
 «.شناسه و شاید خود شما رو به بهشت ببرهعشق به انسانیت می

م. ولی این م بدون همسرم به بهشت برخوانمینه! من »سیمون گفت: 
م گناه . البته مندینامنتظره میشما همیشه پیشنهادات ن. پیشنهاد خوبیه

ن بودن منم به همو بانکدار فلورانس و اجدادم رچندانی ندارم. چون پد
 «.ادامه دادم، و.. هحرف

 «؟کنینچه می اینجادر » فرامرز گفت:
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در همان حرفة باید  گن هر کین بانکداری! چون میهمو»سیمون گفت: 
از  توی خودشداری رو بلکه بتونه حرص و آز مال ،شهش وارداون دنیا

 «.شهببین ببره و شایستة بخشش 
 «؟بپوشونین خواین حرص و آز خودتون روچگونه می»رامرز گفت: ف

 «!بدیننم! شما یک راهی نشونمیدون»سیمون گفت: 
درآمد  هر چی ،تون کجاسجهانی اونهمسر  دونینمی اگه»فرامرز گفت: 

اش کوتاه دنیا زندگی اوندر  گینمی. چون ینتو بفرسا یتونه برابانکداری
 «...بوده

 «سالش بود 24بله فقط »
م ه شاید به این وسیله مهر شما !کنهدگی بهتری پیدازن و در این دنیا بتونه»

 «.شهبتر دل او افزون تو
. گنهوده به شما ویرژیل نمیبی !پیشنهادتون بسیار عالیه واقعاًسیمون گفت: 

تقاضا  توی دوزخهمتوجه شدم که دانته  هاگ م. دانجام می همین توصیه رو
زندگی  اونجاد. و من به بهشت بیاکه با  ذارنب هم وکنم که بئاتریس رمی

 «.خوبی خواهیم داشت
یک کارت بانکی از کیفش در آورد و از هتلدار پرسید: اینجا سیمون 

 خودپرداز ندارین!؟
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 «خواهید چه کنید؟می»فرامرز پرسید: 
های بزرگی به من دادید! یه مقدار ناقابل به آخه شما خیلی رهنمود»

 « حسابتون بریزم!
دستهای فرامرز را گرفت که اما با دیدن اخم شدید فرامرز پشیمان شد. 

از  ا روهبانکدار این اخلاق»ببوسد. فرامرز دستش را پس کشید و گفت: 
 «.بذارینهمین الان کنار

 شدهشهر شاعران مستقر فرامرز متوجه شد که بئاتریس در  اهصحبت در ادامة
شاید ببینم اگه بئاتریس رو »: اندیشیدبا خود  کند.پیداته را تا بلکه بتواند دان

و اسم اونبهشت واقعی کجاست. چون بالاخره دانته این  بپرسم تونم ازشب
 سپس گفت: «.نستهشایستة راهنمایی به سوی بهشت بالا دو

ستجوی ت که شما در جکنم به او خواهم گفپیدا منم اگه همسر شما رو»
 و دارین به من بدین. چون من بئاتریس روعکسی از ا اونید. فقط اگه

 «.مگاه ندیدههیچ
 «گردم.من برمی تون رو بخورینچند لحظه تا شما صبحانه»مون گفت: سی

ساعت بعد با یک نسخه از رونوشت سپس با شتاب بیرون رفت. نیم
 شناسنامة یک دختر جوان برگشت.
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کردم. عکس جوانی  چاپاو که پیش من مانده  روی شناسنامة ازاین رو »
 «شم اگه کمک کنین که پیداش کنم.. ممنون میساینجااو 
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 (۱۶) 
. فرامرز منتظر شد تا شاگرد ایستادشاعران  اتوبوس در پایانة شهرک          
ر شهرک تاجران را که د ساکش کند. اننده در جعبة بغل اتوبوس را بازر

مجسمة  در پایان خیابان اول،به راه افتاد. رو پیادهو در بود برداشت  خریده
دوم  میدان. در کردمشاهدهروی ستونی  میداندر وسط را ژیل ویر

فردوسی طوسی را دید. تصمیم گرفت یک تاکسی حکیم ای از مجسمه
 بگیرد.

 «؟رینکجا می»

 «!بچرخونین توی شهر خوام منومی»

 «!آها...گردشگر هستین»

دیدم گفتم ببینم شهر  ای از شاعراهای تازهمجسمه میداندر یکی دو  بله!»
 «.چه تغییری کرده

 میدونا توتصمیم گرفته  من. اونکردهشهردار  ویک شاعر مدتیه»
 نومیدبینید . این که میعروف رو بذارهم شاعرایو  هانویسندههای مجسمه
 «.هستمتنبی  نمیدوبعدی  نمیدو .هشکسپیر

 ؟خواد بگیرهای میین کارش چه نتیجهاز ا»
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میگه مقام  شعر و شاعری رو ترویج کنه.نویسندگی و  خوادمی گهیم»
م گرفتن، در مقامی یک علت الهاهب و شاعر هقراردار شعر بعد از وحی

تبدیل به  بدن دست شاعرابه گه اگه دنیا رو. میاز پیامبراستر درجه پایین
 «.کننشبهشت می

به اسم یک پارک  اینجا»ی دیگر گذشت. راننده گفت: یدانمتاکسی از 
ها نویسندههر روز  .تهسم به همین اسم ه نمیدو لویی خورخه هست. یه

... ذارنیا میز کتاب می رنذامی ن سکوواسه خودشو رن توی پارکمی
 ...«سخنرانی و بحث 

 تاکسی به میدانی دیگر رسید.
در  نهاازب شت و شعرش به همةدادر وسط آن قرار شیرازی سعدیمجسمة 

 اطراف مجسمه روی تابلویی نوشته بود
 راننده تابلو انگلیسی را خواند:

The human beings are members of the same whole. 

They are the essence of the same soul. 

If a member is affected by pain, other members 
cannot remain 

You who don't have sympathy for human pain 
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The name of human you cannot retain. 

 

رو داشته  اانباید عشق انس آدماین شعر شهردار میگه بر اساس  بعد گفت:
 «.ا زده بودنسر در سازمان ملتشعر رو توی اون دنیا روی  اینباشه. میگه 

؟ خون ریختنقد نپس چرا او معتقد به عشق بودن، اانانس اگه» فرامرز گفت:
از  سی سال ن دنیادر همو این شعر از اوست،نه جانم.... همین شاعری که 

 نکرده لبنان اسیر تو م اونوای دیگه. بعدسرزمین توحملة مغولا آواره شده 
 «.بعلبک به بردگی کشونده بودن توو 

 ! نکنهاطلاعات خوبی در مورد شاعرا دارینشما »رانندة تاکسی گفت: 
 «؟شمام شاعرین
 «گردشگرم. ...!نه! من همون که گفتین» فرامرز گفت:

 «؟مدین تو چند شهر گردش کردیناواز وقتی به این دنیا »پرسید: راننده 
تاجران... و  بهشت. یکی ..بود. یکی برزخ بود بهشتیکی  ..زیاد نیست.»

 .اینجاحالا 

ن به . چوتو عالم بالا داری قوی ایهبانپشتیشما معلومه  راننده پرسید:»
اون . زار قبانیهن نمیدو اینجا !...آها... . دننمی ه جاهمعبور به گذرنامة همه 

 «.شههم مجسمه
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 «شناسمش!.می»فرامرز گفت: 
نبردنش بهشت. یکی  .تو همین شهر ساکنهخودش هم »راننده اضافه کرد: 

ی آقا! عشق اگم گفت او دنبال عشق بد بوده! ولی من میاز مسافرام می
. چیز خوبیم هس. هشن علاقة آدم به معشوقعشق هموه چیه؟ خوب دیگ

همین عشق دل آدم انداخته.  بهبهشت  توی خود خدا این رو اصلًاچون 
 «زندگی شده... تویباعث خوشی آدمها 

یکی از عوامل مهم گی که میعشق این . مزخرفه حرفهااین »فرامرز گفت: 
ی! حتی یزید ندهتاریخ نخوریزی و فساد بوده.. شما معلومه بدبختی و خون

ه حمله کرده وقتی به مدینه که شهر پیغمبر خدا بود هنگفته مسلموکه می
 .کننشهر تجاوز ز کرده که به همة زنایمجا چند روز تمام سربازاش رو

 ن... این عشق که ریشه در هوس دارهچنیچنین... رومیها هممغولها هم
 «بدبخت کرده. رو آدمیت

 «.زننق حرف میاز عش قدچرا این پس شاعرا» راننده پرسید:
 «؟کدوم شاعرا» -

ی ن پر از غزلاشواکتابن ... شوهمین شهر. همه شاعرای مثلًا! همة شاعرا» -
 «عشقیه!

 «.نندهنم مواین جه تون شوخوب به همین علت همه» -
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 «!بخشی از بهشته اینجا نبه ما گفته ؟جهنمه اینجانم؟ جه» -

منظورم این جهنم »گفت:  بر زبان بیاورد. تردید خود را ترسید فرامرز
 «س.هادره

 «!؟ن نیامدهخوشتواز این شهر آها... پس شما »

ش همه از عشق خاطر گفتم که شما گفتی شاعرا اونبه  البته این رو»
 «.دسراینمی

 «د؟ان میشما از عشق بدتو مگه»

 ؟هم شاعرکدو نمیدوید ببینم این تر برمن! آروبین کلامتو»

 «ixه.نظامی نمیدواین »گفت:  راننده

. بسیاری آثار عرفانی عمیق خیلی شاعر بزرگی بوده اوآها...»فرامرز گفت: 
ن تو هموو عرش خدا.  وننوشته از جمله در مورد معراج پیامبر خدا به آسم

م میدونالبته نش خدا معرفی کرده. تا عر م طبقات مختلف آسمون رواکتاب
ن و عرش و تا آسموهفت  زمین در مورداز اون همه اطلاعات رو  چطور

 «ورده!؟آبهشت برین بدست
 «ده.پیامبرای قدیمی خون ایکتابشاید از »راننده گفت: 

تعمق در عرفان و عشق به خدا  اما با این همه ..شاید.»فرامرز گفت:  
نون و شیرین و خسرو و سایر ماجراهای عشقی لیلی و مج مبازم چرا نمیدون
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ن پیکر اوای بهرام گور و هفتبازیاز عشق مثلًا آورده؟ربه نظم درو  عاشقا
 شخود عقدبه  ن بزرگ جهان روهفت سلطا دخترایکه  حاکم ظالم

به نظر شما چه ربطی بین این  ه ولیرا نگفت اهامدح شالبته او . آورده!!در
 .«؟تهسای او با عرفان کار

 د اوگیا میوقتی شممهم نیست.  هیا نگفت هگفتشاهان مدح »راننده گفت: 
 «!ه دیگهخوب او شاعر بزرگی ،ی عشقی بودهاداستانبهترین شاعر 

بوده؟  چی بازیهوسبجز  محتوای اون ماجراهای عشقی»فرامرز گفت: 
داری. دوران برده تو ماون ،نگذرودة خوشزشا ه کی بوده؟ یهخسرو مگ

 گفتیکه  اکتابداستان از مردم محروم به نظم نکشیده؟ این  یهنظامی چرا 
 .ندمخو پیکر روهفتبوده. من داستان  بازی شاهااش راجع به هوسهمه

 «شرم کردم. واقعاً
 «؟ذارنب اینجاباید  کی رو د مجسمةگیراننده گفت: پس شما می

ان انقلابی! که علیه ستم مجسمة شاعران مردمی! شاعر»فرامرز گفت: 
  «!نهشعرگفت

م معلومه که توناحرف. از هستین انقلابی یه فهمیدم.... شما»راننده گفت: 
 «.دروغ گفتین که شاعر نیستین

 فریاد کشید:فرامرز 
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 شما م. از این شهر تانقلابیم هس م!تشاعر هسبله  گفتم که گفتم!دروغ »
 xشیللر یک مجسمه ازکه دیدم  نمیدو. توی این همه خورهمیهمحالم ب

سیف  نمیداچرا . بینمنمی اینجا xiوالتر رالی ی به اسمنمیدا. چرا نبود
نم بینمی ور xivلورکا میدانبینم. نمی xiiiبینم. ناصر خسرونمی xiiفرغانی

 «؟دکه اونو کشتن

چیز! شاعری فن زیبایی  انقلابی یهشاعر یه چیزه داداش!... »راننده گفت: 
 «در عشقه.فقط زیبایی هم  ، هخیلکلام و ت

 !رمز کنینتجا عزیز! همین آقای ترمز کنین» فرامرز با عصبانیت گفت:
مداح و  که این شهر جای هرچی معلومهخورد. همی شما باحرفحالم از 

 «.تاسشم مثهو آدمایی  شاعر هوسران

ما نکنین..  شاعرایما و توهین به داداش!...»راننده ترمز کرد و گفت: 
  «انقلابی! آقایپایین  بفرمایین
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 (1۷) 

رامرز گذاشت. فرامرز را روی میز ف شیرینیو  قهوه ،بار زن پشت          
 شد. این کار راننزد تاکسیلودادن هویتش  اندیشید که عصبانیتش باعث

بعد باید ازین  ». لزومی نداشت طرز فکر خود را آشکارکند. درست نبود
 «م.یی بپوشم. سعی کنم زود عصبانی نشلباس دیگه

اد. دشاعران شهر نشان می نویسندگان و خانه سمیناری ازتلویزیون قهوه 
دقت کرد  آنهاتوجهی به آن نداشت اما وقتی به چهرة یکی از فرامرز ابتدا 

که  ادآوردیب. با دقت بیشتر نگاه کرد..... شناسدبنظرش آمد که او را می
دیده که مدح  ستمگرمجلس یک فقیه در  یزندگدوران این فرد را در 

 ایی بودند کهههمان چهره خواند. به بقیة حضار سمینار نگاه کرد... ازمی
 رنگی از چاپلوسی و دنائت در رخسارشان پیداست.

 ؟«این پخش مستقیم تلویزیونه»ید: بار پرس خانم پشتبلند شد از 

 «نگذاشتهدر تالار شهرداری سمینار  همیشه مثه. اسبله! زنده»

 «؟شناسینمی رو این شاعرا» 
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 «.کنمینگاه نم ها روهطور برنامد. اینآخوشم نمیا ناواز  اصلًا نه!» .

 «؟این شهر هستنین الان توی هم منظورم اینه که این شاعرا»

 «.شهرداره ، خودسمینارکنندة برگزار! عرض کردم که خوب معلومه!!»

 ؟کجاسهمین الان د این سمینار تونید بگیمی

ادامه  هم هفته یه !سجانوهمبله!... !...کنم آمفی تئاتر اصلی شهرفکر می»
 «.داره

 «؟دنشرکت می تو اون ی روایچه کس»

 «؟م.... مگه شماباشه یا نویسنده شاعر خب بازم معلومه! هر کی»

 «!ناظر شرکت کنم عنوانبهم تخواس. میولی...نه! ... »

کنم وقتتون رو هدر پیشنهاد میفضولی میشه ولی یه چیز بگم!؟ »: زن گفت
 یه وسیله برای زن،ا اونبرای زنن. حرف می هوساز  دائماًا این! ندین

چشم ه از ولی اونام پر خوننهم شعر میبزرگ  دمایآالبته از . ساستفاده
 «.مشتری جمع کنن وانخبرو و گیسوی زن یا شراب. میو ا
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 بیشتر به چهرة برافروخته و قدوقامت زن نگاه کرد.  زده شد.شگفت فرامرز

قب سر. ای عها، یک کلاه پارچهروی شانهای یک پیش بند قهوهبندهای 
 ای روی چهرة گندمگونش داشت.آرایش ساده

 «.جور فکر کنهکردم که ایننفر پیدا یه این دنیا فقط تو! خیلی با شما موافقم»

بهم نید توبود. می او کی»: گفت آمد سر میز او نشست.پشت بار  زن از
 «؟بگید

 «.فاش کنم اسمشو متاسفم. اجازه نداده»فرامرز گفت: 

 «.فضولی کردم. ببخشید که !...هعیب ندارهیچ »

 سمت دربهروی میز گذاشت و اش را قهوه پول از جا برخاست فرامرز
 رفت.

تصمیم گرفتین و به سمینار شهرداری رفتین و فرصت  اگه ...ولی»
درد بی آدمایاین  رفتار طرز فکرم به ه به شما دادن نیشی زدنحرف
 «!بزنین
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که برخورد سردی با آن زن داشته. اما  ناراحت بود. دبه راه افتارو پیادهدر 
 چرا گفتی» کرد:ده. باز از خود انتقادخوشحال بود که نام ویرژیل را لو ندا

 «بگیری؟ تونی جلو زبونت رورا نمیچ !کردمفکر پیداهم مدتی پیش یه

بالا رفت تا از ارتفاع  خیاباناز یکی از فرعیهای  .ست به کجا برودندامین 
خودرویی پیش نرفته بود که بیشتر  یساعتنیم. و ببینهروضعیت شهر  بتونه

که پشت فرمان بود با انگشت به  مرد قوی هیکلیجلوی پایش ترمز کرد. 
 برود.پیشش او اشاره کرد که 

و پرسید: کمربندش را بالا کشید سر جایش ایستاد. مرد پیاده شد فرامرز 
 «؟کنینکار مییچ اینجا»

 «زنم.قدم می »

 «ببینم! تون روامهگذرن لطفاً»

*** 

 داد.بازجویی پس میپلیس  ادارةساعت بعد فرامرز در نیم

 . ادعا کرده بود که اسمش ویرژیل است
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. وجود داشته باشه هشکه دو ویرژیل نمی معلوم !شما نباید ویرژیل باشین»
برای  !تاجران ثبت شده عین همین مشخصات در شناسنامة ویرژیل شهر

 «.شهمن داره ارسال می

وجود دو ویرژیل شه نمیآیا در این دنیای به این بزرگی »فرامرز گفت: 
 «ش اضافه کنین!تازه آخرت رو هم ب ؟داشته باشه

نة او تو خود شب پیش شما چن گهن میچرا؟ ولی ایشو»پلیس گفت: 
ا هم از این کار قبلاً به شما داده  ویرژیل که مدارکش رو آقای. این ینبوده

ن بوی قرمه کنه که سرشوپیدا ور کسایی اش اینهه حرفهک سسالاکرده. 
به خیال خودش شاعرا رو به راه  .کنهروانة شهرها  روا سبزی بده و اون
به  مدارکش رو یم کهبخشیده کنه. اما الان ما گناه اونومیراست هدایت 

منظورت از ای و مدهاز کجا او که شما مسالة اصلی ما این شده ه،دادشما 
انقلابی معرفی  یه رانبه تاکسی شما خودت رو ؟چیه تکردن هویتمخفی 

 «؟ایکرده

. وقتی عصبانی نه! من عصبانی شدمگین. آها... اون تاکسیرانه! راس می»
 «زنم.ی عجیب میاحرفم شمی



 کمدی شیطانی

129 
 

و مشغول وارد هال شده  با سروصدای زیادیدر همین حال چندین پلیس 
متوجه فرامرز   آنها. بودندر شه میداندر مورد ماجرایی در زدن حرف

 به تماشا ایستادند.شدند و 

 .که کلمة انقلابی را شنید شروع به خندیدن کرد آنهایکی از 

توی این  ؟کشینخجالت نمیا هپلیسشما »گفت:  فرامرز خشمگین شد.
دنیا شعر ای اون دیکتاتور یاقدر شاعر بی مسئولیت که براین ،شهر شما

شما امنیت  و نبه فساد کشیده و شهر شما رون کنزندگی می خوندنمی
که به اصول رو ... اما یک نفر ذارنکنین که سمینار هم بمی نیتأمروا ناو

 داشته باشه ش روشاعر و شعر رسالت انسانی دخوامیو  انسانی معتقده
 «؟کنین!!بازجویی می

 مشغول صحبت با تلفنی بود گوشی را گذاشت:که بازجو 

 ای یک شاعر انقلابی هستیکه گفته شما روتقاضاکرده  شهردار هم آقای»
ماهیت دعوای  چون دوباره بین شاعرا کنیمچه زودتر از این شهر بیرون هر

 ةیقضن گفتم که . اما من به ایشوریزهمیهمبهافته و نظم شهر راه می شعر
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 مفصلًاو باید در مورد شما  . گفتم ویرژیل نیستینتسهویت شمااصلی ما 
 «.کنیمقحقیت

ویرژیل بودم. اعتراف  خانةدر  کنید. مناز این شهر اخراج باشه. منو»
به رانندة تاکسی هم به ویرژیل هم دروغ گفتم که شاعرم.  کنم کهمی

تازه من نگفتم! او خودش گفت تو  ام.انقلابی گفتمعصبانی شدم که 
زنم. ی خلاف واقع میاحرفم شمن وقتی عصبانی می انقلابی هستی!

ی در مورد درست و سوالات متعلاقمند به حقیقت هس من یهکه  راستش اینه
 «.ا به این خاطرهشمگردشم در شهر دارم. دنیای آخرتیا غلط بودن قوانین 

و  به خنده افتاد نشسته بود ورودی درکنار میزکارش پشت پلیسی که 
 رویش را به سمت پنجره چرخاند!

 «!!ی گندهاحرفنین آخرت!؟؟ چه غلط بودن قوا»به او گفت:  پلیس دیگر

ی عجیب احرفیه کم ن قربان! ایشو»: ل تلفن شدبازجو دوباره مشغو
برای  ن روما باید ایشو. نشاید از نظر روانی مشکلاتی دار .نزنمی

 گهمی... بله..... . بشهداشتیم تا تعیین هویت میای بیشتر نگاهبازجویی
شدم. بله! متوجه.... ه.... باش ا؟... کج.... چی؟ تاس و شاعر نیس نویسنده
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ما هم از مشکلاتی که  ضمناً.... دنبال دردسر نباشیم.... . این راه خوبیه
 «.نیممودر امان می فرمودین

م اسمتون چیه. اما نمیدو.... نآقایخب! جناب »پلیس گوشی را گذاشت: 
ف ن با هدتوکاراولی  آرامش روانی ندارین گفتینکه  اونجا. از تمهم نیس

کنیم اما شما باید تا آزاد می وشما ر نسانی و یا روشن شدن حقیقتها
 «!و ترک کنیناین شهر ر وساعت دیگهد
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کرد تا مبادا پلیس کاغذها و بررسی ش روساک بیرون ادارة پلیس             
 کردمنمیتهاجم  شونهباگر »گفت: با خود میشعرهایش را برداشته باشد. 

توی ایستگاه اتوبوس از  «.مفرارکردهاز کجا  ردن بپرسنکنمی فراموش
زنی به گوشش ی صدا شد.ایستگاه قطار کردن مشغول پیداروی نقشة شهر 

 .خورد

  «سمینار؟ نرفتین»

 «.م. الان هم باید به شهرک دیگری برمد..اوم پیشنه! ... کاری برا»

فحش به  ره چند تاشده و میشد. خوشحال شده بودم که یکی پیداحیف »
 «بده. این شاعرا

 «م؟فحش بد»فرامرز گفت: 

 «.خیال هستنخیلی بی اونا بله! آخه»

 «؟کنینتقاضای سخنرانی نمین چرا خودتو خوب»

 «.من شاعر نیستم آخه»
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ن یدتواین عقاپس فمینیستین!  .هستین اما خیلی علاقمند به اصلاح شاعرا» 
 «....؟رو چطورشعر  بارةدر

، این پا و آن پا کرد خواست سوار اتوبوس شودمی کهزن  اتوبوس رسید.
. با بعدی این اتوبوس بره رینذا... بعیب نداره»شدن منصرف شد: از سوارو 

 «.مجوابتون رو بد خواممیم. رمی

ژاکتش  .کرده بودبه تن  مشکیزن پیراهن  روی نیمکت ایستگاه نشستند.
 اشت.لغزید و روی زمین افتاد. خم شد و برد

 دستمالی در آورد. فرامرز 

هنوز  اسم شما رو»بعد گفت: « .هش گلی شدپاکش کنین. گوشه»
 «.منودمین

. زیادی دارهادبی  ایکتاباو  !زادهاشراف موخان کار یهخدمت م!فلورین من»
یی از اش کتاباز کتابخونهدارم. میهنگ وشره من خونهبه سفر می وقتی

 «.مداوستش خیلی بدم شاعرا خوندم. را
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مد از طریق مدح گفتن درآکسب به وسیلة  شعر روا ناوبله! »رامرز گفت: ف
افراط  ای ،مردموسیلة تحمیق هم یا  .نبدل کرده و سلاطین هاقدرت یبرا

 «.عشقی مسائلدر 

تا بیشتر  بندازینعقب  سفرتون رو تونستینکاش می یا» گفت: فلورین
 «.کنینسخنرانی شهردار ای مسخرة این علیه سمینار تو رو خدابراتون بگم. 

 «...... راستش... پلیس...آخه»فرامرز گفت: 

 «به پلیس چه ربطی داره؟»گفت:  فلورین

ندارم. پلیس  اینجاویزای اقامت طولانی در  آخه من به شما دروغ گفتم.»
 «.کنمترک باید شهر رو گفته

 خواست سوار اتوبوس شود گفت:که می فلوریناتوبوس بعدی رسید. 

سخنرانی!  به نظرم شما بهترین فرد هستین برا ؟ینبا من سوار ش شهمی»
 «.کمی بیشتر حرف بزنیم شما صادق ندیدم. بیاین مثهکسی 
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گذشت. فرامرز به سرعت می خیابانین حال یک گشت پلیس از در هم
منو  تونهنمیپلیس . چون هم بهتربرا طوریاین»گفت با خود می شد.سوار

 «.شناسایی کنه

سمینار  براای مقاله بخواین اگه»: دستش را به میلة اتوبوس گرفت فلورین
تون معرفیشون هب !خانم ببرم خونةچند روزی  شما رونم شاید بتو تهیه کنین

نم تو. حتی میهم مستند باشه تا مقالهش استفاده کنین که از کتابخونهکنم 
بیشتر ون شبا وضع زندگی بعضی ببرم تا مختلف شاعرای محلابه شما رو 

 «.بشین آشنا

 «نم.بد نیست که بیشتر در این شهر بمو»فرامرز گفت: 

خانم  منزل اگه»د: ا به فکر انداخت و پرسیفرامرز ر ،وسوسة یک سخنرانی
 «. .نم..موبتوش چند روز  نمبتو داشت کهشما اتاقی می

شما  کنم تا زمانی که بانوی من برگردهکر بله! بله! ف»فکری کرد:  فلورین
 شخصیت ایشون. البته... شاید وقتی در اتاق گوشة باغ مستقر بشین تونینمی

 «.تر شمام مخالفت نکننندن طولانیبا مو شما رو بشناسن
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(19) 

اتاقکی فلورین وارد یک حیاط سرسبز با درختان کاج فراوان شدند.       
خونة بیاین توی . ولی هخالی اونجا یه اتاق »را در گوشة حیاط نشان داد: 

 «.. ایشون الان در سفر هستنگردینخانم کمی ب

 «نخواهند بود؟ اینجامخالف اقامت من در » فرامرز گفت: 

 «...شهتحملش طاق می یگاه فقط... بونه... البته او مهرامیدوارم نباشه»

ن خیلی تواین که بین شما و خانم مثه»گفت:  ، فرامرزایوون یهاهروی پل
 «سمشون چیه؟.م برقراره. راستی اتفاه

 «.. ولی...هستن . خیلی روشنفکر و فهمیده!بانو ملینه »

یک میز  ،با طراحی ساده و تابلوهای هنری روی دیوارها یدر هال متوسط
داشت. توجه فرامرز به تابلویی روی پذیرایی و چند صندلی دور آن قرار

با رنگ سفید روی آن  که رنگای خونزمینه. تابلویی با جلب شددیوار 
 نوشته بود:

 کنند،بسیاری از مردمان خود را در عالم عشق گم می»
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 یابند؛اند اشخاصی که خود را در این میان بازمیقلیل

 باید آموخت،

 «…آموخت، آموخت 

مردی در زمینة تابلو به چشم فرامرز  ةچهرکمرنگ های خطوط سایه 
 این»ن خودش به صدا در آمد: چیزی بپرسد که ز خواستیمخورد. 

 «.های از همسر خانمجمله

 ؟و کجاس ن کی بودههمسر ایشو»

بارزان شاعر مبارزه بوده که رهبری م که همسرشون یه نم تعریف کردهبرا»
 «.خیلی جنگجو بوده عهده گرفته. هب رو فرانسوی علیه اشغال هیتلر

خیلی کمرنگ بود و مشکل خوانده فرامرز تازه امضای زیر شعر را که 
 «xv: میساکدادتشخیص شد می

 این جمله رو اگه»: را یادداشت کردو جمله  درآوردکاغذی را از جیبش 
 هخواهم زد که وای ب دادن سرشو کرد.میشه قرائت  دادن راهمسمینار  به
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 ! کسی که بهای کلماتش روشاعر واقعی اینه. آبروی عشق رو بردینشما 
 «.دام ایستادهاع علیه دیکتاتوری جنگیده و پای تیربا خونش پرداخته. 

متوجه شد که خود میساک هیچگاه  فلورینروزهای بعد در گفتگوها با 
های پیرامون در تمامی بهشت ملینه خانمده و جستجوی به این خانه نیام

تابخانة ملینه استفاده ک کتابهایچنین توانست از نتیجه مانده است. او همبی
شاعران ضدستم دنیا!  . نطقی با ذکربرای سمینار آماده کند کند و نطقی

را بیابد  سرزمین خودشنتوانست اسامی شمار زیادی شاعر انقلابی  اگرچه
فرخی یزدی.  .نوشت ها رابعضیاسامی تا جایی که در خاطر داشت اما 

 .عشقی. گلسرخی. سلطانپور. خاقانی

آورد بخشهایی از خطابه را کار برایش غذا و چایی میوقتی خدمت
ملینه امیدوارم خانم »: داد چند بار گفتگوش می فلورین کهخواند. می

 «مخالفت نکنه.

 «؟چطور مگه»

که کمی نرمتره به  ایی روشما بخش .م هستنکارن کمی محافظهآخه ایشو»
 «.مبد نشون نشوهپیش از ملاقات شما ب وقتی اومدنتا  من بدین
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که  . مابخونن رو بدین تهسم همة اونچه تند اتفاقاً ...؟.... نه!ترنرم»
 «.یمیم کسی رو فریب بدیم. باید واقعیت خودمون رو نشون بدخوانمی

برای  روزی که، اشنگرانی اما. خوشحال شد کلمة خودموناز  فلورین
 «ترسم!می»: ه بودتبدیل شد هراسیآمد به  ملینهپیش خانم فرامرز بردن 

بکنیم باید محکم  فساد شعریم کاری علیه خوامی اگه» گفت: فرامرز 
 «اشیم.ب

طبقة دوم پایین آمد. با  عنابی رنگ از پلکان هن سراسریخانم ملینه با پیرا
 ای غمگین داشت.رسید. اما چهرهبه نظر میموقر قامت بلند و لاغرش 

موندم  اینجان اطلاعتواز شما که بدون پوزش ضمن » فرامرز سلام کرد:
 «؟.ن بپرسمهمسرتو شما برا از نتیجة جستجوی تونممی

 :به سرعت گفت فلورین. ت فرامرز را چه بنامدسنمیدون .نه تشکر کردملی

 تونة شما تو خو ونکنین ایشوبا این امید که مخالفت نمی! فرامرز هستن»
 «.این مدت اسکان دادم
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از فرامرز دعوت به نشستن  تر شد.روی صندلی نشست.خانم ملینه آرام
 نکرد.

. اما جملات رممی اینجاده از ن درست نبواگه بدونم کارمو»فرامرز گفت: 
 «.دلگرم کرده منوهمسرشما روی تابلو دیواری 

نه اقامت تو این خوشما مدتی من از این که عزیز!... آقای» ملینه گفت:
نین تو تومی راحت نیستم. از این به بعد هم اگه جایی نداریننا اینکرده
شهر  ،ین خطابهاندم. قرائت ة شما رو خو. اما من نوشتبمونینن اتاق همو

در خطر  اینجا. ادامة اقامت خود من تمهم نیسم ه. اما اونزیریمهم به رو
 «؟.ند...شببا شما  اگر متوجه همدستی من گیره.میقرار

؟ تم سانسور هستو این دنیا آزادی نیست؟ مگه این شهر تو چرا؟! مگه»
ی ممیزی بددارة به ا اون یکی دنیاست که ابتدا باید سخنرانی رو اینجامگه 

 تونند منونم میین! اگه من این خطابه رو بخواو اجازه بگیری؟ علاوه بر
بهشت هم  تویکه ادعای آزادی ر ثابت بشه ذا. بندازنو به زندون ب بگیرن

ین شهر شاید من بتونم از ؟شما مشکل درست کنن اما چرا برا .دروغ بوده
 «فرار کنم.
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م خوانین بکنین. اما من نمیبتوالبته شما ممکنه هر کاری » گفت:ملینه 
 گهم. قوانین این دنیا میبد انجامکاری بر خلاف قوانین دستگاه الاهی 

 . همه چیگیرهصورت نمیشورش و انقلاب  باانی اگهتغییر نین دنیا درا
کردن الهامی از ش درست. شورگیرهبه آرامی و از درون افراد صورت می

ا همه در . در این دنیا و این شهرادیهاون دنیا یعنی دنیای مقوانین جهش 
دنیای اون با شرمای  ...تدریجبه . کم کم،...کننآرامش زندگی می

انقلابی صورت  شکل. هیچ چیز در این دنیا به شنروبرو می شونخود
  «.گیرهنمی

ای شعر هم باز همونجور سمینار تویتو این شهر که  ااین»: پرسیدفرامرز 
 «شن؟با شرم روبرو می چطوری خوننرو می نهاشقانة بیمارگواشعار ع

تند شما رو در  من خطابة بدینبا حرفتون موافقم. اما اگه شما ملینه گفت: 
م برای ما و ه رسین،به هدفتون میشما  پایان تصحیح کنم اونوقت، هم

 «مد.د اوهمشکلی به وجود نخوا

برین. این نوشتة من دست ب توکنم که شما نم موافقت تومن نمی»فرامرز 
 تو اون دنیا آوارگی رومن نه خواهم رفت. من از این خو .انسورهن سهمو

 شکستنبه بستن دهان و  این دنیا تو. حالا بزنم وحرفمنم پذیرفتم که بتو



 کمدی شیطانی

142 
 

ن و او ن؟ شما خانم ملینه! شمام باید شرم کنین از همسرتومقلم تن بد
 «.ایدکردهن نصبتوکه بر دیوار خونه کلماتش

سمت دیوار رفت و تابلو را با خشونت از دیوار کند و ان بهاگهنفرامرز 
 روی میز جلوی خانم ملینه انداخت.

 «.ینکردهن پشتتوهمسر شما به ارزشای»

 شد.از هال خارج

 .خانم ملینه شرمگین سرش را پایین انداخته بود
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قتی آمدند. وانداز مینظرش پر از دست دررو پیادههای سنگ        
آه... »خواست یک سیگار بکشد متوجه شد که ژاکتش بر تنش نیست. 

ساکم  عصبانی کرد منو کارمحافظه اون خانمساک لباسا و وسایلم! از بس 
 هم»شست. روی نیمکت ایستگاه ن چند قدمی بعد «.کردمفراموش رو

دوباره دست در جیب شلوارش کرد. یک  «.هساکتوی  کیفم م همپولا
شد از یک  خوشحال مانده بود. م درشتی در جیبشاسکناس با رق

فروشی سر چهارراه مقداری انگور خرید و برگشت روی همان میوه
گاه به یی افتاد که هیچ پولی نداشت و گهنهاانیمکت نشست. و به یاد دور
 یک .رفت بلکه مقداری به او کمک کنندسراغ دوستان قدیمش می

. وقتی چشمش ی هم چرت زدود غرق بود مقدارساعتی در خاطرات خ
 .دویدمیفلورین از بین ماشینها افتاد.  خیابانسوی نگاهش به آنرا باز کرد 

خانم ؟ شیدخیلی زود ناراحت میچرا . شما کردندموافقت !یمبر برگردین»
نوشتة شما  دخوامیید! او فقط گفت اش بیرون برنهکه به شما نگفت از خو

 «.کردینفتار خیلی تند ر شما .رو تصحیح کنه
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هم  وکنم اکنم. فکر میگاهندارم که به خانم ملینه ن رو ی اینمن دیگه رو»
کنم خودم پیدامی رین. من جایی برابیا طور باشه. شما برید ساک منوهمین

 «.مریا از این شهر می

شما  طرفاز  حرف زدم. ساعت با او من یه! کنمیمخواهش »
ای همسرش وری شخصیت و کارادآم از یکردم. خود اونعذرخواهی

بنویسین. حتی خانم ملینه  رو مقالهنید برگردید و توکرده بود. الان میشرم
ن شده ش پشیموکاریفظه. از محاکنهمی کمکنوشتن مقاله  توم گفت اون

وقتی  بوده!ی فرانسه اانها جزو پارتیزاو خودش سال دونینشما شاید نبود. 
. کننآزادمیکنه تا شوهرشو تلاش می راونقد افتههمسرش به زندان می

محاصره در میره. چریک از  یه مثهاو  نکنمحاصره می حتی وقتی همسرشو
 «.داشته تندیی روحیهبابا 

 ؟نبه بهشت نبرده وپس چرا اون

 !!!؟کجاس اینجا گهم !؟انبه کجا نبرده !ی؟چ»

 «؟انبه جایی که همسرش هست نبرده ونومنظورم این بود که چرا ا»
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که  ید شما اطلاعی دارینراست بگ !ی داشتینمنظور دیگه کنمیمفکر »
 «!به من بگین دونینمی کنم اگه؟ خواهش میبهشته یا نه! اینجا

همیشه چیزا رو زیر ! ولی من بهشته اینجا انمن گفتهبارها به  ...بابا!نه! »
م. کردشک می به همه چیطور بودم. م همیندنیا اون تو ،برمسوال می

عاقلانه نبود. همیشه علیه نظام موجود یک  بقیهنظر  بهزدم که یی میاحرف
به  قدشما این چرااز شما بپرسم.  منسوالم  ذارید یهاما بزدم. یی میاحرف

 «؟علاقمندینسمینار  توی شندنخومقاله و  اون تموم شدن

م از ناراحتی بیرون که خانم من برگردین فعلًا»فلورین کمی سکوت کرد. 
 «.دبیا
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ت بود. چون او با دو بهش مثل باًیتقرخانم ملینه برای فرامرز  خانة         
گمراه اسناد و نمونه برد که تمایل داشتند علیه شاعران رمیسعقیده بهم

 کنند.آورند و در مقالة تحقیقی واردگرد

نوشت.  داشت در روزهای اول هر چه در ذهن علیه شاعران و نویسندگان
این متن »او را خواند گفت:  مقالةوقتی خانم ملینه صفحات اول  اما

ابراز وقتی فرامرز  «.کنینها مستندبا ذکر نمونه اونو  ه. بهتراحساسی و کلیه
داشت که نیاز به مراجعه به منابع و مأخذ تاریخی دارد خانم ملینه به او 

 کتابها از جانااجازه داد که میز کارش را در کتابخانه بگذارد و هم
 برداری کند.نمونه

 خودشمکردم که راضی خانم رو»ه کمک آمد. فلورین هم بعد از مدتی ب
 «.کننپیدای های تاریخنمونه

 افتاد.خندهفرامرز به

 «؟خندینچرا می»
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 اکتاب یة شرم تاریخ بوده رو توچنین مطالبی که ما کنینمیشما فکر آخه»
 «!؟نثبت کرده باش

جستجو کرد.  کتابهامدتی در  نپذیرفت ون فرامرز را فلورین در ابتدا سخ 
و  نبر چنین مسایلی متمرکز نبوده سانوییا تاریخ»گفت: اما پس از مدتی 

بعد با عصبانیت نشست و خودش مشغول نوشتن  «.کننبیان  نکردهشرم یا
 چیزی شد.

 دید کهها و سر فلورین را میفرامرز به حیرت افتاده بود. از پشت، شانه
 خورد.تکان می

 .ای ناتمام زیر دست فلورین بودبه فلورین نزدیک شد. نوشته

 از اتاق بیرون رفت.فلورین «. اجازه دارم بخونمش؟»

 :فرامرز خواند

پرداخت و من را هم تشویق انقلابیون  پشتیبانیبرادرم شاعری بود. او به »
کتاتور دیرسید. کرد. پس از مدتی روزهای سخت فرا به حمایت از آنان

جریان داشت.  پشتیبانان. تعقیب و دستگیری شروع به کشتار انقلابیون کرد
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پدری و  خانة. گشتندمی مخفی شدنبرای  جاییو اغلب انقلابیون دنبال 
بردم امنیت نداشت. برادرم به شهری سرمیای که با برادرم در آن بخانه

از ترس  هاآنخویشانم رفتم اما های دیگر گریخت. چند روزی به خانه
حکومت عذر مرا خواستند. هیچ جایی برای ماندن در شب نداشتم. با 

داشت که بسیار نویس رمانو  سندهینودوست  یک گرفتم. او برادرم تماس
اش را به من داد و گفت از قول من سلام برسان و بخواه ود. نشانیمعروف ب

مرا در  ندةسینوخاطر دوستی با من چند شب به تو پناه بدهد. آن هکه ب
دم از من همان به اتاقی که به من داده بود آمد!اش پذیرفت. اما شب خانه
 «.او گریختم خانة

از  حتماً. کنه و مقاله رو بخونه سخنرانی برهخودش  شه اگهمیچه خوب »
 «! خونهمیتر من پراحساس

 :دکرحلی ارائه داد راهمی خواند و نظرخانم ملینه که هر روز متن را می

 «!فرامرز! این خطابه رو بهتره خانم بئاتریس بخونه آقای»

 «که یک نماد عشق بوده؟ همونبئاتریس؟! کدام بئاتریس؟ »
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نه! بئاتریس پورتیناری! زنی که مدتی در این شهر بود. اما به خاطر همین »
 «.رفت اینجامسایلی که در این شهر هست از 

 «گشت؟دنبال او می اتو شهر تاجرهمسرش  راستی ایشان کجا رفت؟»

 اونطور نام نیم از نام او و همینتوم کجا رفت. اما امروز ما میندومین»
که نماد عشق بوده استفاده کنیم. تا از زبان عشق واقعی چند  یبئاتریس

 «.کنیم، بیانعشق ه سوءاستفاده کنندگان ازکلامی علی

تازه  رسه؟س میت ما به بئاتریدس مگهفهمم! نمی»فرامرز گیج شده بود. 
 «؟دوباره به این شهر بیاد که کنهموافقت می کنیم مگهپیدا وناو گها

از قول جعلی برای شهردار بنویسیم.  نامةفقط باید یک » ملینه گفت:
شعر سمینار  توید و بیا اینجابه  قصد داره نهککه اعلام بئاتریس پورتیناری،

 «.عین خانم پورتیناریمن آرایشش میکنم  سخنرانی کنه. بعد فلورین رو
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بزرگ، ان! من نام نماد عشق هستم. همان که ویرژیل آقای هاخانم»           
 «.دست من سپرد تا به بهشت برین ببرمدانته را در بهشت زمینی به

شد د که ایهام کلمة بئاتریس باعث میای نوشته بوخطابه را فرامرز به شیوه
ریس از نویسندگان و شاعران، او را بئاتمرکب  ،برخی از جمعیت حاضر

 و شهردار و برخی دیگر او را همسر دانته بدانند.نمادین بدانند، 

 کلمةکرد خود معیت را به شنیدن خطابه ترغیب مینکتة دیگری که ج
کرد که شعر را با عشق بود که نوعی جاذبه در همان شاعرانی ایجاد می

اعران و نویسندگان ین نوع شفهمند. از طرف دیگر اها میهوس جنبة
شمارند و با علاقه گوش سخنرانی و شعرخوانی یک زن را مرجح می

تر از مردان مایهدرون خود سخنان یک زن را کمکنند، اگر چه در می
خصوص اگر هکنند که سخنرانی یک زن بند. اما به خود تلقین میدانمی

لذت  آنهااست و به تر و مؤثرتر خیلی هنری حتماًنماد عشق هم باشد 
 بخشد.تری میتر و هنریعرفانی
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مدتی پیش قصد کرده بود  شهردار که آقایسالن پر شده بود.        
ی شهرش نصب کند از نهاامیدای از بئاتریس و دانته را در یکی از مجسمه

کرده و حتی استقبالآید بسیار که خود همسر دانته به شهرشان می این
زانی را دعوت کرده بود که به جلسه بیایند و قول داده سانقاشان و مجسمه

از روی چهرة  آنهااز خانم پورتیناری ملاقات بگیرد تا  آنهابود که برای 
او نقاشی کنند و طرح مجسمه را آماده کنند. این شوق و ذوق شهردار 

تری جوی بیشوهنگام خانم پورتیناری پرسهکه در علت سفر ناب باعث شد
علاقمندان  همةهای متعددی هم صادر کرده بود که یاگهی او حت کند.ن

 به شعر و عشق و هنر برای شنیدن این خطابه حضور یابند.

شده بود و برای گروهی هم در تالارها و راهروهای تأتر شهرداری پرآمفی
 شهرداری بلندگو و نمایشگرهایی گذاشته بودند.

کردند. راب به فلورین نگاه میفرامرز و خانم ملینه با اضط ،جایگاهاز پایین 
تر و با تواند جملات مشتبه ابتدایی را آرامها این بود که هر چه میتوصیه

خشم خود را ای نتوانست ا بئاتریس پس از چند جملهدلفریبی بخواند. ام
 کند و به سرعت لحنش به خشم و فریاد بدل شد.پنهان
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فراری دادن  ا آمادةو خودروی خود ر بیرون رفتخانم ملینه از سالن 
سن رساند تا بلکه در فرار  خود را به خروجی پش ن کرد. فرامرزفلوری

 فلورین از این صحنه بتواند کمکی بکند.

سرسراهای شهرداری بهشت شاعران تأتر و ر آمفیصدای فلورین د
 پیچید.می

آرام آرام شروع به  ان بسیار سرد شد و برفاگهآن روز هوا هم ن
ران و دوستان خود مساه همرای از هنردوستان هکرد. عدهبارش
و جلوی  بردهفرو هادرون یقه لتوها و سرها راهایشان را در جیب پادست

 برگهایکرده و به رد عاًیسرزدند. فلورین مقدمه را رداری قدم میشه
 پریده بود. نوشتهداخلی 

ن عشق گویید و ناو شاعرانی که از عشق می نهااشما نویسندگان رم»..... 
انگیز مخلوط با کلمات هوسورید دشمن عشق هستید! شما شعر را خرا می

خوانید. شما عشق را در پای هوسهای کنید و در محضر دیکتاتورها میمی
ته نیز گفتم اگر اید. من حتی به خود دانرانان ریختهزورگوها و شهوت

دانته را  یبایکردم که چرا نام محبوب زدیدم به او انتقاد میویرژیل را می
 راستی چرا؟بر نماد عشق گذاشت؟ به
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؟ هوس همیشه عامل تواند نماد عشق باشدنمی مگر زنی که زیبا نباشد
فریب بشر بوده. از روز نخست که حوا آدم را به انحراف کشاند تا میوة 

عشق  درخت ممنوع بخورد تا کلئوپاترا که باعث جنگهای بسیار شد
در بندد و از نبرد ا از پیمودن جادة مبارزه میدان رآلود شما پای مرهوس

 «.داردمیهای خدایی و انسانی واارزش راه

برداشتند. شاید جایگاه شهردار و برخی دوستانش چند قدمی به سوی 
را بگیرند. اما گامهای سستشان به زودی به  خطابه خواستند جلوی ادامةمی

بود  های خداییترمت بئاتریس که نماد جبروت و فضیلعقب برگشت. ح
و صدایش مانند صدای پیامبران و فرشتگان به بر حاضران چیره شده بود 

خورد و داری میشهر شدةنقاشی و حکاکیسقف بلند و ها و دیواره
را  از حاضران، شهردارنگاههای خشمناک برخی  کرد.میپژواک پیدا

 «.داشتسرجایشان نگاه

در هنگام خواندن این  «.فروشیدها را بست که واژهعشق برای شما دکانی»
مسیح است که به بازار  خودش یک کردفلورین احساس می ،جملات

خشم خود را بر سر  کند وفروشان رفته و بساط آنان را واژگونه میکبوتر
 کند.آنان فریادمی
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نسانیت با خون عاشقان و از خمیر قلبهای آنان که برای ا که شماوای بر »
اید. نه حتی شما! بلکه نویسندگان بزرگی کردهتهیهتپید نان و آزادی می

اند تا به مجالس اشرافی درباریان کشاندهی خود را نهاای رمنهااکه قهرم
 ،راترکنندیگرمان خود را با وصف زنان زیبا و عشقهای درباری 

و جاسوسی و جادوگری گری زشتی زن را معادل توطئه آنهاگناهکارند! 
 xviاند.و خیانت کرده

خوانان . ترانهدانان را آلوده. موسیقیها را نیز آلودهما حتی ترانهر ششع 
در آسایش زیستند چرا که در آن اشعار تنها از هوسها و  ،اشعار شما

ها که  xviiمانند هلن بولک هنرمندانیها گفتند. در حالی که خوشگذرانی
سیقی در همان زمان که شما شعر و ترانه و مو .دادندبرای عدالت جان می

کردید تبدیل می ،مفید برای ستمگران لیو خاصیت،تی بیرا به کلما
 خواند:بولک از عشق واقعی می

 قدرتمند است و گرم. ،دستهای خلق"

 گرفت.های او جای خواهددر آغوش گرم دست مجروحتنهای 

 ".همه برای یکی ی برای همه،کی
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 ستمگرشاهان های تاریک، در دربارها خانه کردید و اما شما در گذشته
و ای کاش  سکوت پیشه کردید! ستودید و یا در دوران دیکتاتورهارا 

شما به زیر  سکوت پیشه کرده بودید، که خود علامت اعتراض است.
لذات  نر و ترانه و موسیقی و رمان را بهپرچم هوس خزیدید و شعر و ه

 ،کامرانی شخصی بدل کردید. و این تمایلاتخیالی و هوسرانی و بی
ی نهااها و استعارات دیوکنایه آمد. برخی از شما حتیپیشگان را خوشمست

تردید ندارم کردید. های بشر استفادهبازیدر خدمت ترویج عشقعارفان را، 
، خداوند حتی عارفان و شاعران کهن شما را، هوگوها رادادگاه عدل که 

. چرا د دادمورد پرسش قرار خواه ها را هممولاناها، شکسپیرها را، و حافظ
برای شناخت خدا و ارزشهای ملکوتی او، ی خویش نهاادر دیو که

شما  .گرفتندکاربهاستعاراتی از رخسار و پیکر و موی و روی زیبارویان 
بونیفاتسیوی پاپ سان که روحانیان و کشیشانی چون گناهکارید! همان

ما که تمامی قدرت کلیسا را در خدمت پادشاه فرانسه قرارداد. ش xviiiهشتم
مزورانه پرچم خداوند را  که ،فروشدینمجرمید همانسان که خاخامهای 

گرفتند اما خلق خدا را گمراه کردند و کلیسا و کنشت و مسجد دستبه
 کردند.کسب قدرت و شهرت و ثروت خود بدل خدا را به وسیلة
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شاعرانی مانند حلاج و  سلاطین بر سر وخلفای خونخوار ستیدمیدانشما 
ای شما در جهنم . جاندچه آوردهسرخی و لورکا وکیان و گلنسیمی و مان

 .«..است. خداوند تعیین شده

ندبه به و  افتادهریزان به زانوگروهی از افراد در میان حضار اشک
 :در سرسرا پیچید دیگر فریادهاییمجلس آشفته شد.  پرداختند.

جای جلوی این حرفها رو بگیرید! این بئاتریس جرأت کرده خودش رو »
 «!؟کنهمیدوزخ مشخص ما رو توی جای خداوند بذاره! بعد هم

کهن و بزرگ ما  او حرمتی برای شاعرا و عارفای !کنینخاموشش»
 «.نگذاشت..

در پاسخ به این فریادها به هیاهو پرداختند. چند تن نیز به دیگر گروهی 
به روی  یکی از شاعرانسوی جایگاه دویدند. تا از بئاتریس دفاع کنند. اما 

 کشید و گفت:بئاتریس بیرون جایگاه پرید و بلندگو را از دست

پیامبران هم به . هآفرید استمرار حیات برایاول خداوند حوا رو از روز »
در هیچ نقطه از . فریدابرای مبارزه نی ندادند. خدا هم زن روزنان جایی
 هاشی در جبهههیچ ارت. اریندنگاه در کنار مردان تونین زنان روتاریخ نمی
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. زیبایی در صحنة جنگ و کشتار هکار نگرفتبهمشترک  زن و مرد رو
 اونها عشق را آفریده و کتابهای. خداوند با تونه وجود داشته باشهنمی

این حرفهای این  .انندهخوزینت و آرامش زندگی  اونا روآسمانی هم 
 شونخود یاز جا با ابداعاتشون زنان روبود که  تندروانیساختة  بانو

نماد مقدسی  نندتوتنها می نهااو زن برای مبارزه نیست! کردند.خارج
کنند. شده ادارهدر اماکنی محافظت اموری رو ند ونبرسا ی روپیام د؛نباش

های های صلیبی یا در جنگیا جنگ های بوناپارتدر هیچ جنگی از جنگ
ند. در جنگیدکه می مردا بودنزنان شرکت نداشتند؛ دنیا  اونی جهان
 شمار کمیبانی مشغول بودن و های مقاومت هم بیشتر زنان به پشتیجنبش

برای رفع کمبود مبارزان و یا هم  کردند. اوندر مبارزه شرکت اونااز 
 «.یا از سر ناچاری بوده ،چریکان

مردی دیگر بلندگو را از او گرفت و او را از جایگاه به پایین پرت کرد 
 «....!استا و مزدور ستمگر، واپسگراین مرد» و گفت:

گاه یمأمورانی از پشت جاپیچید که فریادها در تالار شهرداری می
روی صحنه  بهسوی فلورین رفتند. فرامرز خود را سخنرانی وارد شده به

  .قفل شددستبند به دستان هر دوشان  .را بگیرد مأموران تا جلورساند 
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(۲۳) 

 «!برداریدفرامرز فرامرزی! هر چه دارید »

زد. وقتی چشمش به فرامرز افتاد قدم میتر نگهبانان زندان، در دف افسری
 پشت میزش نشست:

. البته زندان دوزخ هستین تواین که متوجه شده حتماً جناب فرامرزی!»
هم  شش ماه این مدت که ان. به ما گزارش کردهلی خوبهشرایطش خی

این. اگه قول کردهدرن بهرا از سرتو یشورشگر، ندینسلول مو توکه 
 «شه.میامتیازی به شما داده باشینآرام آدم، ببخشید طور که همین ینبد

بر قوانین بهشت، خود آدم  اونمآدم آرام بود. اول شورشگر جهان،  مگه»
 «!بوده

با  باشیندر هر حال الان موضوع اینه که اگه شما سر عقل آمده»
 «.و... کرداهیمن با شما موافقت خوتوانوادهملاقات خ درخواست

 «؟ببینن ن تا منومدهاز بهشت به برزخ او مخانوادهیعنی »
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نیم تونمی ا زمانی که قانون اجازه ندهاما ت اند بیاین!نه! درخواست داده»
 «.بپذیریم

 «؟دننمی مکه ملاقات ترهخرت از قوانین دنیا هم عقبانین آیعنی قو»

جرم  انجامن جهان . در اوکردن نیسپااین دنیا جای شورش به نه! آخه»
از امروز شما . در هر حال، هاصل بر آرامش اینجا. در ین زندگیهجزو قوان

تو  تونینمی فرستیم. بعدها اگه رفتارتون خوب باشهه بند عمومی میب ور
 زندگی شدهبند عمومی افراد تأدیب تو. نکنیم کارآشپزخونة زندان

 نینتومی دارهالهی وجودانین عدالت ی در مورد قوایکتاب. کننمی
اون دنیا ی اانبا زند اینجا. شعر برپا نکنیدلطفا توی بند شب .کنینمطالعه

 «....اگه از این قوانین تجاوز نکنین. تفاوت داره

او را روی دوش گرفتند و  .افتادای در زندانیان هنگام ورود به بند همهمه
 دور بند چرخاندند.

اون رو که  فقط یه شاعر کم داشتین» فت:بست گنگهبان بند که در را می
 «ن آوردیمهم براتو
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را  فرامرزشت و مرد تنومندی که سری تاس و ریشی مشکی و بلند دا
به خدا!  ه! تو رون»سرعت او را پایین انداخت. روی دوش گرفته بود به

 «!نه هستیمن دیووخوایم! ما خودموشاعر و شعر نمی

 زدند.نشاندند و دورش حلقه کنار دیواریهمه خندیدند. او را 

 «!کنتعریف»

خوام به من ملاقات می هپاکنم. آخشورش به اینجانیست در من قرار»
 «!بدن

رادی بودند که به حکم خود افهمه  باًیتقربند جای خوبی بود. چون  
و گریخته از بهشت اتنها فهمید  فرامرز جا بود کهبودند. آنکردهاعتراض

ای تعریف شب خاطره بود. هرزندانی خاطره ،هاشب. سه شنبه نبوده
 . نواختیمبا دهانش آهنگی . یا خواندیمای . یا ترانهکردیم

. آشنا شد. مردی تنومند و قوی «یبالهان»اولین سه شنبه بود که فرامرز با 
 خندید.همیشه می چشمهایش. ای بزرگس صورتی بیضی و چانهسری تا

و با آرنج به پهلوی فرامرز  دیخند زدا اولین بار که کسی او را آقا صد
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 حامبالاینم خیال کرده با بورژوای کراواتی طرفه! به من »کوبید و گفت: 
 «میگه آقا!!

 ، اینهحمال ناگه منظورتو ولی»آمد و گفت: فرامرز از اخلاق او خوشش 
 «نیس.شما  براصفت خوبی 

، صفت !بابا پی کارت! صفت خوبی نیس جمعش کن برو»یبال گفت: هان
 «.م لفظ قلم صحبت نکناینقد !خوبی نیس

 یکی از زندانیان گفت:

ل. از بس به همه میگه من هامبالم، یباکردی چرا بهش میگن هانفکر»
 «اسمش این شده. ،حمالم

 «؟چیه نوتیاصلپس اسم »فرامرز پرسید: 

 سوسول متوازدنت معلومه که از طرز حرف ی!تو بگو هان»بال گفت: یهان
 «؟ دستت رو بده ببینم!دیبوبورژوا 

 بعد دست فرامرز را گرفت و به سمت خود کشید.
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اهل کار  ، معلومه کهشاعریتو  الان یادم اومد که گفتنآها... فهمیدم. »
 «نکرده!کار ،ی. این دستانبوده

! ولی مبودعرضگی شاعر شدهاز زور بی اگه من»فرامرز خندید و گفت: 
بکشن گذاشته بدوشندش و ازش کار کرده وتعطیل از حمال که مغزشو

 «!که بهتره

یبال هم خندید. کنار هم نشستند و از سینی چایی که دور اتاق هان
 چایی و قند برداشتند. دیچرخیم

 یکی زندانیان که مدیر جشن بود پرسید. «نوبت کیه؟»

 «من!»

ر ضرب بردن توی یه جای سرسبز و من رو س»کرد: بال شروعخود هانی
 هاییه که تواش اون زحمتد. گفتند این پاخونة مجلل بهم دادنویلایی. یه 

. خوابمیمخوام. زیر تریلی هم باشه گفتم من خونه نمیاون دنیا کشیدی.
م از در اون دنیا اصلًا. مدهیخوابزیر کمرشکن. یا لودر و کامیون همیشه 

ش دارن به من عنوان پادااونو به اینجا. حالا مداویمزندگی راحت بدم 
 گرم داشتننن ویلاهه او بعد چند روزی تو !یکنیمعادت میدن!! گفتنن
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 ایستادم. هیچ کی برا هزدم بیرون رفتم سر چهار را کنمینمدیدم تحمل
 «....کارگر نیومد

عین این که »فرامرز پرید وسط حرفش:  زدیمبال داشت حرفوقتی هانی
 «ه!زوربای یونانی

حاضرم قسم بخورم که »رز گفت: برگشتند به سمت فرامرز. فرامجمع 
 طور فکرهم این آخه زوربا. توی این حلول کرده xixروح زوربا

 «.هکردیم

 «زوربا یعنی کسی که زور داشته؟»هانیبال با خنده گفت: 

شد. داستانت رو خوب بعدش چی»کی از زندانیان گفت: همه خندیدند. ی
 «کن!تعریف

و فقط باید  دهینممن کارخلاصه وقتی دیدم کسی به » هانیبال گفت: 
ها چراغ باهاششکستم و  رورو پیاده بم رفتم دستة نیمکتبخورم و بخوا

 «.کردم صافکاریشروع کردم. بعد له یه ماشین روو جلوبندی 
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دادگاه.  کردن و بردنازم شکایت». هانیبال گفت: دندیخندیمجمعیت 
ون دنیا بیکاری ا مثلم که اینجا !کردم که خوب به من کار بدیناعتراض

 «.خدمت شما اینجا وردنماو بعد !زیاده

 بعد از هانیبال نوبت به یکی دیگر از زندانیان رسید:

 «منه! من! نوبت»

بود تا برای زندانیان چایی رفته که به آبدارخانة نیانیکی از زندا
به دیوار داخل دوید و خود را در میان ردیف آدمهایی که به کند درست

و  گرد صورتی سرخ وبا  ،مردی میانسال بود. جاداددند بودادهتکیه
دستش حتی داشت و  کوتاه. چشمانی کوچک و موهای مشکی یایشانیپ

. کردیمدیگران را جذب مهربانش ةچهر. با لرزیدمیدر هنگام دویدن 
چایی ده دقیقة دیگر »کرد گفت: تی خودش را لای ردیف زندانیان جاوق
 «.مم رو بگاطرهخ مخوایممن  ه،کشیمدم

. خواهدکردعیتوزداد که او چایی را تر به او اطمینانیک زندانی جوان
 :شدبعد داستان آن مرد شروع
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همیشه  .کردمیمتعمیر رومردم  یهاساعتبودم. فقیری ساز من ساعت» 
. بشه تریطولانعمرم کشیدم با این امید که میعقب ساعت خودم رو

 !!!؟یزنیمگول  خودت رو خندید و گفت:این فکر من م به کوچکپسر

 گول بزنم؟ رو گفتم پس کی

نم شاید بتو نزنم؟  گول چرا دیگرون روافتادم که روز به این فکر اوناز 
 ساعتهای جادویی"نوشتم  رم. روی در مغازهبیافکر احمقانه پول دراز این 

 «.ودش تریطولانعمرتان  ! تادیدان ببنبه دستتموجود است. 

 گرفتن. اما ابتدا یهمیشوخی به  و این رو دنیخندیمآدما به من  اغلب
کو ببینم؟ اون ساعت " گفت: داشت دیرتر بمیرهدوست پیرمرد که

نش رو کندتر کرده بودم نشو اشعقربهیکی از ساعتهایی که  "؟کجاس
ز دیروز تا امروز فقط ا"فردا برگشت و گفت  .خریدساعتو دادم. او 

 "؟کرده!دوساعت کار

ولی "گفت  "که از عمر شما دوساعت گذشته. خوب معلومه"گفتم 
 "کرده!!ن هیجده ساعت کارساعت دیگرو
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ه. ولی این ساعت ویژة ناون هیجده ساعت مربوط به عمر خودشو"گفتم. 
 "و شما فقط دو ساعت از عمرت گذشته. شماس

 "؟هشیم شب و روز چی پس" گفت:

تازه برای  !هاسهیثانخط گذرا از  زمان یهپدرم! "گفتم: قیافه گرفتم و 
با آدمهایی که ده  یریم. همین که بمیری ندارهزمان معنی اصلاً خدا 

شب و روز مال . یشویم، همزمان انمیلیون سال دیگه روی زمین اومده
. کنهکند ین ساعت تونسته گذر زمان رو. اهگردش زمین و تابش خورشید

که  کردیم بده. اگه اون کارویریهم تغ ه تابش خورشید روتونینما ام
که از دیروز تا  کنمیمم خودم حس من" پیرمرد گفت: "!خداوند شدیم

 ".دو ساعت.. فقطگذشت. امروز خیلی زود

و  تر خریدندنمنو گرو کهنةبا تشویق او ساعتهای  بعد  چند مشتری دیگه
روزانه به من  اناو. کننکه روحیة شادتری پیدابود شدهاین باعث

تم گفمی مثلًا. کردمیموردی درامن یاسفارش بهشون منزدند و میرس
و  ینپس غذاهای مقوی بخور اینکردهحالا که عمر بیشتری پیدا

. مردم شهر که بتر شدنو شادا رعایت کردن اونام دستور منو. کنینورزش
. من باشهراست گفته این بابا مبادا گفتنددید،  رواونا تغییر زندگی 
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تاریخ نیس. خدا همیشه  یهاگذشتهکه معجزه که مال  کردمیم ماستدلال
 هر کی گفتمیمم . بعدد معجزه کنهه برا کسی که بخواتونیمو  هس

ی که برای کسافقط و این ساعتها نداره نایمو هکنینمباور معجزه رو
بازار دعوای من با یکی از  یه آخوندم که تو .هکنیمرند عملایمون بیا

. و افراد مقدس و نظرکرده دارهبله! شفا وجود"شنید گفت:  کرا روفروشن
گاریچی هم گفت پیش دلالی  یه !!"بدنشفا بیمارا و معلولا رو توننیم

یش آینه به پسر کوچک گشو تومادربزررفته و او دزد جواهرای 
 «.دادهننشو

شماها "ان پرید و گفت: اگهن شانیکیبودند. اما زندانیان به خنده افتاده
. مدهید ها رو. من جنمدهید . من خودم معجزه روایمون هستینبی نوتههم

 «!مدهید پیداکردن اشیاء گمشده توسط روح رومن 

 شود.بود دعوا درستخاستند و نزدیکو برابه مخالفت با  یاعده

 . راستی اسم شما چی بودکنهمبذارید داستانشو تمو بابا» فرامرز گفت:
 ؟جناب
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. به عربی است. یعنی یک. یعنی واحد «وان»اسم من »: گفت مرد میانسال
سمم هم باعث شده بود که مردم همین ا شاید . وبه اسپانیایی یعنی اونو

دجالگری شغل فهمیدم کم کم  من اثری از خدای یکتا دارم... کننفکر
 ها روساعتآوردم. تندتند بدست خوبی ثروت ش. چون ازخوبیه

 «.فروختمکه ایمان داشتند می اوناییو به  کردممیدستکاری

 ساعتاجناب وان! همة » یکی از زندانیان که جوان روشنفکری بود گفت:
 «؟یکردیم دیژیتالی رو چی یساعتا. !!ای نبودنکه عقربه

بود. اما نرسیده ینگکه شما می یادورهعمر من به » مرد میانسال گفت: 
نظرم اگه سسور دارند. بهه پروی اایننفر ساعتی گرفتم و او گفت  از یه اینجا

 «.کننیمکند کار اونام کنینضعیف پروسسورشون رو

مد به جرم کلاشی پلیس نیو. خوب!.... عجب مغزی دارین فرامرز پرسید:
 ؟کنه نودستگیرت

 نهموبود. حتی نکردهکسی از من شکایت پلیس! نه! آخه»: وان گفت
 مد وم اوروز به مغازه یهبود هکردن صحبتتو بازار از ایموکه روحانی 

ن به معجزه در شهر ی که ایمواشدهباعث شما فرد مؤمنی هستی!"گفت: 
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 کنینمیه لطف اگ ..بله!"گفتم  "کنم. نوکمکتدارم ن دوستم .شهزیاد
ه. ولی لطف داوندلطف خ !لطف من نیس"گفت  ".مشیمخوشحال

هر کسی  به که خداوندم بهشت رو ینیبیم !هزینه نیسم بیخداوند
و در زهد نمثه ما تمام عمرشو. یا بدن. یا جانبکننه. باید براش جاندینم

 ای بعدروز پذیرفتم. د.خوامیکمیسیون فهمیدم که   ".و ورع بسربرن
و مردم  کنههی تکرار می در بین دعاهاش دعای طول عمر روشنیدم که 

 ابعضی کردیماز مراسمی که اجرا و بعد نه.کیم علاقمندبه طول عمر  رو
ا نادشون بده. او به بعضی از اوکه دعای طول عمر ی کردنیمبه او مراجعه

 من یه تجربة دیگهینتویم"گفت می که خیلی مشتاق طول عمر بودن
 وقت نشانی مغازة منواون ".کنینتجربه علاوه بر دعای طول عمر رو

این بود  ".هاشمن خودم مطمئن نیستم اما شاید مفید ب"گفت و می دادیم
 .شدنکه مشتریان من زیاد

 نوفریب داد من اولقب مردم به من بود به سن عقل رسیدهکه  اما پسرم
 تو اوناکرد. پس از مدتی ش زندگیمن رفت و با دوستا نةوخزدم و او از 

قدیمی  یاساعت. من همة کردنمنتشر اون روحانی روداستان من و  ایمجله
. نکننکردم. تا سندی علیه من پیدالی دفنگودا توی که عقربه داشتن ور

منبر علیه  یرودید یم رفتهاز دست ش رودآخوند که آبروی خو اوناما 
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 منو مغازة ین دادگاهبنابر. کردنباور ی اونواحرفکرد. مردم من سخنرانی
ی اساعتشدم و یک روز کابوسی دیدم که انبوهی من فقیر و بیماربست. 

و از  کردنیمن به من حملهتیزشو یاعقربا ب کردنمیک که پروازیکوچ
 اساعتبدنم از نیش خارهای  .مدناویمدر  رفتم از جلوممیدرهر طرف 

ا به من نبستی گیرافتادم و اوبن کوچةان در انتهای اگه. نسوختیم
کردم توی هوا. بلندی کشیدم و از آن کوچه پرواز جیغ. آوردنیورش
 «بودم.کردهاین که سکته مثلیادم نیست.  دیگه

آورد و یکی از زندانیان ساعتش را درزدند و ام زندانیان برایش کفتم
 «کنی؟بلندزندان  تو عمر منو ینتویم»گفت: 

 «؟بشهبلند زندان  توعمرت  یخوایمچرا »گفت: « وان»

 آخه»بود گفت: مو داشت و ریشش را خوب تراشیدهزندانی که سری کم
 «!ماین آخرت بره بهشتای و دوباره ب شمآزاد مخواینم
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(۲۴) 

 هفتة بعد نوبت یک زندانی دیگر بود.          

نظرت چیه؟ خوبه به شوخی بپرسم که هر کی »هانیبال به فرامرز گفت: 
 «؟هکنیم توشچقدر آب  ه اینم بگه کهگیم داستان

این حرفو نزنین! این  نه!»مرد پیری که این حرف هانیبال را شنید گفت: 
 «.ستگویی هستنما همه آدمای را ایبندیهم

 «؟مواز کجا معل»فرامرز پرسید: 

 اتفاقاً اینجا. ندارهوجود احرف کردن توضرورتی برای آب اینجاپیرگفت: 
 . دارنهنگ بیشتر تا اونو روتر کنهآببیی عمد داره خودش رو هر ک

بهشتایی که بودم این بود که  توخودم . تجربةمیگه راست»فرامرز گفت: 
. از خودم بیشتر بدم شدمیمروز با ناراحتی وجدان خودم روبروهر 

توی زندان دیگه این  . امامبودهدنیا چه آدم افتضاحی  توی که مداویم
 «ندارم.احساس رو 
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خوب دوستان امشب به جای چایی قهوه »گفت:  هامسئول جشن سه شنبه
 «؟. نوبت کیهمیدیمو بیسکویت 

دستش بلندتر  مرد لاغراندامید. اما از بین همه پیچی بنددر  !من !صدای من
 :دادندبود. همه به او گوش

 م به من چند بهشت رودکربعد از این که به حکمم اعتراض»
م ببینم فتم برکردم بعد گفتند بهشت عابدان! گو ردهمه ر، پیشنهادکردن

 اینجاگفتم شدیم . وقتی به شهر نزدیککننیمکاریچعابدان در این دنیا 
در این شهر ببینم.  ییاآتشکد. یا ر از مسجد و یا کلیسا و کنشت باشهاید پب

و  زیادهای کارخانه؛ باشهر کارگریه! دیدم این یهاما برعکس تصورم 
. برخی داشتن همراهرو بیل و داس ادهدر پی شهاآدم. سرسبزهای زمین
 ن.اشوآچار روی ترک موتور یاجعبهم 

و گندم مشغول  های بلالزمین وسطتورها و روی تراک دیدماز بیرون شهر 
 کار بودند.

ز جماعت یا آیین . گفتم نماندازنیما فرش نمیدوو  اکوچدیدم توی  ظهر
 ؟عبادت همگانیه
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 .گفتند نه! هنگام ناهاره

. ذاشتنیم اسفرسر  آوردنیمو  ا غذا پخته بودنناو ا برانخو تویک عده 
کی موقع  انرفتهاین شهر کجا م نشستم. از یکی پرسیدم پس عابدان من

 ؟هرسیمن عبادتتو

 !!انخستهو  ختهیرعرق  ینیبینم. انبرگشتهگفت: همه از عبادت 

 !عبادتی ندیدم جایگفتم من مسجد یا 

 چطور ندیدی؟ رفتیمبالا  شلولانه که دود از گفت: این همه کارخو

صحبتم گفت: از عبادت هم مد سر سفره نشست.مردی با جارو او
 .!برگشته

! پس نیرسیمای خوب و زحمتکشی بنظرپرسیدم: شماها که همه آدم
 ؟ینندومای برزخ شهرکاین  تو چرا

تر آدمای این شهر تنها مشکلی که اما بیش داره یاقصه گفت: هر کی
ید لا با. حانکردهیمبوده که به امید پاداش بهشت عبادت  این نداشته

 معامله بوده. یهن شوعبادت ننتا بدو عبادت واقعی بکنن
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م به من ه یه کلنگ .دادنجا تو یه خوابگاهروزی گذشت. به من  چند
تا  میآوردیماز صخره و از زیر خاک در ا روو سنگ میرفتیما روز .دادن

چی شد که یه روز گفتم خوبه  منومیدن .نه ببرنساختن خونه و کارخو برا
 کنیم!یم همه با هم عبادتیک روز بر

چمن دانشگاهی که محل بازی  توی وقتی برگشتیم فتند وبعضی پذیر
پیشنمازشدم.  ،بودمکرده من چون پیشنهاد .دیمخونوتبال بود نمازف

 .ایستادن پشت سرم ا بدون این که منو خوب بشناسناوندار بود که خنده

یک و من  ندنبراتون خطبه بخونم؟ یک عده مو نیخوایمروز بعد گفتم 
کردم به این که عبادت واقعی شروع رفتم بالاش کردم وپیت حلبی پیدا

 گرفته نمازش خطاس و هر کیاشتباه ووضو ر هر کی .اسهمین آیین
و هرکی دیر  هنمازش باطل داده،به مغزش راهی نماز فکرای دیگههنگام 

 نکرده و و ونیت رسیده و هر کی

گاه از طرف داد مردم! گرفت و گفت: بعد شهردار آمد و بلندگو رو ازم
کرده و شما از راه به در و شما رو یبکارهکه این فرد فر ندادهبرزخ اطلاع 

این  تو کردنهجای عبادت واقعی که کاراین مدت به توکسانی که  همة
این ده  تو، باید به اندازة هر روز نمازی که ینکردعبادت جمعی شرکت 
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شهر  یندر ا ده سال دیگه نیخوند و پشت سر این دجال جادر اینروز 
 .کنینو کار بمونین

 «.آوردن اینجاو به  کردنبازداشت نومبعد هم 

 ایکه تو را به شهر روحانی یکردیمخوب بود تقاضا»: به او گفتیبال هان
 «.واقعی بفرستن

توی اون شهر که  دادی. چطور نفهمیدیهانیبال! قاف» :فرامرز گفت
 «!واقعی بودن روحانیای ،همون زحمتکشا

که  خواستیممنظورم این بود که خوب بود از دادگاه » هانیبال گفت:
 «.بفرستن و به شهر روحانیای دروغیاون

که به بهشت  دروغی رو روحانیایباباجان! »مرد لاغر اندام گفت: 
 و مزور مکار ااون. دنینمم راهه خبرزهمین شهرکای  به. تازه رنآینم

 «.ن و جاشون طبقة هشتم دوزخههبود
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 اونببینیم بریم طبقه هشتم جهنم  مینستتویمکاش » :گفتهانیبال 
ایی سر خدا هم شک ندارم یه کلک .چه حالی دارن اهاهپدرسوخت

 «ذارن!می

 «.ذارنینمخود کنیم. وگرنه خودبهفرار اینجاباید از » :فرامرز گفت

 «!زمیریم خودم طرحشو» گفت:هانیبال 
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 (۲۵) 

کسی پیشنهادی » :پرسید مسئول جشن ،دهای بنشنبهسهدر یکی از         
من  من!»هانیبال گفت:  «؟همون داراین جلسات تفننی براجدیدتر 

کرد که فرامرز تعجب «!کنمبه جای خاطره گفتن سخنرانی مخوایم
 خواهدیمهانیبال با توجه به این که یک مرد زور و عمل است چطور 

و فلسفه و  اندخواندهب تنها کسانی که کتا کردیمکند. او فکرسخنرانی
 کنند.سخنرانی توانندیم نددانمیتاریخ و حکمت 

شده من این فرامرز که رفیق دوستان! »هانیبال با لحن سخنرانان گفت: 
دونی من کتاب تو از کجا مینیم! به او گفتم ه بیا کتاب بخوگیم

قیافة  مگهو رفتارت! گفتم تو  م؟ گفت از روی ظاهر و قیافهندهنخو
کردن در پیدا که اوناکنی ی؟ تو فکر میدید ا و ظاهر متفکرا روفیلسوف

 ! نزدهقه سفید بوده و کراوات میی حقیقت به جایی رسیدن

 او گفت من بگیم. هر چی یم روندهبعد به او گفتم تعداد کتابایی که خو
ند ولی من صدتا یی درموتم. آخر او از بردن اسم کتاب دیگهگف هم

پی برد و گفت تو که  به خطاش بعد او نستم اسم ببرم.تویکتاب دیگه م
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؟ گفتم باز وف و دانشمندی! بگو راز جهان چیه؟ بهشت کجاسفیلس
اما ه. جنگیدنی جهل و نادو باخش انسان در طول کل تاری کنی!اشتباه می

. هر چی بری ه. بی نهایتهجهان مثهمده. حقیقت حقیقت هنوز به دستش نیو
از رفتن نمونه! فرامرز گفت که  هی. تنها هنر انسان اینرسبه آخرش نمی

نرسم. به او گفتم این حقیقت نداره. چرا که ی یشم که به جامن خسته می
شه. شعرش خشک می کسی که خسته شه لیو ،یگتونی شعر بمیتو 

ولی  ،دوست ندارم من شعر رو .ایستهچون از تفکر و احساس بازمی
ن. ن که درد کشیدهی کردها  کسادنی تو رو کار خوبکه  کنمیماعتراف

م ولی زحمت کشیدن تنها کار یدی نیس. اندیشیدن. نزحمت کشیده
 «.جویی نکنیموسیلة بهره ن شرط که اونوبه او ت.هس

ره. تو از دوستی با او خجالت این دوست تو شاع»یکی از زندانیان پرسید: 
 «؟گهکنی و او شعر میکشی. چون تو کار مینمی

کنین که شاعری به تصور می کنین اگهشما اشتباه می»هانیبال گفت: 
خوش  تونهه. شاعری که درد بکشه هیچگاه نمینیمعنای خوشگذر
ه. گرچه دونده می م دنبال درد و دنبال حقیقت دویدنبگذرونه. شاعری

 « .هدور. چون خیلی رسهرسه یا پایان به عمر او نمیکه به پایان نمی دونه
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. هدرست»کشید: کرد و دادزدن قطعبا کف سخن هانیبال رو ز زندانیاا یکی
و به  م: ندانستم از کجا آمدهدنیا خیام بوده که گفت عربه نظرم بهترین شا

 و. ولی همیننیببخش منو مکردهمن شعرش را فراموش . اگهرومیمکجا 
 «گفته.

 امآمدهجا گفته از ک ی قونیه هممولانا»یکی دیگر از زندانیان گفت: 
م شعر رو من ....گشتم. سؤالبود سالها دنبال این  کاری آمدنم بهر چه

 «گفته. واما او همین مکرده فراموش

ه  این سخنان موسیو هانیبال درست»یک زندانی فرانسوی بلند شد و گفت: 
کنیم که در این جهان خدایی اثبات مینتوینمم گفت ما ه چون کانت

 «.جهان خدایی باشه یه که برایم که صلاح در اینبگ مینتویمهس. تنها 

ولی خیلی به آدم  مونهمی کفربه  احرفاین » :کشیدیکی از زندانیان داد
 «.هچسبیم

 داد:کردید. بعد ادامهان هانیبال فریادکشید چرا سخنرانی من را قطعاگهن

 م.و بگذارین حرف دلماما ب بیرون بریزم.همة درونمو  متخواسینممن » 
در زمین انسان به این که  باشهخوش کرده خدا دلشو کنمینممن فکر
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یکی از کوچکترین ذرات  تو؟ جانشین خدا هشیم جانشین اون بشه. مگه
من  دوم این که !!د؟بیانهایت بوجودی غول پیکر و بیاانکهکش

و آدم خوبی باش تا به تو کن عبادت که به انسان بگناین  کنمیمفکر
به دوزخ  نکن اگه نه تو روبدی یا بگن ت او.به انسانی هتوهین بهشت بدیم یه

از ترس و وحشت شکنجه کار این که هنری نیست که کسی  .میبریم
 «.تنه نیسابدی نکنه. این که مختار

چنان بود و هانیبال همهورای تشویق از زندانیان برخاستهو  دییتأهیاهوی 
شکلات و یا  وعدةکودک  یه مثلکه به انسان  احرفاین »: دادیمادامه

ه که جانشین او در این کنیمخدا قبول مگه به من.یه کتک بدن توهینی
 و شکلات دوست باشهجهان یه بچة مؤدب باشه که از کتک ترسیده

 ولی حتی اگه. نساختهدلخوشی خود  برا اانانس رو احرف؟ این باشهداشته
ن آیات منظور از او کنمیممن فکر  آسمانی باشه ایکتاب تو ییاوعدچنین 

تا جایی که من خاطرات شما  پرسمیم. از شما چیز دیگهی باشه اوعدو 
 «.نیبردهچند بهشتک برزخی مدتی بسر توشما  شنیدم همة رو

 «.هخود بهشت گفتنیمجایی بودم که  تو یهمن حتی »فرامرز گفت: 
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یک از ین هیچ هرجا بودهدر  پرسمیمخوب! حالا من »هانیبال گفت: 
 «؟نیدهید یا شهیدای راه خدا رو ،اانقلابی ،مصلحا ،پیامبرا

 .از همه سو برخاست «.میدهیندنه نه »فریاد 

 «.ی باشهپس بهشت واقعی خدا باید جای دیگه»هانیبال گفت: 

بودم که من متناقض دمبه بهشت بردن اول که م روز من» فرامرز گفت:
 «نبودم. شدنکه شهید ییمانامثه اون قهر. من متبهشت نیس ستةیشا

 برخاست. «نبودم منم ،نبودم ممن»فریاد 

ما درست شدنی  اگه ؟نداشتههنگ اینجا تو پس ما رو برا چی»گفت هانیبال 
تو ندن و پوسیدن من یکی که مو !میشدیمن دنیا درست تو هموبودیم 

 «کرد.دوست ندارم. من از این بند فرارخواهم این زندانو

 گفت: یکی دیگه «هانیبالم... یه منم»یدند..... یکی فریاد زد همه هورا کش
بند را گرفتند  یهالهیمبود و برخی گرفتهفریادها اوج «حمالم..... یه منم»

 آورند.از جا در تا
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ای فکر سخنرانی کردن برای جمع نقشه فرامرز با خود فکر کرد که آیا
 ده؟برای به شورش کشاندن زندان و گریز از اینجا بو

و به  ند. به همه دستبندزدندشدحاضر هالهیمماموران زندان در پشت 
 شد.بردند. بند منحل سلولهای انفرادی
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 (۲۶) 

از  خواستندیم. شدیمبردهبازجویی  برایهر پانزده روز  فرامرز          
بازجوها با  صحبتهایها مطلع باشند. فرامرز از وضع زندانیان در سلول

در بیکاری خاطر اعتراض به هکه هانیبال را ب بودهروها دریافتمأموران راه
 تا برنج بپزد. اندبردهبه آشپزخانه  ،سلول

 از ی کهکتابهایبر  ییهاهیحاشبه نوشتن  بودکردهفرامرز هم شروع
 .گرفتیمزندان  کتابخانة

روی میزش که  را پیش بازجو بردند اوفرامرز  در یکی از روزها وقتی
 کرد:پایش انداخته بود شروع به خواندن پایش را روی نشسته و 

که زور  از اعقاب آشیل و هرکول بوده این زوربا کنندیمهمه فکر"»
او از اعقاب سقراط و  کنمیمعکس است. من فکره. اما باندداشتهبسیار 

شما  رو ااین.... "زندی متفکرانه میحرفهاارسطو است. چون خیلی 
 «؟نینوشته
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ن مثه همه، گموم ؟ شماحرفم نادرسته نیکنیمفکر مگه»ت: گففرامرز 
ه. در حالی که غزم نداشتنو  ،جور آدما زور بازوویژگی این  نیکنیم

برای جهان هستی  ها روبهترین پاسخ اتفاقاًو  ا بسیار روشنفکرم هستناون
نویسندة  م سند اثبات این ادعاس. یههمین کتاب زوربا ه .نکردهپیدا

از زوربا  نده بهترین پاسخها روهستی درمو فهم ویتفیلسوف که 
 «.ه. اصلا زوربا بهش درس میدهریگیم

 . موضوع اینهیا فیلسوفا نیس موضوع بحث ما الان فلسفه» بازجو گفت:
 شما رودادن کتاب به وگرنه  !حاشیه بنویسی اکتاباین  توی که شما نباید

 «.میکنیم ممنوع

 ؟ینخوایم؟ آرامش نیترسیمزندان  توشما از شورش » فرامرز گفت:

 «.دخوایم هر زندانبانی همینو !معلومه»

ل با هانیباتا  م به آشپزخانه بفرسینه منوخوام! کتاب نمی»فرامرز گفت: 
 «.رمیگیم ادیفلسفه کازانتزاکیس از این زوربا  مثل آشپزی کنم! منم
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لسفه گرم و به فو سرت ؟باشیمآرو اونجاکه  یدیمقول»بازجو گفت: 
 «کنی؟

با هانیبال  کنم! اگهتازه سرهانیبال رو هم به فلسفه گرم می فرامرز گفت:
وقتی با کسی  اون هم برای شما! آخه من خوبه هم اون. یم براهباشم 

 «باشه که اهل فکر نباشه عصبی میشه و ممکنه کاری دستتون بده!

در  که شورشی شومیممتعهد» ورقی جلوی فرامرز گذاشت: بازجو
 «امضا: فرامرز فرامرزی نیندازم.آشپزخانه راه
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و توی انبار  کردیمی آهنی را بلندنهاادزباله ،خودروی عقب هااهرم         
 انگار. یک کیسه روی سر فرامرز افتاد که کردیماتاقک زباله خالی

د. فرامرز گفت در آن بو ی روغن زیتونهاشهیشرب گوجه و  قوطیهای
تو بیا جای »هانیبال گفت: شد. صدایش در صدای موتور خودرو گم «خآ»

جا . دوساعت باید همینروی تو بیفتن هاهزبالذارم بکش تا من نمن دراز
البته اتفاقی  .یشیمخفه  شهات بستهراه نفس هاهزیرزبال کنیم.  اگهتحمل

یشتر از م بنمیدوو  شمردمیم رو هاسهیک. چون من هر روز تعداد افتهنمی
کمی  کشیدننفس ی منبع واسهاین انتها توی ینان. بنابرشینم سهیک 45

 «.هنومیمهوا باقی

چی؟ من  کننپیدا زندان در خروجی ما رو اگه» فرامرز گفت:
 «!مدادهتعهد

 «ی.ند یخواستیم»هانیبال گفت: 

 «نیندازم.تعهددادم که شورش راه مگنه! می»
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بکش  وبگیر! این» آورد و گفت:از جیبش در خالی زبالةهانیبال یک کیسه 
اگه چنگکی انداختن  رسه.میبه خروجی  روی سرت. الان خودرو داره

 تر پشت سر من تا اگهرفط بکش این ونکنی! خودت وواخآخ هاهزبال تو
چرا دارم از جونم  منومیدنی! من نمیدو .، به تن تو نرهکردنسیخی فرو

جز  مردم نداشته، ر دنیا هیچ سودی برامثه تو که دآدم روشنفکری  برا
 برا خودت مگه»فرامرز گفت: «.ذارمیممایه این که مغزشون رو بخوره

 دارا زور بازوت روایه؟ جز این که سرمییداشتهمردم چه سودی 
. البته تو خودت رو لو دادی که روشنفکر بودی. عقلت به !!کنناستثمار

 «ی!رفتی پز پرولتاریا گرفت ،جایی نرسیده

که  ساختمیمبزرگ  یاگیدبردم. من با کامیون بار می»هانیبال گفت: 
که مردم نون بپزن  کردمیمگلی درست یاتنور. پختنش غذا میمردم تو

 «شعر بنویسی! ینستتوینمکه  یخوردینمن نو و بخورن. تو اگه

الان  یاداشتهن همه سودی که برای بشریت حالا که با او»فرامرز گفت: 
 «؟! مگه چیزی به تو دادنیاشدهقایم من تو ماشین زبالة برزخمثه 
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م کسی به من چیزی اگر متخواسینمچیزی  اصلاً من »هانیبال گفت: 
که  نقدمال خودت. من همو گفتمیمش جلو انداختمیم دادیم

م. ولی شما خوشبخت بود خوردمیم و نون بازوم رو کردمیمکار
تنبل دنبال خوشبختی و تعریف  عرایا و فیلسوفای علاف و شاروشنفکر

ماها تولید و  ون و قندتون رو. در حالی که ننیگشتیمخوشبختی 
 «بودیم.ونقل کردهحمل

 «.میرسیمن به خروجی زندو کی راستی» :پرسیدفرامرز 

 اشأن شاعرموقع که تو داشتی راجع به  علی جان!گیج» هانیبال گفت:
کیسه زباله  یه زود .پشتم ی اومد توشدیم. یک سیخ آهنرد بافتییمچرند 

 «.کشیدم به پشتمرو 

 «چرا به من نگفتی؟»

 «!؟ترسو جان یلو بد ما رو وم که داد بزنی بگ»
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ها... گرمه؟ »هانیبال دستش را به پشتش کشید و به صورت فرامرز مالید. 
لامصبا سیخای تیزی « ند بیادولی محکم گرفتمش که ب! خونه ...آره

 بودی. من عضلاتم عضله نیست که!!دهودی تا حالا مرتو ب گها. دارن
 «.سنگه

 «؟آمیز بودموفقیتفرار  !میشدحالا پس رد» فرامرز خندید:

 ةدر تو کنندیممون فقط باید مواظب باشی وقتی خالی»هانیبال گفت: 
 «زباله نمیری!

 «کار کنم؟ییعنی چ» فرامرز گفت:

 ونیم روبالش بغلت مثه یهباید  ن. خودمونوبیا توی بغل م»هانیبال گفت: 
چیزی نخوره بشکنه و  ن که به. فقط سرت رو بده توی شکم ماههسیک

نه. امهم سر انس شد عیب نداره.م زخمبدنت ه ةیبقپاره پوره بشه. صورتت 
 «!باشی مهم نیست. مهم سرتهباشی. پا نداشتهدست نداشته
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در شکم هانیبال  کرده ور حالی که سرش را توی بازوانش خمفرامرز د
کردی که مهم سره. چرا دیدی! خودتم اعتراف»داد گفت: یفشارش م

گی مهم بازوها هستن. مهم سره؟ چون مغز توشه. در حالی که همیشه می
 «!مهم پاها هستن. نه فکر انسان

بگیری. همین کس! حالا وقت گیرآوردی از من قافنا»هانیبال گفت: 
تیز امنیت زندان صاف  لةیمیه  الان نبود گهاستبر من بازوها و شکم و سینة

 «.شدتموم می تو قلبت و کار مغزتم رفتمی

دان که بریم پرتاب بشیم توی زباله نهیاالان مهم »گفت: وبعد خندید 
 روشنفکرا تودان تاریخ باشه که شما جا زبالهدوزخ. راستی شاید همین

ا خوش کتاتوردیدیکتاتوراس. ببین همة جایگفتین اون دنیا می
خوابیدن و بعد ما  گذروندن و خوب خوردن و توی کاخاشون خوب

 «.بلولیم هاهزبالم باید توی ه توی این دنیا

جشن آزادی و اونوقت  ،ی زباله رفتنوقتی ماشینا»فرامرز گفت: 
 «.گیریممی رو پیروزیمون
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..... ها.هاهاشهر برزخ!  یهاهزبال برفراز ،آره جشن»هانیبال با خنده گفت: 
یی که دنبال اینیم که به هیچ زوری تن ندیم. اینه خوشبختی ما.... ما

 .«.هاهاها.....
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 هازبالهرنگ  قیریو باتلاقی از شیرة  هازبالهکه در میان مدتی          
تا ته یدن در اثر غلت شانیهالباسگرفت.  ی لجنرفتند تمام بدنشان بوراه

بود. سر و صورت هانیبال که  یف شدهکث هازباله دره و برخورد با
 بود خودش را سپر دفاعی فرامرز کند زخمی و خونین بود.کردهتلاش

 میخوردیمبودی و با هم غلت موقعی که منو سفت گرفته»فرامرز گفت: 
 ممادر دارم.بیادخاطره افتادم. خودم فقط تصویر مبهمی ازش  یاد یه

 گفتیمره پرت شده پایین. من توی بغلش بودم که از د کردتعریف می
 جلوی یه کامیون نشسته بوده و منمیون کنار بابام توی اتاقک کام توی یه

ه غلتمی ،شهتنگی جا باز می خاطربهدفعه در ماشین  شیرخوره بودم. که یه
ذاشته سرم به سنگی بودی نتو که منو محکم چسبیده مثهاونم  توی دره.

 «.بخوره

موندی توی دنیا بهشت. نمی یرفتیمصاف  ،یمردیمموقع  همون گها»
شهر و از این دادگاه به  حسابرسی هی ببرنت این شهر و اون که حالا برا

 «.ن..اون زندو
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 مثهشن؟ یا بهشت بزرگ می کوچیک تو یاههبچراستی »فرامرز پرسید: 
 «.کنهنی باشن و برن بهشت کی نگهداریشون مینی گهایه آدم بزرگ؟ 

 یپرسیم ،برن بهشت کودکانرو می اههبچ بگم گهالابد » هانیبال گفت:
تونه ؟. روشنفکر یعنی این. مغزش رو نمیکودکستان بهشت کجاس

تونین نمی کشه!تون نمیبار نگفته عقلصدکنه. خود خدا مگه متوقف
کنین ذهنتون رو ! باید عادتکنین...بفهمین؟ اما شماها هی فضولی می

 «.ی زحمتکشاههما تود مثهببندید! 

 «.دادر نمی ،لجن فرورفته صبر کن! کفشم تو»

ای ههاز این چکم ن، تو آشپزخونة زندوکردیممن مغزت کار  مثه گها »
همیشه برات مشکلات رو  ت که. نیسدزدیدیلاستیکی می

 «....کردنیمحل

 . «.لجن بس کن! کفشم گیرکرده تو»

روی شیب. اونجا  بالاتر، کشیمیم درهعیب نداره... یه کم جلوتر از عمق »
 «.کردیمپیدابرات  یاکهنهکفش  هاهزبال رسه. شاید تومینظرتر بخشک
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. در عمق دره جوباری از شیرة بود بزرگ و عمیق پر از زباله سراسر درة 
 کردیم. دو طرف تا چشم کارجریان داشت ترنییپابوناک به سمت  لجن

بودند. انتهای  کرده رنگی درستنقاط رنگا هازباله ،در دامنه .زباله بود
از لجن  یااچهیدر. انگار به رفتیمرنگی فرو یاقهوهدره در دود و ابر 

 .خوردیمبا دودی سرخ رنگ در دوردست به چشم  . افق تیرهدیرسیم
بودند که آسمان را های این منطقه آتشی عظیم افروختهگویی در دوردست

 .کردیمسرخگون 

و بهشت هم  یا از جهنم ؟خهبرزن همه زباله از زندو این»فرامرز پرسید: 
 «؟میارن اینجا

که من یکی از خدایان عذاب  یزنیمهمچین حرف »هانبیال گفت: 
 «.مآخرت

ه. چون جهنم ای برزخ باشنه هر چی هس باید از همین شهر»فرامرز گفت: 
می سوزه و خاکستر میشه. توی بهشت هم هیچی  زباله نداره. همه چی

 «.ه و نمی پوسه که زباله بشه.... فقط از همین برزخ باید باشه...گندنمی
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های شهری در ساحل دریاچة که به سمت پایین دره رفتند از دور باممدتی 
راهی که فرامرز و هانیبال روان بودند، دست کورهن هویداشد. در پایینلج

بود و در اطراف در ای بستهر خم قاطرش را به درختچهمردی با کم
ین انداخت و به سرش را پای آنهاکرد. با دیدن میجستجو های زبالهیسهک

 ای داشت.و موهای ژولیده ژندهداد. لباسهای جستجوی خود ادامه

 «سلام آقا!»کشید: فرامرز داد

 مثلکه گونی بزرگی مرد قوطیهای حلبی کوچکی را برداشت و درکیسه
 داد.بود جاخورجینی روی قاطر انداخته

 «؟ینتشما اهل این شهرک هس»رسید: فرامرز پ

 کرد.مرد با سر تایید

 برامجازات خدا  این شهر محل غلط نکنم» :گفتبه هانیبال فرامرز 
حاکم باید همیشه تابع یک  نکردهن فکرشوکه تو زندگی هییاانانس

 «.باشن زورگو
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یم حاکم و نن ما اومدهذار کاری کنیم که فکر ک! بخوبه»گفت:  هانیبال
 «.ن باشیمشوخشنجاتب

 «یا به حکومت برسی؟ ؟یکه چی بشه؟ که نجاتشون بد»

کار و زندگی و  ،به همهبه قدرت برسم  ! من اگههر دو » هانیبال گفت:
 «.مدسعادت می

رسونه؟ تو که پشمی به کلات به قدرت می که حالا کی تو رو همشکل این»
 «.تنیس

 ؟اشهمگه همه باید پشمی به کلاشون ب »هانیبال گفت: 

 هام که اومدن گفتنم؟ شیخیفره ایزدی دار ند ماگفتینم شاها مگه بله!»
 «تو چی و کی هستی که به قدرت برسی؟ یم.تو زمینما ولی امر خدا 

م من حتی گبه قدرت برسم می ولی من اگه»گفت: با فیس و افاده هانیبال 
. من م. من خودم در بازوانم فره ایزدی دارمخواهم نمی فره ایزدی رو

 «!د....ووووبوخواهم نو زحمتکشا نرامتگزار کارگنوکر و خد

 بود گفت:اش گرفتهفرامرز که از حرکات هانیبال خنده
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دست لباس  کن. یهپاک روی موها و صورتت رو هایمی زبالهاول ک»
 «کن!. بعد ادعای نجات بشرر لجن نباشهکن که پپیدا

ای نمایشی خودش خوشش از اداه کرد.هانیبال به سرووضع خودش نگاه
داد و اد چوبش را در هوا تکانآمد. روی سنگی بزرگ پرید و با فری

 :ادزدیفر

اصلاح شده که باید آزمایش شدة محکومهان ای بشریت گناهکار نفرین»
 «!....دهممیبیاورید. من همة شما را نجات به من ایمان خود را بدهید!

ه دویدن به سمت شهرک پایین شروع ب کردیممرد نحیفی که زباله جمع 
خوب  نقدنقش دیوانه رو او»ه به هانیبال گفت: با خند فرامرزدره کرد. 

 «.بازی کردی که یارو فرار کرد

ها یک موکت کهنه داد. در میان زبالهبازی ادامههانیبال باز هم به مسخره
 کرد و آن را روی دوشش انداخت و گفت:پیدا

گفت مرا خدا زرتشت ز داد. قدرت را خدای آسمان به چنگی»
. مسیح را هم خدا فرستاد. فرعون کنندتا به سخن او گوش استستادهفر

 «من خودم خدا هستم. گفتخودش  اصلًا
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 نی توی بنداون زندوگفتی من حمالم. پس تو که می»فرامرز گفت: 
 ی؟افکر بودهکرده و روشنتحصیل قبلاً م ه گفت که توراست می

 گفت؟ه تو اینو انیبال گفت: کی به

من  گهکرد گفت این بابا که میمی ن که چای دموفرامرز گفت: هم
نترنت و کامپیوتر لوم با اینده. بعد که عرشتة مهندسی خو قبلًا ،حمالم

 خودش رو کنه،متمرکز مغزش رو پیوندخورده برا این که سختش بوده
 ار سختی نیسکه ک بازو روکار ساده با زور  به حمالی زده. چون حمالا یه

 «.دمسئولیت اجتماعی نخوا ااوناز  کنن تا کسیمیانتخاب

من من بود. ولی  اون پدرسوخته همدوره» و گفت: ای کردهانیبال خنده
 «.رفتم سراغ زحمتکشی که خاطر تنبلی نبودهب

 «خاطر چی؟هپس ب»

. رهینمخود ای بیکنه دنبال فکرمی بدنیخاطر این که کسی که کار هب»
 «ره.نبال فلسفه و علم و این چیزا نمید

 «؟مگه فلسفه بده»
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 اصلاً ؟ جاسکه بهشت و جهنم ک تدونسدنیا می . تو بگو! کی تومعلومه»
درة آتیشه که آدما از روی پل صراط  کردن یهمی. همه فکرتیا نیس تهس

 رد توش. اگه هم نیکوکار بودن افتادنمی بودن بدکار گهاشن و رد می
 به خدابخوابه. تو رو باغی که توش بخورو رفتن تو یهیو م شدنمی
 «طور نبوده؟این

 «خب؟!»

دونیم آخرت! تا همین الان هم نمیاین دنیای  ب الان ما اومدیمخ»
شه؟ کدوم با مغز کوچیک آدم فهم میمگه کجاییم. بابا این کارای خدا 

م به این آد !نکنه. تازه تو رو خدا یلسوف اومد که حرف اون یکی رو ردف
ونوقت ی خدا در نظر خدا باز یه نقطه است. ااانکوچیکی. تمام کهکش

 ةکلتونه با اون مغزی که توی می آدم که خودش یک ذرة ناچیزم نیس
 رو بفهمه...؟ آفرینش کوچیکش داره کار خدا و هستی

 گهاه گمیتوی قرآن  تونین!خدا خودش گفته می بله!»فرامرز گفت: 
نفوذکنین و به علم خدا  انوای آسمهفلک بهتونین ن میباشی سلطان داشته
 !که سلطان ندارین. سلطان نهیا. ولی مشکلتون کنیندست پیدا

 «.یعنی...امکان نفوذ...
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دونم سلطان یعنی چی. ولی کی تا می» داد و گفت:فرامرز را هلهانیبال 
 «بیاره؟گی بدستمیلطان رو که حالا تونسته این س

 هانیبال گفت: بدهد کهست جوابخوافرامرز می

ر عوض تا بخوای سلطان د ،که تو میگی نداشتناون سلطان رو  گها» 
کردی خودت تو فکر. ناز طرف خدا اومده گفتن مه شونهمه .داشتن

همین  مثها رو که روی زمین رو این فریبکار همةمن روشنفکری؟ 
بگیر تا اون ن شاها شاهشناسم. ببین! از می کردنکثیف ،لجن دونی پرزباله

مسیح نشستن، بعد بیا حضرت که جای  ای دینفروشیاون کشیشتا خلفا 
 «.تا آخوندای دجال که گفتن ولی امر مسلمین جهانن

حضرت  خوندم که کتاب برادران کارامازوف تومن » فرامرز گفت:
مردم روی زمین به کجا  تا ببینه نزدهم به زمین آمدهتو قرن پوسیح م

 «ای؟چی اومده برا فتنگ !نا اونو انداختن تو زندوکشیش. نرسیده

ولی من این بدبختیا  کنه.بیاد دکونشون رو تخته ترسیدنمی»هانیبال گفت: 
 «.ان به این فریبکارابودهمعتقد. خودشون دونممیرو تقصیر خود مردم 

 «اینا مکارن! فهمیدننه بابا مردم بدبخت که نمی»
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رن نافهمی؟ هی پادشاه بیاد بگه من فره ایزدی آخه چند ق»هانیبال گفت: 
بیان و بگن ما رسالت نجات از جانب تاریخ  xxدارم. هی هیتلر و استالین

شون هی کشیش بیاد ب داریم. هی آخوند بیاد بگه من ولایت امر دارم...
شصت سال توش بودیم  اون زمین رو که ما پنجاه برگة آمرزش بفروشه...

رة پر خون بود. من که هر فهمیدی یک کو میکردی میخوب نگاه گها
بکن مغولا میره. فکرشو جا توی خون فروهمین مثهکردم پام بار فکرمی

ای خمر . چقداستالین چقد کشت؟ انسان چقد !؟ یا هیتلرچقد سر بریدن
توی جنگای بزرگ جهانی این  چقد. بشار اسد . چقدخمینی . چقدسرخ

 چقد خون ریخت! چقد. و کشتنگه رآدما به دستور دولتاشون همدی
فهمم ؟ من نمیدونیمی ؟خوردنمیا چرا هی گولخوب این خلق...چقد

ش کرد. شاید یکی برو درست اانخدا چرا این کرة زمین و حیات و انس
کردی توش که خبری و کائنات درست ااناین همه افلاک و کهکش هگفت

ه این آخ باشه. کنم که توش خبریجایی درست یه هبعد خدا گفت! نیست
هیچی بجز  ای میلیون برابر زمین... توشهمه کره و کهکشان و خورشید

اومد و بهشت رو درست کرد و آدمو  . بعدآتیش و خاک و زغال نیس
خدا بشه. علمشو  مثهل خواست که م از همون اوآفرید. ولی آدم
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 و آدمو دیوانه هاهبعد همة فتن بیاره. رفت از اون درخت خورد وبدست
 کنه.خونریزمی

طور جنایتکار بهت قدرت بدن همون گهاخود تو رو هم »فرامرز گفت: 
 «شی؟و خونریز می

من  اصلًا... بابا»بعد عصبانی شد وگفت:  «.آره. ! ولی......نه»هانیبال گفت 
بشم. حالا تو اومدی منو هی تم حمال شدم که از همین فکرا دوررف

 «.اکشی به این بحثمی

از توی همین بحثا رسیدیم به این که منشأ فساد روی زمین، » فرامرز گفت:
 «.قدرت بوده
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(۲9) 

های خانه بامهای .رسیدندها به پایین دره میزنان در میان زبالهگام           
هیچ به قیافة »فت: شد. هانیبال نگاهی به فرامرز کرد و گمیشهرک دیده

 «م؟چی شدی مثلدونی کردی؟ میمن و خودت نگاه

 «گرددوتا زباله مثل»فرامرز گفت: 

کردن و به ا پیامبر که از آسمون رسالت پیدادو ت مثلنه! » هانیبال گفت:
 «.کننا رو به سوی خوشبختی هدایتتا اون سوی شهری روانه شدن

 کشید:هایش را بلندکرد و رو به شهرک فریادان دستاگهن

 ما آمدیم !گناهان دنیایی دیدگان ازخسرانها! ای ای گمراهان شهر زباله»
کنیم. ما دارای نور آگاهی هستیم. تا شما را به سوی خوشبختی هدایت

ما را به سوی هاست. اما همین من شحمال مثلکثیف و اگرچه قیافة من 
 «.کنممیبهشت جاودانی هدایت
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داشت گرد روی تپه قرارزباله آنهاجمعیتی که پیشاپیش  هنگامدر همین 
 لا آمدند.از پیچ دره با

ن همو !همینا بودن»دو را به مردم شهرک نشان داد: آنگرد با دست لهزبا
 «.زدد میامرد بود که روی یال تپه فری

گرفتند. و آن دو را دربر ،و هانیبالجمعیت در میان بهت و حیرت فرامرز 
 زد:فریادمی آنهادر جلو  نخستین گردزباله .برداشتندهای خود روی دوش

 «.بخش ما آمد..رسیده! نجات روز نجات»

پیاپی در شهر زباله رازیر شدند و مردم ی شهر ساهجمعیت از کوچه
شان شنلی از کردند و به دو مرد کثیف که یکیهای خود را باز میخانه

برخی هم به جمعیت روان در  نگریستند.ه بر دوش داشت میفرش کهن
 پیوستند.شهر می

! حالا هانیبال»کشید: بردند داداو را میمردانی که  فرامرز از روی دوش
 «فرار بکن! چه باید بکنیم؟ فکری برا
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نیبال هانیبال نبی! ها»کشیدند و گفتند جمعیت با شنیدن نام هانیبال هورا
 «.بدهنجات مده تا ما رواو هاهنبی! از برزخ به شهر زبال

 کشید:انداخت و فریادال خود را از روی دوش مردم پایینهانیب

 «.کنممیهدایت ین شما روبخوا ل! ولی اگهن هامبالم. نه هانیبام»

 «.سچه فروتن و افتاده» یکی گفت: کشیدند وجمعیت هورا

 شهرک رسید. میدانهانیبال در میان جمعیت فشرده به 

 «ما بگو! روز نجات ما رسیده؟ یبرا»

ید براش نون بر .کنهذارید کمی استراحتب»دم شهر گفت: یکی از مر
 «.بگیرهرید تا قوتابی

های خود ن هانیبال است فرامرز را از شانهبودند پیامبرشامردم که فهمیده
 انداختند و متوجه هانیبال شدند.

کردین! اون احترامیبه یار و همراه هانیبال بی»شید: کیکی از آنان فریاد
 .کردند تا فرامرز به کنار هانبیال برودبعد راه باز «.هم عزیز بدارین ور
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نیم شما چه تان خود رو برا ما بگید تا بدواول داس»هانیبال گفت: 
 «!برینبسرمی اینجاو به چه گناهی در  ینموجوداتی بوده

مو سری بیو  کوتاهریشی بود  دهیخمو  قدکوتاهاز اهالی که پیری یکی 
! من از همه کنیناز من شروع»فریادزد: و براق اما کثیف داشت 

 «.گناهکارتر بودم

 «از من...» «من.... نه! از»چند تن دیگر فریاد زدند 

 شد.برقرارکرد و سکوتی هایش را بازهانیبال دست

لایه لایه روی  روی زمین نشست. پوست شکمشجلو آمد و مرد 
 داد که روزی مردی فربه بوده.میبود و نشانیش افتادهنهاار

 .فرامرز از خستگی روی زمین نشست

 مقام یار پیامبر زمین نشستند. گویی همه او را درجمعیت روی ان همةاگهن
 بودند.هانیبال پذیرفته

کرد کثیفی که روی شانه داشت خشک ةحولهایش را با ریشوی تاس دست
 «.هم. اما این حق منله گرفتهبوی زبا»و گفت: 
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و حرکاتش فرامرز را به خنده  است کرده بود پیامبرفکر واقعاًکه هانیبال 
این »بود گفت: سینمایی دیده فیلمهای حن مطنطنی که در داشت با لوامی

ای  خواهی بگویچه میآناکنون بوی زباله نیست! بوی گناهان توست! 
 «!گمراه گناهکار پشیمان

 داشت.. اما خود را نگاهاش گرفتفرامرز خنده

 لرستان ایران الشتر یانوخیابدر من آخوندی بودم »مرد گفت: 
 .گفتندمی شیخ یزدی به منمردم م. کردیو کرامات م مچرخیدمی

ن ه زیرا با امام زموزنیم غیبم باره وقت ی هرچند که من نبودباورکرده
 جمع رفتم انبوهی روستایی دورمبه هر شهر و دهی می. رابطه دارم

سیاه و  ایی حنایی و عمامهعبای. بوسیدنم رو میو دست و ریش شدنیم
در زیرا . ها زن دارمکه من ده ستننیدوممردم  .داشتم کردهریش رنگ

 «.مدهی زنی داشت در هرو  مروستاهای اطراف الشتر هر هفته مهمان دهی بود

ی خود هه که از کردخوب است! ادامه بده! معلوم»هانیبال گفت: 
 «گویی!ن مردم سخن میمیوصادقانه طور نی که اینپشیمو

ما  اغلب»گفت:  پوزخندی زد وجوان لاغری که تنبان قرمزی داشت 
 «!ها بار برای ما گفته. دهشناسیممی اونو
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 «...گویی داریندر این شهر شب قصهشما  مگه»هانیبال گفت: 
 «یم.شمیهر جمعه جمع»: پاسخ دادجوان 

 «.ه چه مدت اینجا هستینمگ» هانیبال گفت:
 یه باًیتقرکرد ولی حساب شهو نمیکه زمان ر اینجا»جوان گفت: 

 «.شهل میمیلیاردسا
 «ن؟صه برای گفتن داریق مگه اینقد»هانیبال پرسید: 

 60 بطور میانگینم از ما هر کدو» گفت:شان پرید و میان حرفپیرمرد 
نیم بکنیم؟ توتو این شصت سال چقد کار بد مییم. کردهسال زندگی

برای پاک کرد؛ بار نباید تعریفعلاوه هر کار بدی رو که یه هب ..خیلی!.
 «م.بگیکنیم. یعنی هزار بار باید هزار بار شرم شدنش

مون ایم داستانتازه خیلی از ما هنوز نتونسته»کشیدند: چند مرد دیگر داد
 «یم.دیگرون بگ یبرا رو

 .دبودن نم جزو این فریادکشاه چند زن
 «؟!! شما زنان هم»فرامرز با حیرت پرسید: 

چون  هاه ما بدتر! گنیندیده اوووه کجاش رو»ز زنان گفت: یکی ا
کردیم که می ستمگر کمک ودیم اما به این مرداین ستمدیده بخودمو

 «.به بقیه زور بگن
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 «کنیم.گوش ی شما رواداستانکنم ما برسیم همة نمی فکر»هانیبال گفت: 
باعث  تو» بود گرفت و گفت:رد یقة جوانی که میان حرفش دویدهپیرم

. شهمیفراموش انم دارهن حرف آمد و داستی ماحرفشدی که بین 
آن یکی از گفتم که داشتم می م!بدذارید ادامهضرت هانیبال مقدس! بح
این بود نماز صبح و ظهرش دختر روستایی بدبختی بود که عشقش  مانز

 این بود: مسرامحری شیادی و گسترش هاراه من. نهخورا با یه وضو می
چرا!  گفتن؟ میهتون سید بشنسل خواینگفتم نمیمی به روستاییا

 «.شه. فرزندش سید میگفتم پس دخترتون رو به من بدینمی
 . فرامرز دیگرگریستندبود و چند نفر دیگر هم میپیرمرد به گریه افتاده

تر با رغبت اطراف الش دلساده روستاییای»خندید. پیرمرد گفت: نمی
 چون پدر پدر بودن خانةنی که در بودن. دختراداده به من شون رودخترا

م. یعنی شدغیب می مرتباًم و نداشت مای از خودخانهیعنی من  نفرزندشو
 .«... .رفتمروستاها می های باقیهبه خون

 «مردک! کشدینم. خجالت بسه دیگه»فرامرز کلام مرد را قطع کرد. 
باید به جهنم  واین مرد ر دیکنینمفکر »و بعد رو به هانیبال کرد و گفت: 

تو از جهنم فرار »و دوباره رو به همان مرد گفت:  «؟فرستادنیم
 «؟یانکرده
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. چون همیشه تو جهنممم که هستم جاهمین کنمیممن فکر »مرد گفت: 
م به بخشش خداوندگار. به . ولی امیدوارکنمیمکشم و شرم عذاب می

سلولای وجودت تغییر شرم کنی که به تدریج  من گفتن تو باید اونقد
 «.کنه و پاک شه
 «؟یکنیمالان بیشتر از گذشته شرم »هانیبال گفت: 

بله قربان! به خدا صدبرابر روز اول شرمم » مرد با تضرع و زاری گفت:
از من به بارگاه  خوبی گزارش کنمیمیعنی عذابم بیشتر شده. خواهش 

 «.هشیمآدم  ین فلانی دارهالهی بدین. بگ
ارش بنویسم. بعد گز تونم اسمت چیه؟ که بتو !خوب»یبال گفت: هان

کاغذ  قوطی سیگار درآورد و گفت: اگه دست کرد تو جیبش و یه
. چون از تو خوشم ن پشت این قوطی بنویس که یادم بمونهنداری همی

 وطور خودشاین داینماعتراف سختی کردی. هر آدمی  واقعاًمد که او
 «.هن خراب کنجلوی دیگرو
جمعیت از جا برخاسته  گروهی از «شیخ یزدی. نیسیبنو» پیرمرد گفت:

 .شهر دویدند یهاکوچهها و خیابانو به سوی 
 «؟دچه شد؟ چرا دررفتن»هانیبال پرسید: 
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کاغذ و رونوشت  درفتن کنمیمقربان! فکر »شیخ یزدی گفت: 
 «و بیارن که به شما بدنر نوشهاشناسنامه

 «خواهد بخشید! اوناکه خدا بر  کننیمهمه فکر  همگ» هانیبال گفت:
ود. فکر من خراب یا مشابه من ب مثهوضعشان  اوناخیلی از »رمرد گفت: پی

کنم چون برخورد شما رو دیدن که با من با ملاطفت بودین و گفتین می
ا نوشهاشناسنامهو  اههنامم نتیجه گرفتنن که اونا د شایدماز تو خوشم او

. امی را در پشت جعبة سیگار بنویسینکه همة اس . چون خوب نیسرنبیا
 «.هشینمم تازه جا

در دم برخی دیگر از جمعی که روی زمین نشسته بودند دست بلند 
من ... من.... ».... «مبگ من شرح حالمو».... «!نوبتو به من بدین »کردند: 

 «.من...
« !نیو به هریک نوبتی بد بنویسین رو ااینای ههانیبال به فرامرز گفت: نام

 ن شیخ یزدی سیاهکارتر بودهیکی که از ای»بعد رو به جمع گفت: 
 «.بخونه

فرامرز همچنان که اسامی افراد را روی یک جعبة کهنة مقوایی کفش 
 نوشت خود را به هانیبال نزدیک کرد و در گوش او گفت:می

 «!؟جالت بدی! درست نیسخ اینقد رو اههچاریباین  یخوایمچرا »
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ای جنایتکار م ببینم اون آخوندخوامی»نیبال هم در گوش او گفت: ها
 «؟ا پیدا کنیمردی از اون شهیمو آیا  کجان

د با کاغذها و رفته بودن ناشهاخانهدوسه تن از مردمی که به سوی 
 ایی برگشتند.پاکته

هر « .حب من بدینبه مصا اتون روههرونوشت شناسنام»هانیبال گفت: 
 «.را بدهد اشبرگهکه زودتر  کردیمکس دستش را به سوی فرامرز دراز 

ذارید ببینم صف نکشین. راحت بنشینین! وقت داریم.! ب»هانیبال گفت: 
 «؟نکنیمزندگی  شما این شهر تنها همین جمعیت تو

 «مده!میدا هیچ کی نیواز محلة ناا»زنی گفت: 
 «؟میدا کجاسناا ةمحل»فرامرز پرسید: 

 «.مدههم کسی نیو روشنفکراة محلجوانی دیگر گفت: از 
 «؟چند محله اینجا هسمگه »هانیبال پرسید: 

بعد  «.اس. اما شاید خبرنداشته باشنقربان ده محله»شیخ یزدی گفت: 
 روکرد به پشت سر هانیبال و گفت:

 خدا دارن خبر دادی که این فرستادگان محلاهوکتای! تو به همه »
 «؟نایم
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نه! به »هانیبال را دیده بود گفت: لین بار مرد زباله گرد لاغری که او
 «م تو برو بگو.مردوک گفت

. میداسناا محلةمردوک خودش از »پسر دیگری که آنجا بود گفت: 
 «که نگفته. همعلوم

 نام برد گفت: میدانناا محلةزنی که پیش از این از 
دوباره محله چند نفر به ما گفتن:  بیاریم تو شناسنامهم که رفتیم ه آقا! ما»

خرید که حرف شیادا  رو بندازین بیرون! شما چقد ااین؟ نمدهاو دجالا
 «.نیکنیمقبول  رو

تو این شهر هم  ی که ما رو قبول ندارنعجب! پس کسای»هانیبال گفت: 
 «...هستن

شمارش . ولی من خودم دونینشما بهتر می  حتماًآقا »شیخ یزدی گفت: 
یعنی ما » منتظر هانیبال ادامه داد: چهرةبعد با دیدن  «.م. ما اکثریتیمکرده

که در  نههمو نکردهقبول داریم. قانونی که به ما ابلاغ  رو قوانین اینجا
شما مدت زیادی باید شرمنده  نگفته. م گفته شدهایبعضحکم دادگاه 

خوب در . ما یعنی خود من گفتم: نیشیمبعد به تدریج پاک . باشین
م کردم که بابا تبصرة قانون بنویسین که چه مدت منتظر باشیم؟ تاکید

سال. یا کمتر یا بیشتر. ولی گفتن شما به زمان نیم میلیارد  یدبگ مثلاً  هخوب
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مد ه که هر وقت گزارشگری به شهر شما او. مهم اینکاری نداشته باشین
 «.ما شرمنده باشینش

ابر با صدسال لحظة شرمندگی بر . یهم گفتنیه چیز دیگه»پسر گفت: 
 «.که ما شرم کنیم همهم این یعنی .عمر اون دنیاس

لابد بیشتر از شما معطل  میدان نااخوب حالا فهمیدم او» ت:هانیبال گف
 «.نشدهو مأیوس  نمانده

هیچی  اصلاً نه  نشرمندهنه  اصلاً  نوشیلیخم البته روشنفکرا زن گفت:
 «.رو قبول دارن

 بلند شد و گفت: دیرسیمبه نظر  هسال 28پسری که حدود 
ماها  .... یعنی؟کرید روشنفکر روشنفگمیو  کنینهی تکرار می چقد»

همین جمعی که  هانیبال. تو آقاینه!  همه تاریک فکریم؟ یا احمقیم؟
که ما  . اینطور نیسنمیبیممن خیلی آدم فهمیده  ننشستها جالان این

هم در دنیا  واقعاًکه  که در این جمع هستیم علتش اینهبیسواد باشیم. این 
 ه!بخشیم ایت انسان رورسیدیم که خدا در نه هم در آخرت به این نتیجه

 !حساب باشهدنیا بی مثهم ه که آخرتشینمبالاخره  هر قد هم طول بکشه
ای دنیا کارکنم و شاید که همةالبته نسبت به کار خدا بی احترامی نمی

 «.حساب و کتابی داشته باشن مدناویمکه به نظر ما بی حساب 
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جناب هانیبال » فرامرز از روی سنگی که نشسته بود بلند شد و گفت:
 «.سوالی از این آقا بپرسم مخوایم

 اجازه داد.هانیبال 
ن بگید کدوم کارای او دینتویم»ساله گفت:  28 فرامرز رو به آن پسر

 «؟ددنیرسیمدنیا به نظر شما بی حساب و کتاب 
این حرفا را اینجا نزنین. شاید این حرفای » گفت:رو به جمع شیخ یزدی 

واست بخشش از سوی و خ .ستاده رو خشمگین کنهکفر آمیز، جناب فر
 «.خدا برگشت بخوره

 «.رهذار بحث پیش بنه! ب» هانیبال گفت:
 «ترسم.. یعنی میمم راضی نیستم بگمن»پسر گفت: 

از عالم بالا ... یعنی فکر کن جناب هانیبال اجازه دادن»فرامرز گفت: 
 «بگو وش. فقط دوسه تا...اجازه داری
و سرسبز بود  دیباریمن زیادی در اروپا باروچرا این که  مثلًا»پسر گفت: 

و سیاه  یا چرا انسانا رو و عربستان و افریقا خشکسالی بود! ولی در عراق
و  رو برده کنن و به امریکا ببرن هاایسا که سپید سفید و سرخ آفریدن

 «م؟در بیارن. یا ... بازم بگ پدرشونو
 «.یگخوب می بله! ادامه بده....»ت: هانیبال گف
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این  زن نبود!؟ شیکیولی  پیامبر فرستادن 24000چرا  مثلًا»پسر گفت: 
باعث شد که آخوندای ریاکار بگن زن برا زاییدن آفریده شده. یا.... 

ن رو حل ش زمین مسالة زلزله یا آتشفشوچرا قبل از پیدای اصلاً م.... باز
ا هتن. یا... به انسانجان باخا انسان در حوادث و سونامی همیلیون و نکردن

بشار اسد امثال  ببینه مثلاً . که همه صبر داشته نبرگردم. چرا خداوند او
ایی هزاران هزار کودک رو با بمب شیمیایی بکشه ولی بازم از اون عذاب

همه از بس خبر غرق شدن  ما. ش نفرستادهبرا که به قوم لوط فرستاده
ا از استادی ر ن اینمxxiندیم خسته شدیم. ا در دریاها رو خوپناهجو

 .و اراده کنن ا برخیزنهپرسیدم او گفت: برا این که خود انسان
 مسائلبود که به جای این که  توجهبی این که خود بشر اینقددیگه! بحث 

دوگانگی  . یعنی یهکردیمبه کرة ماه و مریخ سفر  روی زمین رو حل کنه
به مریخ  دیگهنون ندارن بخورن از طرف مردم طرف پردرد سر. از یه 

 .همه خندیدند.« ..... نریم
 «.بوده مشیت الهی یه ااین. ننخندی خلقتای به کار»هانیبال گفت: 

اونجا  ! نوبت ما که تمام شده. امابکنین وبه خدا فکرش تو رو»پسر گفت: 
 مثه. هشیم چی نوشندهیآ ننومیدن اصلاً  اآدمکه  اسهروی زمین قرن

 اونا رو کسی. به نظر من شغلی پیدا کنه خواد چهکه ندونه می یابچه
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که  پرسنینمن از خودشو اصلًان شستشوی مغزی داده که اغلبشوطوری 
خیلی  مثه اریک فروم از این بحثا بکنهکسی  و اگه xxii؟میریمبه کجا 

حل شده و خوب.... یک استاد  شیزندگمادی  مسائل نگاز مردم می
ل امث زنه. اون پایین یهین حرفا میده و فکر زیاد کرده و از اروانشناس بو

ینده آ از فکر کردن و بحث کردن راجع به مردم شایع بود که همه رو بین
یا  هشیم: آدم تنبل، یا شاعر گفتن. میترسوندو راجع به ستارگان می

این که برچسب شاعری  ترسا از ری آدم! بسیانینیبیم! ستاره شناس
. ستاره شناسی که شغول شنبه کارای فنی م کردنیمسعی  خورنب

گفتند می نکنن زندگی میشناخت جهانی که در او یبرا هخودش راهی
زندگی کنین که  یانهوخ مثه این که شما در یه. درست از سر بیکاریه

 ،چند قدمی تا سر کوچه رو بشناسین ن و شایدفقط حیاط خونة خودتو
نکنین و از همین  تو شهری قرار داره فکرنه به این که این خو ولی دیگه

ن حد انسان رو در تا ایآیا ؟ هاین خوبآیا . خب! حدم فراتر نرین
به  ؟هخوب ،نینتوینمیم که شما بگا محدودیت فکری بذاریم و به اون

 که یه هاین مثه. م خوب نیسه قیدة من این حتی برای صانع جهانع
. بعد هدور خودش بچرخ بسازه که فقط بتونه یالهیوس مهندسی باشه و یه

خیلی امیدوارم م. ندومین چیه؟ پاسخی نده یا بگه یپرسن این براب ناز او
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 رغم این افکار و اینگم ولی من بهمی حرفاکه از این  ببخشه منوخدا 
. خواستهینم خدا بد انسان رون دارم به این که همه شک و تردید باز ایمو

جنایاتی شده  واقعاً.... خیلی ظلم شده واقعاًخیلی ظلم شده.....  واقعاًولی 
 «.گفت.. هشینم اصلاً که 

 «؟یاندهخوکتاب زیاد  وقایع زیادی خبر داری! تو از» هانیبال گفت:
از فاجعه  یپرسیم بابا! کتاب خوندن لازم نیست. از هر کی»پسر گفت: 

گاتو! ...؟کجاس.؟ گاتو کجاس .....مثلًا. هکنیمروی زمین صحبت 
 «کجایی؟

مردی ژنده  ها بهنگاه کرد و گاتو را پیدا کرد. نگاه خودپسر به اطراف 
. پسر رو به برگشت را بر تن خود کرده بود یک تکه چرمپوش بود که 

 «؟نیکردیم براشون بگو چی لطفاًبیا گاتو. بیا » گاتو کرد و گفت:
 مگه کشی؟به صحنه می ومن چرا همیشه»گاتو با عصبانیت گفت: 

 «؟رمرو بیادبیا چیزیرم ی که من دوست ندانومیدن
گاتوجان ببخشین. من »پسر با عجله جلوی گاتو رفت و زانو زد و گفت: 

خدا قسم بیا و این آخرین بار به  دارم. ولی تو روتونم نگهنمی زبونم رو
. کنمیمبگو... خواهش  ط یه واقعه رو. فقکنیتعریف می باشه که این رو
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.. ولی الان که دیدی من بحث م.بزن. بزن توی گوش م اول منوبابت این
 «!بگوه تو بیا در اثبات حرف من حداقل یک نمون کردم!

برو برو! پیش » پسر دست گاتو رو گرفت و جلو کشید. مردم هم گفتن
 «.ب هرچی بوده گذشته. خ! اشکال ندارهمقدسفرستادة

گاتو با ناراحتی جلوی فرامرز و هانیبال ایستاد و هیچ نگفت. سرش پایین 
 د.بو

م مخفی کنی مخفی کرد. اگر زیوچی هشینمدر آخرت »هانیبال گفت: 
ن و اینجا یکرده. بعلاوه وقتی شما توبه هنودمیب خدا که خودش خ

قصد خدا  خواهد بخشید، رو طور که این جوانندیگه همو ،هستین
 «.وحشتناک بوده... . هر چقدنیاکرده. هر گناهی بخشیدن شما رو داره

 «گناه من نبوده....!»حتی گفت:گاتو با نارا
 «!فقط شاهد بله. او خودش نبوده. او شاهد بوده....»پسر گفت: 

 «؟یگینمخوب پس چرا »هانیبال گفت: 
 .پایین انداخت و چیزی نگفت گاتو سرش رو

که انگار خودت  یاشرمندهچنان »هانیبال اصرار کرد و گفت: 
 «!!؟.یاکرده

 زدچ حرفی نمی. هیپایین انداخت گاتو سرش رو



 کمدی شیطانی

220 
 

گه بابا خودت که نکردی! می»بودند. هانیبال گفت: همه منتظر مانده
 «داستانش رو بگو!

 گاتو سکوت کرده بود. ناگهان به گریه افتاد
جناب هانیبال کنی!؟ اگر بگویی چرا گریه می»فرامرز جلو رفت و گفت: 

 «از تو بیشتر خوشش خواهد آمد.
 «ای؟ه که خودت کردهمگر گناهی بود»هانیبال گفت: 

 !...بله»گفت:  هق کنان گاتو دستهایش را جلوی چشمهایش گرفت و هق
 «!مکردهخودم 

 جلو آورده بود با حیرت جلو پرید. پسری که گاتو را
 «؟!!فقط شاهد بودی که تو خودت نگفتی ؟ مگهنه گاتو!»

 انگری پایین انداخت و سرش رابه گریه افتاد. گاتو به او نگاه کرد و 
 «به تو دروغ گفتم. خودم کرده بودم!» گفت:

... همچین از یک فاجعه حرف ندین دیگه کشخوب »هانیبال گفت: 
 «ار بزرگترین فاجعة روی زمین بوده!؟که انگ نیزنیم

ما خودمون » .گفتیمکه با خنده  دایی از میان مردم مبهوت بلند شدص
 «.میادهید هزارهزارش رو



 کمدی شیطانی

221 
 

های سپا یکی از من جزو»: کرد و آهی کشیداشکهایش را خشک  گاتو
    «جنگ با مجارستان. توبودم.   بوتا فرزند چنگیز

یکی از » گفت: کردیمرا تکرار  بوتا فرامرز به هانیبال که با حیرت کلمة
بعد از فتح ترکیه و قفقاز و ارمنستان به اروپا  پسران چنگیزخان بوده.

 «حمله کرد.
 د و گفت:گاتو نگاهی به فرامرز کر

کردیم ن اطاعت نمیابودیم و اگه از فرم نومفرماندهالبته ما مطیع » 
از رودخانة ما  هزار نفر بودیم 40. ولیخوردنو می کشتنمی خودمون رو

 هزار سرباز مجار رو 60حمله کردیم. « بلا»سایو رد شدیم تا به ارتش 
نجا و به او محاصره کردیم کردنوکه مقاومت می قلعة دشمنبعد کشتیم. 

تسخیر کردیم. بعد  رو قلعه آخرشانداختیم. با منجنیق آتش و سنگ 
شهر ! همة پیرزنای شهر رو بکشین هایبچهمردا و  همة دها گفتندفرمان

هاشون رو سینهبعد تجاوز کنین تا بمیرن.  رو بخورین! به همة دخترای
 xxiii.«....غذا بپزید.  ی ماببرین و برا

ردان جز فرامرز و هانیبال و خودگاتو و . ولی از مندبه گریه افتاد چند زن
 گریست.دوست جوانش کسی نمی

 ...فرورفته بودندفکر به همه  لحظاتی سکوت.
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 «ن نداری.جناب فرامرز! دیگه سوالی ازین جوو» هانیبال گفت:
شما »م دارم. بعد رو به اون پسر گفت: دیگه سؤال فرامرز گفت: یه

شد کردی! اما اگه بخوای مربوط می خلقت ای زیادی که به کارپرسش
 «؟همدر بیاری کدو همهمتر پرسش که برات یهاز بین اونا 

 شهمی یدا کنهپاسخ پ مساله اگه ه. ولی به نظرم یهخیلی مشکل»پسر گفت: 
 «.وردآاز بقیه گذشت یا راز بقیه رو  در

 «م پرسش؟کدو» فرامرز گفت:
گرفته بوده که انبوه بر این قرار  این که چرا مشیت پروردگار» پسر گفت:
همین قضیه که گاتو  تو مثلاً . بدنا رو به اختیار یه فرد قرار هانبوه انسان

مشغول زندگی و چروندن گوسفندا  شونخودصحرای  تو مغولاگفت، 
بشن و قدرت و یت این شد که همه پیرو چنگیز . چرا مشو شکار بودن

 «؟فرانسه بتازناو تا  دنبالن بدن و به او اختیارشونو
ای غربی لهستان چین و هندوستان تا مرز رو بردند تا بهما  »گاتو گفت: 

 «.حمله کنیمو نزدیک فرانسه 
 «!ن نرینیخواستیم؟ وب چرا رفتینخ»هانیبال گفت: 

ن که اگه نیودمینیعنی شما » گاتو با حیرت به هانیبال خیره شد و گفت:
 «؟کشتنمیرفتیم چنگیز و فرماندهاش ما رو نمی
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به با صدایی لرزان به هانیبال رفت و  یاغرهفرامرز پیش دوید و چشم 
 گاتو گفت:

بحث برای مردم باز بشه. وگرنه که این  همنظور جناب هانیبال این»
را شما به فرمان چنگیز مجبور شدین خلق جهان که چ ننومیدن خودشو

 «.رو بکشین
 «.بله! ما مجبور شدیم»گاتو آرام شد و گفت: 

که  هدارم همینسوالی که من همة» دوست جوان گاتو جلو دوید و گفت:
 دن که مجبور شدننبو مغولا که فقط شما می دونین ؟چرا مجبور شدن

ی مجبور. از لشکرای مجبور. قاتلا ه، تاریخ پرجنایت کننن همه او
یا پادشاها و قیصرا و هیتلرا و موسولین ....شناختنینم  روکه مقتولا ییقاتلا

کتاب بزرگ  که فقط نوشتن اسماشون خودش یه ییو استالینا و کسا
همون  ،کردندکشتار میکه  کسایی اما... کردنفرماندهی  اونا فقط هشیم

. جبر خودخواسته یا جبر ه.... البته جبر به دو نوعxxivمجبورا بودن
ای خودخواسته رو من و این گاتو که با هم بحث جبراصطلاح ناخواسته. 

کارشون  کردندیمکه فکر  هاناو همةدر آوردیم. یعنی  میکنیمفلسفی 
، جنگندیمن ا شرافتشون یا عقایدشون یبرای آرمان یا وطنشو مثلًا. درسته

 شدندیمکه مجبور  هاناو همةکشند. اما جبر ناخواسته یعنی می !ببخشید
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ا ... که از روستاه. مثل دانش آموزاو بکشند که برن شدندیا اغفال می
بخارا که وقتی تسلیم شدند باید  یا مثل سربازای شدندیمسرباز گیری 

 «.کشتندآدم می برای چنگیز
شما پیغمبر  کنمینمآقای هانیبال! من فکر »زنی از میان جمعیت گفت: 

 «.باشی!
 «چرا؟»هانیبال با وحشت گفت: 

ه نچرا اینجا رو به یک نشست مردو»را داشت گفت:  هایژاپنزن که قیافة 
 «؟ینکردتبدیل 

البته منم گفتم من هامبالم. شما گفتین من هانیبالم! حالا »هانیبال گفت: 
 «؟شما بگین اعتراضتون چیه

با  تماماًن مردم دنیای تاریک و پر از ستم شما هم مثل همو» زن گفت:
مجبور  ازمردای نایادارم.  رو سؤالمن هم همین  !ینکنیمصحبت  مردا
مجبور که صدها  . من هم از زنایشدندیمو کشته  کشتنیمکه  گنمی

پرسم. ما می ندهیکشمجبور از این مشیت جاری عذاب  برابر این مردای
 شدنیمو تسلیم  کردندیمجنگ  کسی جنگ نداشتیم. اما وقتی مردا با

هیچ  .میگرفتیمنید... قرار شما می دو ما باید مورد عذاب و کارهایی که
شما چه تصمیمی  دیپرسینم. از ما کردینمی کس به تصمیم ما توجه
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مثل کالا. مثل برده. مثل  ...شدهیمنه برخورد دارین. با ما مثل اسباب خو
شرمگینانه از جنایت علیه زنان ن... سراسر تاریخ پر از داستانهای حیوو
 «چرا؟ . آخها.توی تهاجم به شهر. جنایت عمومی. هست

امریکا  تویخصوص زنان ژاپنی . بایشان درست می گن»فرامرز گفت: 
 «مورد ستم قرار گرفتند. خیلی
ک یکوچ باز هم دارین قضیه رو»ان بر سر فرامرز فریاد زد: اگهزن ن

تنها زنان ژاپنی بودند؟!  ین. میگین زنای ژاپنی رنج کشیدند. مگهکنیم
 توهمیشه  همه جای دنیا زناآلمان.  ی ایران نبودند؟ زنای لبنان؟زنا

 . ما نسلهای بشر رواندقرارگرفتها ن مردها مورد بدترین اذیتاهای بیدعو
باز ما زنا رو تحقیر کردن و باز خود ما رو  هانسلهمون متولد کردیم. اما 

 «مورد ستم قرار دادند.
م از رنج زنان واین خان» زنی دیگر از میان جمعیت برخاست و گفت:

نید من چرا شما می دورنج ما رو درک کنید.  دیتونینم. ولی شما هگیم
 «؟مشدهنی توی این زباله دومحکوم به زندگی 

 نه! چرا؟ فرامرز گفت:
 رو شما کفرناحوم لبنان»در لابلای گریه گفت:  زن شروع به گریه کرد.

نجا بودم توی او؟ من مادر چند فرزند ینرفتنجا به او اصلاً ؟ ینشناسیم
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یک مرد چهل ساله بدم  به مجبور شدم دختر خردسالم روزور فقر  از که
. دخترک نحیفم اجاره داده بود بیرون نندازهاز اتاقکی که به ما  تا او ما رو

اما من مجبورش کردم. او که ضعیف و کم سن و سال بود  ،خواستینم
 کوچیکم از دست ما عصبانی شد. اونواین ازدواج مرد. بعد پسر بخاطر

از من و پدرش به دادگاه . بعد فرار کرده کتک زدم. بعد یه شب از خون
بود؟  توی دادگاه چینید شکایت او شکایت کرد. می دو و سازمان ملل

تمام زندگیم جز فحشهای بد و رفتار بد ندیدم. اما توی من »او گفت: 
به دنیا آوردند؟ چرا وقتی  از مادر و پدرمه که چرا منو میاصلشکایت 

؟! حالا من آرنیم به دنیا بدن اونوزندگی خوبی به کسی  نمی تونند
وقتی  چرا ؟پرسمیم تیاز شما که فرستادة خدا هس رو سؤالن همو
و شما هم توان جلوگیری از این  هزیریمزمین خون  تویبشر  دونینمی

بشریت در طی  همه جنایت ندارین چرا بشر رو به زمین فرستادین؟ مگه
ه دنیای به جهان هدیه کرد؟ به کجا رسید؟ ب یاتحفهقرون زندگیش چه 

ان ملتی را به دست اگهبه ن شانیهادولت یهامیتصمسرمایه؟ که با 
تا مورد ستم قرار دهند؟ و درست در همین حال  سپارندیم هایوحش

 «خودشان بهترین زندگیها را دارند؟



 کمدی شیطانی

227 
 

چه جوابی بدهد به فرامرز نگریست. اما فرامرز هم  دانستینمهانیبال که 
هایت فرامرز به ناچار به سخن در آمد. اما هاج و واج مانده بود... در ن

 .بگوید خواهدیمچه  دانستینمخودش هم 
در درگاه خدا هم همیشه  می دانید این یک بحث خیلی مهم است.»

که همین موضوعات را که  میاآمدهبه این دنیا هم ما  اصلًا مطرح بوده!
خره تقصیر در دنیا وقت نداشتیم به آن فکر کنیم روشن کنیم. این که بالا

یا از فریبکاران و  !از قدرتمندان جهان بوده؟ یا از ثروتمندان جهان
که سلاطین پیامبران  دادندیمکه حکم تکفیر  هاهماننامقدسان جهان. 

را به آتش بیاندازند و به صلیب بکشند. یک بحث هم این است که 
بوده  هاتودهتقصیر از قدرتمندان هم نبوده. بلکه تقصیر از خود مردم و 

 توانستندیم. مگر امثال هیتلر و خمینی اندشدهیمکه مطیع آن قدرتمندان 
در زمین جنایت  اندکردهکه به آنها گرویده و اطاعت  ییهاتودهبدون 

گویند که تقصیر خود ملتها بوده. که کنند؟ بنابراین خیلیها می
ر این یک بحث دیگ .اندکردهیمرا هم آنها عملی  هاجرم نیتربزرگ

یعنی  دانستیماست که خوب پروردگار چرا انسانی را که خود سفاک 
خونریز است به زمین فرستاد. زیرا این به معنی پذیرش از پیش  دانستیم

البته  xxvتمامی قتلهایی که انجام شده. حتی قتل پیامبران و تصلیب آنها.
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خره بسیار دیگری هم هست.... از جمله این که این انسان بالا سؤالات
؟ آن انسان شودیمهویتش چیست؟ آن انسان ذلیل که مرعوب قدرت 

؟ آن انسان خوردیمنادان که همواره در تاریخش گول مکاران را 
 به خاطر هراس از جهنم خدا کندینمتجارت پیشه که اگر هم ظلم 

برای رفتن به بهشتی است که در آن  کندیماست.؟ و اگر عبادت 
که گویا  دانستینما .... در اینجا خود فرامرز هم نعمتهای بسیار باشد؟ ی

هانیبال تو » در پیش این مردم فرستادگانی هستند. بنابراین ادامه داد:
 «جواب این پرسشها را می دانی؟

به »هانیبال هم که گویی دیگر موقعیت خود را فراموش کرده بود گفت: 
 «.دانمینمخدا قسم 

ده شدند. در همین اثنا صدای و جواب شگفت ز سؤالمردم از این 
 اصابت چند سنگ به اطراف و میان جمعیت به گوش رسید.
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 مردی از میان جمعیت داد کشید:

 «...!!آمدند روشنفکرها.... روشنفکرهایند!.» 
زنی که بلندگویی  بعد از پشت یک بام سرهای چند زن و مرد پیدا شد.

و سوالاتتون رو از  ! باز نشستینهااحمق» در دست داشت فریاد کشید:
 ؟تون رو فریب بدینخود دیخواهیم؟ تا کی ینپرسیمدروغگو  شیادای

از همه  شونکه خود رو می خورین تا کی گول مقدس نماهایی
هستین که حکمتون که منتظر نجاتی یا تغییری  مگر چند قرنه ؟ترندنادان

 ؟نآورده جوابی رو عوض کنند؟ آیا اینا براتون
چرا  مینودنمین گفتند ما هم نه! خودشو»گفت:  یک نفر از مردم

 «اینجوریه!
چیزی  هازبالهاز  تپنید برای خودبر هاچارهیب دیبلندش پس»زن داد کشید: 

 ،توی لباس مقدسا! که هانید. شما هم ای مکارپیدا کنین که گرسنه نمو
زود  .ینکرد شون، یا به گوسفند تبدیلینکردگوسفند فرض  مردم رو

تو این زباله دونی رو بهتر از این شهر گم کنید. ما زندگی  گورتون رو
از این می دونیم که به چرندیات کسایی مثل شما گوش کنیم! بستون 

گوش کردند؟  توی اون دنیا به حرفهاتون نیست اونهمه قرن که مردما
 «؟یندیم های دروغیمدین و وعدهآ حالا به آخرت هم 
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که سنگباران از پشت بامها به سوی پراکنده شوند  خواستندیمجمعیت 
 شد. دتریشدهانیبال و فرامرز 

 «.میکشیم نه با سنگ شما رو آگههمین الان شهرک ما رو ترک کنید.! »
گریخت و پشت دیوارکی سنگر گرفت فرامرز  یاکوچههانیبال به 

به جا مانده بود روی سرش کشید و روی  میدانرا که در  یازباله ٔ  سهیک
 شید.زمین دراز ک

 «!....بیا اینجا فرامرز! بلند شو فرار کن!.....»
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 (۳۰) 
بهترین کار » گفت جنگلی رسانده بودند. هانیبال دوان دوان خود را به 
 «.... شاید انتهایی داشته باشه .بریم توی این غارکه  نهیا

برداشته  یاخانهرا که از در  یازباله ةسیکجنگلی نشست.  ةتپهانیبال کنار 
 «.باز کرد و از داخل آن مقداری نان پیدا کرد و به دندان گرفتبود 

کجای آخرت بود؟  ،کنی این شهربالاخره فکر می»فرامرز از او پرسید: 
 بهشت؟ یه تیکه از برزخ بود یا حومة

 «جهنم بود.» هانیبال گفت:
 «ندیدیم! یشیولی ما که آت»

 «.هترسوزندهش یبه نظرم اشک غم از آت»هانیبال گفت: 
 بودند. اما ظالمایگناهکار  آد همه از مظلومایبه نظر می» فرامرز پرسید:

 «گناهکار کجان؟
. چون ما هر جا که نآبه آخرت نمی اصلًاظالما  دیشا« هانیبال گفت:  

 «.رفتیم اثری از جهنم ندیدیم
 «پس ظالمایی که می میرن کجا می رن؟»فرامرز گفت: 
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یی می ره. چون جسم که خبیث دیگه روحشون به وجود» هانیبال گفت:
مهم نیست. جسم از خاک و گل و آب و هوا درست شده. مهم  اصلاً 

 «روحه که بین انسانها خوب و بد درست میکنه.
خب این چه جور عدالتیه؟ اونها که عذابی در قبال »فرامرز گفت: 
با خوشی  و! تمام زندگیشون رنندیبینم اندکردهکارهایی که 

رو  نوشیامربه مردم و ولایت  نوشیسرورسلطنتو و  ن،ندهوگذر
ن به یه جسم دیگه؟ پس تکلیف ریمو  نندیبینم، هیچ عذابی اندکرده

 «عذاب اونها چی می شه؟
به تو جوابش رو  قبلًای. کنیمحرفهای منو فراموش  تو»هانیبال گفت: 

ی و یادت فهمینمهیچ  اصلًاگفتم. نیست که خیلی روشنفکری! 
ونه. من توی دره بهت گفتم که بهشت توی وجدان آدمه. وجدان منمی

ش جهنمه. کسی دو قسمت داره. نصفش بهشته یا کمی ازش بهشته. بقیه
تو فکر  اصلًابره. نم وجدان خودش بسرمیکه ظلم میکنه توی جه

ش توی رنج و گذره؟ نه جانم! او همهیی زندگی به ظالم خوش مکنیم
حفظ قدرت خودش و کشتن آدمای اطراف خودشه. به فکر  دائماًعذابه. 

 «یک لحظه راحت و آسایش نداره بدبخت!
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راست میگی. من هم وقتی به بهشت بردندم، مثل حضرت »فرامرز گفت: 
دنیا بود که گاهی از  نهمو آدم حس کردم که راحت نیستم. بیشتر توی

بهشت تونیم بگیم کارام راضی بودم و احساس خوبی داشتم. بنابراین می
و جهنم از روز اول زندگی بشر وجود داشته و اینطور نیست که فقط 

 «توی آخرت باشه.
 «این درست باشه! کنمیمآره! من هم فکر » هانیبال گفت:
 «؟ینریمپس چرا خدا گفته این بعد از مرگه که به بهشت »فرامرزگفت: 

این  گها»: گفت هانیبال از پاسخ در ماند. خواست از خودش چیزی ببافد.
ی انگار کنیم..... بابا تو سوالهایی آهاونوقت......  گفتندیمحقیقتو به همه 

 «م. ما که همه چیز رو نمی تونیم بدونیم.من دفتردار خدا بوده
فلاسفه و عرفا و شعرا و جویندگان راه رسیدیم  همةدیدی! ما هم مثل »

جا رسیدم.  به همین مشدهوارد این بحث  .. من با هر کیمنودنمیبه 
 ب. بگذریم. حالا بگو به کجا بریم؟خ

 «ما! یهاخانه به»از تاریکی جنگل به گوش رسید:  صدای زنی
 صاحب صدا از لابلای درختان پیدا شد.

 «شما همون نیستین که از پشت بوم به ما سنگ زدین؟»فرامرز گفت: 
 «.چرا»زن پاسخ داد: 
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کنین؟ تون دعوت میخونهاول سنگ می زنین بعد ما رو به فرامرز گفت: 
 «خواین ما رو بکشین!نکنه می

. یبش، با چهارتا ججیبی خاکستری به تن جلیقة. جلوتر آمد. قد بلند زن
 ن بود.یش از پشت سر مثل دم اسب آویزا. موهایک خنجر هم به کمر

 «دوستام منتظر شما هستن»گفت: 
 تضمین میدین ما رو نکشین؟» فرامرز گفت:

خوای چند بار ترسی! دیگه میپاشو ترسو! از مردن میهانیبال گفت: 
 بعد رو کرد به زن« مرگ توی این دنیا هست مگه؟ اصلًابمیری. راستی! 

از شما خانوم جزو همون روشنفکرایین که یکی توی اون جمعیت »
 «؟زدازشون حرف می

 «.گن روشنفکر.... منظورشون آدمای بی عملهاونا به ما می»
 !خانم! این فرامرز هم روشنفکره»ش گرفت و گفت: اهانیبال خنده

 «گه حمال!گه انقلابیه. اونم به من میخودش می
اسمم ماریاست. ما جمع بندی کردیم دیدیم »زن خندید و گفت: 

ها سنگ زدیم و اهانت کردیم. اون بدبختا کارمون اشتباه بوده که به توده
امید ین به اونا یه جور کنن. شاید شما داشتناامید بشن خودکشی می آگه
 «.دادینمی
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 «پس چرا شماها که ناامیدین خودکشی نمی کنین؟»هانیبال گفت: 
. امید به یکی دیگهناامید نیستیم. امید سه جوره. امید به »ماریا گفت: 

بی نیازی به امید. ممکنه از دیگری یا این که کسی برای نجات  .خودت
ری بندی. میوقت به خودت امید میبیاد ناامید باشی! این خوبه! چون اون

 «که خودت خودتو هدایت کنی و نجات بدی!
کنند که همه فکر می نهایاین فکر عالیه! همة بدبختیا مال »فرامرز گفت: 

باید د. کسی آکسی می گنیکی باید بیاد اونا رو هدایت کنه. بعد هی می
 «....خدایا کی میاد؟ و ..آدیمد.. نجاتبخش بیا

و میگه من اون کسی هستم که منتظرش  یکی میاد بعد هم»فت: ماریا گ
 «.بودین

قبل از اون هم یک عده میگن ما مریدای اون هستیم. ما »هانیبال گفت: 
 «.ها... عین دلالها. واسطهمیبریمشما رو به سوی اون 

خود شما هستید. ولی  پس در حقیقت جمعیت نجاتبخشا»فت: فرامرز گ
 «؟نی مثل شما ایمان نیاوردهادهیفهممای چرا این مردم به آد

رسند که خودشون به این ب میخوایمما  ما نخواستیم!خود »ماریا گفت: 
 «.شنخودشون نجاتبخش خودشون ب
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 کنندیمکه اونا فکر  نهاینه خانم! علتش این نبوده. علت »هانیبال گفت: 
خودشون  و چون شما مثل قدس باشین تا به شما ایمان بیارن،شما باید م

! همة بدبختیا از همین کلمة مقدسه. مقدس گیرنتحویلتون نمی بودین
 «.س. فره داره. سایة خداست. ولی خداست..یعنی چیزی که نظر کرده

با همین روش،  اندیشید که همیشهگفت و به این میفرامرز هیچ نمی
 و خودشان بر موج نامندیمای فریبکار، نجاتبخشان مردم را گمراه عده

 شوند. پس چه باید کرد؟مردم سوار می یهاخواستهافکار و 
ماریا زنگ دری را فشرد. از طبقة دوم سری از پنجره بیرون آمد و بعد 

 بالا رفتند. ی یک ساختمان چوبیهادر باز شد و آنها از پله
 .دود سیگار و بوی قهوه و چایی سالنی پر از

 بودند به سمت آنان برگشتند. زنان و مردانی که دور ده پانزده میز نشسته
از پیشخوان دو قهوه گرفت و  ماریا آن دو را به جمعیت معرفی کرد.

 جلوی آنان در سر یک میز خالی گذاشت.
سرووضعشان به هیچ قشری از جامعه شبیه نبود. یکیشان به کارگران 

یکیشان  .مانست. یکیشان به پارتیزانهای ایتالیایی و فرانسویروشنفکر می
بلند داشت و به پیروان چائوشسکو  یلهایسبک سرباز مغولی. یکیشان به ی
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را به سوی میز فرامرز و  شانیهایصندل آنهایا سربازان فرانکو شبیه بود 
 هانیبال برگرداندند و منتظر ماندند.

ین که قراربوده ما مثل ا کننطوری نگاهمون می»هانیبال به زن گفت: 
 «یم!؟اینجا کنفرانس بد

 «ن.یامدهکه اشخاصی مثل شما به شهر ما ن نه! آخه مدتیه»فت: گماریا 
ه را بصورت مایل برکلاه  مانست ومردی که به وفاداران چائوشسکو می

 «؟ینواخورداز کی  شما دیگه»ود با صدای بلند پرسید: گذاشته ب بر سر
انجام بدهیم.  کنم اول مراسم معارفه روشنهاد میپی»گفت: به زن هانیبال 

جور نید ما چه بدو . بعد شماها چه نوع موجوداتی هستینبدانیم که شماما 
 «.موجوداتی هستیم

ریا خیلی بیببخشید! این دوست من » فرامرز با شتاب از جای برخاست.
بگذارید که  کنمیمببخشید. من از شما خواهش  حرف می زنه. او رو

 «.من صحبت کنم
 همه ساکت شدند.

 «از این دوستان شما بپرسم؟ سؤالمن چند  ممکنه»: از ماریا پرسیدفرامرز 
محفلتون متشکریم که ما رو به »، گفت: دیدن علامت رضایتو بعد با 

اینجا  اصلًا؟ دعوت کردید. آیا ممکنه بگین موقعیت شما تو این شهر چیه
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چیز دیگه ... و آیا طرح  ؟ یاکجاست؟ بخشی از بهشت؟ بخشی از برزخ
ده ن برای آینیا خودتوگفته شده؟  تون بهتونتون برای آیندهو برنامه

؟ یا منتظرید شما رو به جایی ببرن مثلًاکه  نهای؟ منظورم طرحی دارین
 «محکومید تا ابد همینجا باشید؟

 جمعیت در سکوت به او نگاه کردند.
مشترک بین همة  نقطة ،در یک جمله من»کرد و گفت:  یاخندهماریا 

 !همة ما رو نشون میده. دیوژن باًیتقرفکر گم. چیزی که طرز ماها رو می
 شما دیوژن را می شناسین؟

که دنبال هیچ  نهخوشبختی ای هگفتیمشنیده بودم که »فرامرز گفت: 
ماریا « اعتماد نکنی هم چیزی نباشی و از همه چیز دل بکنی. به هیچ کس

ی بخواهیم یا دنبال این که چیز اصلًاآفرین! بنابراین ما هم » گفت:
 معتقدیم آینده، همین حاله! ن بسازیم نیستیم. ماای برای خودموندهآی

فکر کرد و دم را خوش بود. به داشتن  تنها باید به همین حالکنیم فکر می
 «فکر نکن!

گفت به بودن فکر بله! این حرف اریک فروم بود. می»فرامرز گفت: 
 «.کن! این که چیزی باشی که با سعادت باشد
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نکن! چون یم به بودن هم فکر گاونم فساد میاره. ما می نه!»ماریا گفت: 
افتی دنبال یک نفر ازی میبس ری که بودنت رویمهمین که دنبال این 

 «.دنبال خود اریک فروم مثلًا راهنما!
همه اینطور فکر »مرد موبوری از میز روبروی فرامرز با صدای بلند گفت: 

 «کنیم.نمی
ماریا هم نگفت همه »دیک پنجره بود گفت: زنی از میز انتهای اتاق که نز

 «همینه . ویژگی مشترک ماباًیتقرکنیم. گفت یک جور فکر می
 ؟دیابودهدر دنیا هم همینطور »هانیبال گفت: 

 «ن توضیح بده سیمونتابراشوکمی »ماریا به آن زن گفت:
 کردم او بشریت روودم. فکر میطرفدار هیتلر ب من مثلًا»سیمونتا گفت: 

د. او ملت آلمان رو زنده کرده بود. آلمان رو ساخته بود. ت خواهد دانجا
گفت قبول داشتم. بعدها فهمیدم ده بود. هرچه میغرور مردم رو برگردون

کردیم افکار چه جنایاتی کردیم که خودمون فکر می ما با آن
 «تو حزب هیتلری جنایت کردم!. من دوسال ترین کارهدرست

خندید. همه به سوی او ی داشت با صدای بلند ای مغولمردی که چهره
فقط دوسال جنایت »لیوانش را روی میز گذاشت و گفت:  برگشتند.

 «...خوردمیمکرده! هاهاها... بابا من پنجاه سال جنایت کردم. آدم 
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ه بهترین کار کردسرباز اوگتای قاآن بوده. و فکر میین ا»ماریا گفت: 
از طرف خدای پدرش چنگیز ن بهش گفته. چون پیروی از اوگتای،

 «.شده مأمورن آسمو
 مرد به گریه افتاد.

 «ماریا گفت: جوحی! بنشین! ببخش که خاطراتت رو به یادت آوردیم.
اول می  بیچاره، هر وقت خاطراتشو یادش میاریم» رو به فرامرز گفت:

 «.خنده و بعد به گریه می افته
 همةهای هستید. واخورده به نظرم فهمیدم شماها چه قومی»فرامرز گفت: 

 «امیدهای انسان به انسان! درست گفتم؟
 همه استکانها و فنجانهایشان را روی هوا گرفتند و از شادی هورا کشیدند.

نجا ! من هم فهمیدم که اون خانم که اومعارفه تمام شد»هانیبال گفت: 
که رو سیکهای هندوستان یا اقوام بیافرا بوده نشسته شاید یکروز دنباله

تو ویتنام انبوهی  ای امریکاییهکلی آدم کشته... این آقا که شبیه سرباز
...این جناب که رو نگیرهن کرده تا کمونیزم امریکا بدبختو بمبارو

نفر از همراه تیمور لنگ هزاران  ،نگاه میکنه اینجورروبروی من نشسته 
 «.مرد هم جزو خمرهای... نیا ..xxvi.کشتهمردم اصفهان رو 
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. تاریخ رو می دانم. امخوندهت: هانیبال من بیشتر از تو کتاب فرامرز گف
جزو سربازای آقا ا واخورده های تاریخ باشند این بذار من بگم. اگر این

پاپ بوده، تو جنگ صلیبی انبوهی مسلمان رو با منجنیق کشته؛ این یکی 
 کلی گردن زده.و  هجنگید توی اسپانیا با مسیحیاکه  سرباز مسلمونا بوده

به روی مردم رگبار باز و  اون خانم جزو حزب موسولینیه که خلبان بوده
مسیحیای فلورانس  تویکه  کرد... اون یکی جزو مسیحیان گیبلینه

 «.کشتندیمرو  گوئلف
یکی از سربازان  نظرماومدیم، اینم بهعجب جایی  گفت:خندید و هانیبال 

 «کشت. صدسرباز لینکلن روداران جورجیاست که برده
 «.اینهم....»فرامرز حرف هانیبال را پی گرفت و گفت: 

شناختید. من هم  له! شناختید. خوب ما روبس است ب»ماریا داد کشید: 
رو  xxviiاتاق فرماندهی خلبانهای انگلیس بودم که شهر درسدن توی

شما  حالا بگین!کشتیم.  نفر روهفتاد هزارتوی یه روز بمباران کردیم و 
 ....؟دیکردچه جنایاتی 

 «جنایت!»فرامرز یکه خورد. هانیبال با حیرت به او نگاه کرد. 
 «که نخواید بگید که شما از هر گناهی پاک بودین امیدوارم»ماریا گفت: 

 «.جنایت که نه...»فرامرز تمجمجی کرد و گفت: 
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! از این حرفها نزنین. تو را به خدا ؟وای.. جنایت!»گفت:  طعنهجوحی با 
 «.آدینمن جنایت که به این آقایو

 .دادیمبوی خشمی  اشخنده
باید  کنمفکر »را سر کشید و به هانیبال گفت:  اشقهوهفرامرز فنجان 

 یم.بر
ایی با شما و این که ما رو ب! از آشند رو به ماریا کرد و گفت: خیله خبع

 .«...ن آشنا کردید با دوستاتو
هر کس م! ینشنید جواب شما روما »ماریا جلوی او ایستاد و گفت: 

 «چه کرده. ولی شما نگفتید! تو دنیااینجاست صادقانه گفته که 
 «....میانداشتهما هیچ کار خلافی در دنیا »فرامرز گفت: 

 هایی از سر خشم شاید.جمع به خنده افتادند. خنده
 «اید؟یعنی شما انکیزیسیون راه انداخته»فرامرز گفت: 

برای  رینید؟! اول میکششما خجالت نمی»سیمونتا جلو آمد و گفت: 
اینجا  آیینکنین. بعد میکنین و وعظ میدم نادان نقش پیامبر بازی میمر

ن دتود دو کلمه از خوخواینمی هم و حالا شنویناعترافهای ما رو می
 «که در دنیا چه کردید؟ بگید

 «؟گذاریم برنمگه می»سرباز چائوشسکو داد کشید: 
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! راست میگن»یبال بلند شد و گفت: نفرامرز نگاهی به هانیبال کرد. ها
 .در صورتش بودچشمکی  «!خوب بگو

م هاز نکردهم باید البته ابخوام از جنایات خودم بگ گهمن ا»فرامرز گفت: 
 «....منکشتهچون من در عمرم کسی را  م...بگ

تاکنون ساکت نشسته بودند بلند شد  افرادشجوانی از یکی از میزها که 
ینجا دیگر جای دروغگویی فرامرز! راست بگو! ا»و بلند داد کشید: 

 «م!گنیست. اگه نگی من می
همه به سمت او برگشتند. او که ریش خود را کامل تراشیده بود و پیراهن 

 «؟یشناسینم تو منو»ه تن داشت به فرامرز گفت: آستین کوتاهی ب
 «نه! شما؟»فرامرز در او دقت کرد و گفت: 

 «.؟. من دوست کاظم بودمدیآینمچیزی یادت »جوان گفت: 
 «دوست کاظم! کدام کاظم؟»فرامرز گفت: 

 ؟ از دوستایآدینمت یاد کدام کاظم؟ کاظم هم»جوان گفت: 
 «دانشگاهی تو نبود؟

بیست ام. خاطرات شصت و هفت سالگی مرده تووالله من »فرامرز گفت: 
 «.آدینمام به یادم سی سالگی

 «کنه!تکذیب می داره»جوحی روی صندلی رفت و گفت: 
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م باشیم. ما که روشهای بیایین آرو لطفاًنه دوستان! »ماریا گفت: 
باور کنیم! خودش باید  دیآینمیادم  گهیم. اگر میانکیزیسیون ندار

 «ه.شیم، وگرنه دروغ بگه خوادیمهرچه 
شاید فرامرز فراموش کرده. ولی  ،کنمم قبول میباشه!. من»جوان گفت: 

او برایم ن دوست آشنا بودم. این داستان را همو دوستاش با یه نفر ازمن 
که یک همکلاسی فرامرز به نام علی که زیر شکنجة  تعریف کرد

قیامهایی که  توتعریف کرده بود که با فرامرز  کشته شده هابنیادگرا
راه  شورش !. خیلی هم فعالننده شرکت داشتهخمینی را به قدرت رسو

هم داشته  بخصوص چون طبع شعر کردن،یپخش م اعلامیه نداختند،می
 .ندادهیمکه مردم به نفع خمینی  کردهشعار درست می

 از میان جمع صداهایی برخاست.
 «.هبودقتل عام کننده  خمینی یکعجب! یعنی »سیمونتا گفت: 
 «.من... روی کار آوردن؟...»فرامرز گفت: 

نامرد! چرا به من ای » :آمدهانیبال به او چشمکی زد و با عصبانیت جلو 
 «نگفته بودی؟

..... مردم هم همةفکر ....  ...موقع من خیلیآخه.... اون»گفت: فرامرز 
 «...آخه
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 هانیبال مشتی به سینة فرامرز زد و او را به سمت در هل داد و داد کشید:
این چیزا را به من  اصلًاتو  آخه من این همه سال با تو دوست بودم!!»

 «؟نگفتی؟ چرا نگفتی ها
ا باز . تا هانیبال به شتاب در رآمدیمو هانیبال جلو  رفتیمفرامرز عقب 

 «!تندترهرچه  بدو!»: کرد و فرامرز را بیرون کشید
بودند  گیرکردهچند نفر از جمعیت سالن که در ازدحام خروج از در 

 خود را بیرون انداختند و دنبال آن دو دویدند.
و دو بار بر زمین  را از دست داد تعادل خودفرامرز  کوچه سرازیر بود.

هایی پنجره بلند بود. افتاد و دوباره دوید. فریادهای بگیرید بگیرید
گشوده شود. پس از مدتی دویدن در پیاده رو هانیبال دستانش را به هم 

نشست. هانیبال داد کشید گفت: برو بالا. فرامرز روی دیوار وکلید کرد 
 «بپر توی باغ»
 «.ترسمیم. هشکنیمم ! پاتوانمینم»

هانیبال چنگالهایش را به درزهای دیوار گیر داد و از دیوار بالا رفت و به 
 گفت: را به دیوار تکیه داد شیهاشانه .باغ پرید

 «گفتی مبارز بودی!بیا پایین! نترس روشنفکر! تو که می»
 دردل تپة جنگلی فرو رفتند.طی طول باغ با خروج از سوراخ آبی، بعد از 
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 «کنند؟ خواستند با ما چکارمی»امرز پرسید: فر
گفتند میروشنفکر بودند. ندیدی  واقعاً! ولی منودنمی»هانیبال گفت: 

آموزش  نه هیچ عملی نباید انجام داد! نه باید کسی را راهنمایی کرد!
گفتند باید صبر کرد تا هر کسی خودش رو تغییر بده. مگه چنین داد؟! می

 باشه؟دیدی که بی رهبر  قلاب روچیزی ممکنه؟ کدام ان
باز بعد از انقلابشون دوباره  رهبرم داشته باشه، ولی»فرامرز گفت: 

 «شندیمدیکتاتورهایی پیدا 
مقدار  بهتره. بالاخره هر رهبری میاد یه باز این خودش»هانیبال گفت: 
 «مونهکنه. اگر هیچ کاری نکنی که زندگی سرجاش میتغییر ایجاد می

تو  مرتباًیعنی تو میگی سرنوشت گریزی نداره از این که »: فرامرز گفت
 «تاریخ، دیکتاتورا و ستمگرا حاکم شن؟

از دنیای پر از  نه!... گریزی نداره. چون یکدفعه که نمیشه»هانیبال گفت: 
حرص و طمع و دنیایی که درش انسانها با دست انسانها به زنجیر کشیده 

پرش کرد. چنین  عادلانه کاملًای به دنیا زندیریممی شن و خونشونو 
صورت بگیره، پس آدم دیگه چه هنری به خرج داده؟  گهای امعجزه

که هی دیکتاتور توی زمین درست شیطان برای همین خلق شده.  اصلًا
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کنه و هی انقلابیون بیان اون رو بندازن. بدون خونریزی هیچ چیزی روی 
 «.رهینمزمین پیش 

یک عده »خوندم که موسی به قومش گفت:  من هم یه جا»فرامرز گفت: 
ولی آیا  xxviii«تون رو بکشین تا جامعه تون پاک بشهتون باید یک عده

 ی بجز کشتن نبود؟یراه دیگه
م تاریخ کرد. ببین! تموا اینقدر صبر نمیبود که خد گها»هانیبال گفت: 

 «.بشر، تاریخ خونریزی روی زمین بوده
که بتونند برای همیشه صلح و برابری  شد رهبرانی بیاننمی»فرامرز گفت: 

 «و رفاه رو توی قومشون برپا کنند؟
این یعنی شکست همیشگی شیطان. دیدی گفتم »هانیبال گفت: 

روشنفکری! روشنفکر یعنی همین! خیالباف عزیزم! یعنی تو فکر کردی 
 «؟بشری پیدا میشه که بتونه شیطان رو برای همیشه شکست بده

گفته مد. توی قرآن خدا خودش به شیطان دم اوالان یا»فرامرز گفت: 
راه بدرکنی. ولی تا موقع ی این آدما رو از خودم به تو مهلت میدم که بر

 «!معین
بگیر بخواب تا جون  ه که موقعش رو هم معین کرده!خوب»هانیبال گفت: 

  «.بگیریم. یه کم بخوابیم تا بتونیم بزنیم به کوه
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(۳۱) 
 باران . سرجایش نشست.ش کردداربی ،قطرات آبی روی صورتش 

یا سرپناهی پیدا  هیزمی جمع کند شروع شده بود. فکر کرد هانیبال رفته
در جنگل گشت و اسم او را فریاد مدتی کند. اما خبری از هانیبال نشد. 

 کرد جوابی نشنید.
با خودش فکر کرد شاید آنها که دنبالشان بودند او را تنهایی گیر 

که بگوید فرامرز کجاست.  کنندیمو را شکنجه و دارند ا اندآورده
همین که تا به حال دنبال من نیامده اند معلوم است که او زیر شکنجه »

یک جای  پاسخی نداده.... شاید هم اونها رو گمراه کرده و نشانی
که به ذهن فرامرز احتمال دیگر کی «.دیگری رو داده تا او بتونه فرار کنه

می که آن دو را هنگام فرار دیده بودند برای این بود که مرد دیرسیم
 فرستادةوظیفه دارند  نداهکردمینجات هانیبال آمده باشند. شاید فکر 

مقدس را از دست روشنفکران بی عمل نجات دهند. و بعد او را پیدا 
تا به منطقة روشنفکران حمله کنه و  اندکردهکرده و او را رهبر خود 
هانیبال پیروز بشه شاید خودش  گهونوقت... اا»بساط آنها را جمع کند. 

 «.مردم را اسیر خودش کنهن هم فریب قدرت خودش رو بخوره و همو
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به یادش آمد که اینجا آخرت است.  «این چه دنیاییه؟»پیش خود غر زد: 
! روشن نبودن چشم انداز سرگردانی! اشهمه این چه آخرتیه!؟»گفت 

بعد فکر کرد آیا  «.عادت کنیتقصیر خودته! نخواستی به بهشت اما 
به بهشت  توانستهینمیعنی  حضرت آدم هم همین حال او را داشته؟

، ولی حوا باعث اخراجشان از بهشت خواستهیمعادت کند؟ یا خودش 
از خدا  توانستیمشده؟ اگر خود آدم راضی بود که در بهشت بماند 

کنیم. مگر می عذرخواهی کند و بگوید شیطان ما را گول زده. حالا توبه
خود خدا نگفته که در توبه باز است.؟ بعد نتیجه گرفت که پس خودشان 

. عین من که هر چه گفتند به بهشت برگرد گفتم اندنبودهاهل توبه 
 خواستیم. بعد یاد اصرارهای رئیس دادگاه افتاد که از او خواهمینم

و حوا  به بهشت برگردد. باخود گفت پس خدا چرا اصرار نکرد که آدم
توبه کنند؟ بلافاصله تا سیب یا گندم را خوردند زود حکم را صادر کرد 

پیدا  یابهانهخواسته معطل توبه نشد!! پس شاید خود خدا هم می اصلاً و 
بگوید اینجا جای شما نیست.  خواستهیمکند که آنها را بیرون کند. شاید 

باغ  ود. توی یهخدا درست فکر کرده بود. جای آدم اونجا نبهم  واقعاً»
بعد فکر  «خرم چرخیدن و خوردن و خوابیدن. که چی؟ بعدش چی؟

کرد خیلی از آدمها هم روی زمین همینطوری بودند. توی شهر یا 
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زندگی کردند. فقط زحمت پیدا کردن معاش،  سؤالن بدون روستاشو
 «بود. نوشیسرگرم

کرد  بیرون رفت. سعی شانخانهبعد یادش آمد که او هم یک روز از 
آورد که چه شد که از زندگی عادی دست کشید؟ بعد شرمی به او بیاد

نه و خو گها .یشناسیمتو که خودت رو » اد. با خود گفت:دست د
مدی باید به تمام ش بیرون اوتو بهشتی بود که از یبرا زندگی عادی،

جانانه به قلب نی که دوی! اما خودت هم میدادیمرنجها و سختیها تن 
ای گر به فکر سوختن افتاده» خوندی:زدی.... هی الکی شعر میحوادث ن

 «جانانه باش!
غاری رسید. ترسید وارد شود. چون به دهانةبا این افکار،  بعد از طی مسافتی

از  شد قدم از قدم بردارد. حیوانی شبیه کفتاریهیچ نوری نبود و نمدرون غار 
اصل فرامرز ترسیده بود اما  . درگریختغار بیرون دوید و با دیدن او  ةگوش

آورد که در حضرت عیسی را بیاد کفتار در رفت! فرامرز شروع به غرزدن کرد.
بیابانی بود و باران گرفت و به هرجا سرزد ماری و شیری سر بیرون کرد و او 

پناه  بی سرپناهم. خدا گفت:من خدا! جانواران پناهی دارند و  یاکهگلایه کرد 
او پیامبر بوده. پشتش به خدا البته »! فرامرز با خود گفت: جویی؟ پناهت منمی
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م به خدا اتکا کنم و ببینم ! ولی حالا بذار منگرم بوده. ولی من که کسی نیستم
 «آد؟!میآیا بلایی سرم 

های سنگی رویش تاریک تاریک. تنها دیوارهپا در غار گذاشت. پیش 
گشت پایش به نخی گیرکرد. توانستند راهنمای او باشند. مدتی که رفت انمی

به دست، پیش رفت. به یاد دورانی افتاد  نخ را برداشت. نخ امتداد داشت. سر نخ
که با دوستانش به غارنوردی رفته بودند و همه باید سر نخی را به دست 

ببین! این »گرفتند. خوشحال بود که سرنخی پیدا کرده تا به جایی برسد. می
ی! شاید توی رفتیمنخ نبود معلوم نبود به کجا  گههمون نیاز به رهبریه. ا

مدتی که رفت با خود « ی.افتادیمشدی؛ ناخواسته به چاهی تاریکیها گم می
خوشحال بودیم که نخ دوباره ما رو  میکردیماونموقع که غارنوردی »گفت: 

گردونه. یعنی گم نخواهیم شد. آیا رهبری هم همین خاصیت به نقطة اول برمی
به  گهنه! رهبری فقط برای پیش رفتنه. برای برگشتن که نیست. یعنی ا رو داره؟

برگشت گذاشتی. دیگه برگشتی نیست. دنبال کسی راه افتادی قدم تو راه بی
تونی به نقطة اول برگردی! اونها که به دنبال نشدی نمی گهپیروز، شدی؛ ا گها

افتادند دیگه نتونستند به هیتلر و چنگیز و استالین و فرانکو یا پینوشته یا خمینی 
 «نقطة اول برگردند. پس این نخ باید با نخ رهبری فرق داشته باشد.
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برود. وجود  ترشیپسعی کرد به جای این فکرها فقط سر نخ را بکشد و 

. اندکردهکسانی پیش از او از این غار عبور  حتماًکه  دادیمنخ به او نیرو 
 شهر زباله بوده است. شاید راهی برای فرار از دوزخ یا از

به راه آهن از غار که بیرون آمد  کم کم نوری در پایان غار پیدا شد.
میرسه...... این راه آهن به کجا  ته». زنگ زده بودرسید که  ایزدهزنگ 

داشته باشه هر خطی به یک نقطه باید برسه. اما ایستگاهی باید یه بالاخره 
. گشتمای مختلف همه توی شهررسن؟ این به جایی می هاراههمة  مگه

به یاد شبی  «.هم گم کردم ه هیچ جایی نرسیدم. تازه همون هانیبال روب
افتاد که در آن دنیا خودش و یارانش بدون این که با کسی سر جنگ 
داشته باشند بمباران شدند. خودش را توی یک سنگر کم عمق انداخته 

ی را که نظامی بزرگ خودروی .بود. بعد از بمباران همه جا تاریک بود
 یاجادهپریده بود سوار شده بود و با چراغ خاموش در  شیهاشهیش
آیا ». دانستینم. هر آن ممکن بود به مانعی بخورد. مسیر را هم رفتیم

 «نبود؟ من مسیر زندگیاین همو
از دور به  روکی رسید. در همین حال هیاهوییراه آهن به ایستگاه مت

مرزی و یک دیوار  یهالهیم رفت. آنسوی تپه گوشش رسید. از تپه بالا
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جمعیت بسیار بزرگی پشت آن تجمع  سیم خاردار به چشمش خورد.بلند 
 کرده بودند. در اینسو سربازانی به خط شده بودند.

 تمشک مخفی شد تا خوب تماشا کند. یهابوتهپشت 
زن  کرد توجهش را جلب کرد. سرش را که بلند ساعتی بعد صدای پایی

ة کولای و یک نی را دید با موهای سیاه ژولیده و یک بادگیر سورمهجوا
 .کوچک قرمز
 «هم تونستید از مرز رد بشید؟ شما»زد: می زن نفس نفس
 «این مرز بین کدوم کشورهاس؟»فرامرز پرسید: 

 «؟پس... شاید شما راه بلد باشین»زن گفت: 
 «م راه؟کدو»فرامرز گفت: 

 «؟مگه شما از مرز رد نشدین»
 «از یک غار رد شدم.نه! من »
 «رین؟نفهمیدین از کجا به کجا می»
 «نه! شما از کدوم سرزمین فرارکردین؟»

 «از شهر روحانیا.»زن گفت: 
 «آها... اون پناهجوها هم مثل شما بودند؟»فرامرز پرسید: 
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شناختم. ما یک فوج جمعیت بزرگ بودیم. ما از کوه من همه رو نمی»
ش بارون می اومد. از زمین سردی رسیدیم که همهرد شدیم. بعد به سر

. با کشتی. با اتوبوس. با قطار... مدنداویمسرما مردیم. از همه جا به اونجا 
هم از شهر خونریزی در  هایبعضشدند. غرق می هایلیخبیشتر با قایق. 

 «رفته بودند.
 «شهر خونریزی؟ چه جور جایی بود؟»

. یک گروه شدنیمش هر روز بمباران گفتن یه شهر بوده که مردممی» 
اما اونجا آزادی ؛ انداز اون پناهجوها هم گفتند از شهر زباله فرار کرده

 «وجود داشته!
 «بله! اونجا آزادی بود»فرامرز گفت: 

 «اگر بود چرا فرار کردین؟» زن گفت:
 «برامون بگو. یکردگفتند جنایتهایی که آخه یه عده می»

 «ن!گفتیخب می»زن گفت: 
 امنکردهبگوید من جنایتی  خواستیمنگاهی به زن کرد. مکثی کرد. 

ماجرای شعاردادن او به نفع  هازبالهاما جوانی را بیادآورد که در شهر 
 یک جلاد را به یادش آورد. بعد برای اینکه پاسخ نده پرسید:

 «؟نکردهیمهم ستم  توی شهر روحانیا گفتید»



 کمدی شیطانی

255 
 

 ؟ نگاه کن! چه هیاهوییه!کننینمار فقط بپرس چکاووف! »زن گفت: 
نصف . فرار کردمنها از شهر اینا نصف جمعیتی هستن که من با اوتازه 
 «تو رودخونه غرق شدن. دیگه

و شما ازش رد  نکردهاین مرزی که اونها پشتش گیر »فرامرز پرسید: 
 «شدی مرز چه کشوریه؟

 «میگن اینجا بهشته!»زن گفت: 
 «بهشته؟ بهشت!؟ یعنی اینجا همون»

 «کدوم همون بهشت؟»زن گفت: 
 «م! اما ازش فرار کردم.آخه من قبلا اینجا بوده»فرامرز گفت: 

 «ه؟کنیمشما عقلتون سرجاش هست؟!! کسی از بهشت فرار »زن گفت: 
 «ه.کنیماگر راضی نباشه »فرامرز گفت: 
ای نشست پاهایش را دراز کرد. پشت بادگیرش پاره شده زن سر صخره

اشنة کفش چرمی ساق بلندش کنده شده بود. سر زانوهای بود. پ
شلوارش پاره و نخ نما بود. دستمال قرمزی که به موهای پشت سرش 

گفت:  بسته بود شل شده بود. دست برد گره دستمال رو سفت کرد.
 «آخه چرا آدم از بهشت راضی نباشه؟»
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گه خود خواستم به بهشت بالاتری برم. آخه مشاید من می»فرامرز گفت: 
 «حضرت آدم هم کاری نکرد که از بهشت بیرونش کنن؟

 اصلاً شما تا کجاهای دنیا و مافیها رو فکر کردین. ... من که »زن گفت: 
 «...نهزینماین چیزا به مغزم 

این که افتخار نداره که فکر نکردین که اینهمه بدبختی »فرامرز گفت: 
 «چرا سرآدما میاد؟

ی و چشمانش را با دستمالی خشک کرد و زن موهای پر فر جلوی پیشان
راست میگین ها! آخه ما آدمای بدبخت کی دنبال فکر این چیزا » گفت:

پدرمادر  اصلاً بخوام جوابتونو بدم میگم شاید کل آدما و  گهمی ریم. ا
ن که ن، حوا بودن، کار اشتباهی کردهبشر نمی دونم حضرت آدم بوده

 »ن بفرستنشون زمین.شدهباعث 
؛ آدم از بهشت بیرون رونده بشه کهتازه معقول هم نیست »رز گفت: فرام

بعد از میلیاردها قرن و تلاش و پیشرفت عقلی و انسانی و تمدنی، دوباره  و
 «پاداشش این باشه که به همون بهشت برگردونده بشه.

شما عادت دارین تو کارای خدا فکر و تحقیق کنین! آدم » زن گفت:
شه این منطق ولی حرفاتون منطقیه. فقط یه جور می جالبی به نظر میاین!
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آدم از  مثلاً تر و عالیتر باشه. ٰ رو پذیرفت؛ این که بهشت دوم خیلی شیک
 «افغانستان بره سویس! این یه چیزی.

بودن شهر و بناها و باغا و پیست  ترشرفتهیپمنظورتون »فرامرز گفت: 
 «شه؟اسکی

 «!بله»زن گفت: 
چه  نینودم از بنای پیشرفته و شاهراه و صنایع آخه آ»فرامرز گفت: 

ه. اگر اینطور باشه مردم نیویورک یا پاریس یا زوریخ یا برن بریمسودی 
 «نبودههم توی همون دنیا که بودیم توی بهشت 

گفت حالا ما داریم اینجا این حرفای عجیب و »اش گرفت: زن خنده
 «دامون کنن!یه هو نیان پی میکنیمغریب و فکرای اینجوری 

پیدام  ترسمیمشمام می ترسین. من  ترسمیمجالبه! منم » فرامرز گفت:
 «کنند که نگهم دارن، شما میترسین پیداتون کنن و بیرونتون کنن.

زنین. آدم باید یه کم فکر کنه بفهمه شما حرفای خنده دار می»زن گفت: 
شو دارین یا کارت اقامت ؟ینبودتو بهشت  قبلًاچی میگین. راستی گفتید 

 کارت اقامت قانونی به شما دادن؟ اصلاً ای چیزی؟ گذرنامه
 «اینجا بهشت باشه. گهدور انداختم. ولی وای بحالمه ا»فرامرز گفت: 
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نمی خواین برین بهشت؟ شاید کار بدی کردین  واقعاًیعنی »زن گفت: 
 «ترسین بازداشتتون کنن!که می

ن. تازه آدرس عزرائیل رو هم کناونجا منو بازداشت نمی»فرامرز گفت: 
 «ه.شناسیممی دونم. خودش با من توی بهشت مصاحبه کرده و منو 

 «پس ممکنه من همراهتون بیام؟»زن پرسید: 
 «یعنی من شفاعت کنم که شما رو راه بدن؟»فرامرز گفت: 

 در همین لحظه صدای هانیبال از پایین صخره به گوش رسید
سیده که یک شاعر دیوونه باید شفیعمون آره دیگه! کار ماها به جایی ر»

 «بشه!
 «کجا بودی؟ کجا رفتی؟»فرامرز با شادی و شگفتی گفت: 

 اصلاً معلومه که اینقدر رفتین توی بحثهای الکی که »هانیبال گفت: 
صدای ماها رو نشنیدین! بابا ریختیم روی سیمای خاردار و از مرز رد 

 «شدیم.
و  اندگذشتهاعتی توی دشت از مرز فرامرز نگاهی به پایین کرد دید جم

 . پرسید:دوندیمدارند به سمت غرب 
هانیبال! اونوقت که خوابیده بودیم. اونجا چی شد که رفتی؟ من بیدار »

 «.شدم تو رو ندیدم
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رفته بودم دنبال راهی بگردم، یه دفه جماعت شهر زباله که براشون »
و اومدیم. تا از دست پیامبری کردم جلوم سبز شدن. گفتند ما به حمایت ت

ی. بیا و ما رو اافتهروشنفکرا نجاتت بدیم. حالا که تو خودت نجات ی
 «راهنمایی کن به سوی یک دیار دیگه که اینقدر بوی بد نده.

 «و تو هم فکر کردی پیغمبری و راهنماییشون کردی؟ ها؟»فرامرز گفت: 
ی نذاشتن؟ چیه؟ حسودیت شد که منو فرستادة خدا دونستند و به تو محل»

 «خدا باشیم؟ فرستادةیا به ما نمیاد که یه بار هم که شده 
 «بعد چی شد؟»
هیچی؟ منم رفتم تو جلد پیامبری و گفتم ای قوم گمراه! هر که از شما »
اونام راه افتادن دنبال من. بعد رسیدیم به این  !با من بیاید خواهدیم

ن زاری میکنن که سیمای خاردار مرزی. اونجام دیدم همه وایسادن دار
. یکی دوتا رو ندازهیمراهشون بدن. پلیس هم می زنه و گاز اشک آور 

که بالای سیمای خاردار پریده بودند پرت کردند طرف ما. من هم 
عصبانی شدم گفتم سنگ جمع کنین! پیروانم سنگ جمع کردند فرمان 

کار  کردن گفتم هرپرتاب دادم و به بقیه هم که وایساده بودن تماشا می
بکنین. لباسمو در آوردم انداختم روی سیم خاردار و بالا  کنمیممن 
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رفتم فرمان دادم حمله! اونام همه کاپشناشون رو در آوردند انداختند 
 «های خاردار و شروع کردند بالا اومدن.روی سیم

بعد دیوارة سیمی خوابید و پلیسا عقب نشینی کردن فکر کنم دستور تیر 
فکر کنم دوباره اومده باشن مرز رو  هجوها مردم بودن!نداشتند آخه پنا

 «بسته باشن.
خدا رو شکر! یه صدتایی هم که تونسته »زن که گوش می داد گفت: 

 «باشن به بهشت پناهنده بشن خودش خیلیه.
 «خانم کی باشند؟» هانیبال پرسید:

من قبل از شما از مرز رد شده بودم. چون زن بودم به من »زن گفت: 
نکردند ولی خودمو انداختم و وانمود کردم بیهوشم. بعد که  شلیک

 «اونطرف شلوغ شد حواس پلیسا پرت شد بلند شدم فرار کردم.
این خانم از پیروان توی پیامبر نبوده! به نظر »فرامرز با خنده گفت: 

 «؟شدندیمرسه جمعیتی که اونطرف مرز بوده چند هزاری می
دن. هزار نفر رو که من خودم از زباله دونی آره... خیلی بو» هانیبال گفت:

. یه غوغایی بود. از هر طرف وستندیپیمیعنی توی مسیر هم به ما ؛ آوردم
از شهر تاجرا  گفتنیماومدند. من فکر کردم صحرای محشره. یه عده می
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از  گفتنیماز شهر شاعرا. یک عده هم  گفتندیمفرار کردن یک عده 
 «شهر رمالا.
زنه! ممکنه پلیسا گشت میشه راه بیفتین. دلم شور می گهلا احا»زن گفت: 

 «بدن دستگیرمون کنن و برمون گردونند.
*** 

 ی رسیدند.امتروکهگروه سه نفره از میان درختان به ایستگاه راه آهن 
به  شدندکه  ترکینزددیده.  قبلاً فرامرز حدس زد که این ایستگاه را 

وار قطار شد و بعد برگشت در مسیر، یادش آمد که آنروز که از بهشت س
. این قطار بین برزخ و میرسیمداریم »این ایستگاه را دیده بود. گفت: 

بهشته. ولی ما نباید نزدیک ریلها حرکت کنیم. باید موازی ریل از جنگل 
بریم. به ایستگاه بهشت که رسیدیم از پشت ایستگاه میریم توی شهر. از 

 «اونجا به بعد دیگه بلدم.
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(۳۲) 
مردم  همه بسته. هامغازهبسته.  هاکتابخانه. بود شلوغ و به هم ریختهبهشت  

ی پلیس در هانیماش ...روهادر نگرانی و شتاب در حال حرکت در پیاده
 فریباخانمخانة  . فرامرز گروه را به سمتدزدنیمخیابانها گشت 

 .راهنمایی کرد
 دو دم در ایستادند. آنفرامرز جلوتر وارد شد و  در حیاط باز بود.

فریبا خانم در پشت میزی مشغول پر کردن جدولهای دفتری بود با شنیدن 
صدای پا سرش را بلند کرد و با دیدن قیافة لاغر و سوخته و خاک آلود 
و لباسهای سیاه شدة فرامرز عینکش را به چشمش زد و خوب نگاه کرد: 

را در آغوش گرفته  او« خودتی؟! خدای من! این مدت کجا رفته بودی؟»
رو تو بردی؟ ما رو که بدبخت کردی خودت رو هم  هابچه»: دیبوسیم

کردم. آخه ای. باور نمیگفتن تو دیوونهمعلومه که به سختی انداختی. می
 «کجا گذاشتی رفتی؟...

فریبا جان! همه چیزو براتون میگم. الان آروم باش. شما چقدر شکسته »
چیزا رو بذارید برای بعد. دو نفر دوست هم با  قربونتون برم. این ؟!شدین

 «من هستند
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 دوست؟ از همون دوستای حزبی؟»فریبا گفت: 
 «حزبی چیه؟ من که توی حزبی نبودم!»
 «؟گفتیمی من چی هابچهپس اون بابا که اومده بود دنبال »

نمی دونم. حالا بذار دوستامو دعوت کنم تا بعد بشینیم »فرامرز گفت: 
 «.میکنیمبت سر فرصت صح

فریباخانم کمی آرام شد. از جایش بلند شد. پیش بند چرمی سفیدش را 
کو مهمونات؟ خب چرا نمیان تو؟ براشون اتاق » مرتب کرد و گفت:

 «دارم
 «هانیبال! سلین!»فرامرز داد کشید: 

. سلین اما شستیمهانیبال بدون اجازه رفته بود سر حوض و صورتش را 
 ظر بود.ی ورودی منتهاپلهدر 

این بابا دوست »فریباخانم سرووضع نخراشیدة هانیبال را که دید گفت: 
 «؟!این چه جور دوستیه ؟!توئه

 «خیلی آدم خوبیه!»گرفت و گفت:  اشخندهفرامرز 
فرامرز به درست کردن چای مشغول شد. هانیبال و سلین بدون تعارف به 

 داخل آشپزخانه آمدند.
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بیاین اینجا. »چسبیده بود جلو کشید و گفت: فرامرز میزی را که به دیوار 
بعد مقداری نان برداشت « ایشون فریبا خانوم خواهر بزرگ بنده هستن.

 و با دست دور تکه حلوااردة بشقاب روی میز حلقه کرد.
ی! داریمچرا با دست بر  ؟!با دست»فریباخانم برای آنان چایی ریخت: 

 ن شدند. فرامرز پرسید:هانیبال و سلین مشغول خورد« قاشق میارم!
 «تون کجان؟هابچهخوب! چه خبر! »
 «مگر خبر نداری؟»
 «نه»
ی و باهاشون ارتباط داشتی که فرار کردفکر کردم تو به اونا سفارش »

 «کردند.
 فرار کردند؟ کجا؟»
دایی ما کجا رفته؟! بعد مدتی  دنیپرسیم مرتباًروزهای قبلش  !دانمینم»

زود از خونه رفته بودند دیگه برنگشتند.  ساکت بودند تا یه روز صبح
کجا  نیدودنمی ؟عصر همون روز، یکی اومد در زد. گفت کامران نیست

 کنمیمشما کی هستین؟ بعد که دید دارم ازش بازجویی  گفتم رفته؟
زود خداحافظی کرد و رفت. پس ؛ محرفشو خورد و گفت: اشتباه اومده

 «دی؟راستی تو اونا رو عضو گروهی نکرده بو
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 «نه به خدا!»فرامرز گفت: 
 «نگرانم براشون چه اتفاقی می افته»فریبا خانم گفت: 

خواهر جان! این دنیا مثل اون دنیا نیس که پدر یا مادر »هانیبال گفت: 
ن رفتهن و به راهی خواستهباشن. اگه خودشون  هابچهمسئول کارای 

توی خونه زندونی  ی اونها رو تا کیخواستیم. شما نداشتهدوست  حتماً
 «نرفتهکنی؟ خوب دنبال سرنوشتشون 

 فریبا ابروهاشو در هم کشید.
که رک حرف می زنه  نهاین هانیبال اشکالش ای»فرامرز خندید و گفت: 

راست میگه.  واقعاًو شبیه بی ادبی میشه. ولی فریبا خانم جان! هانیبال 
 «اینجا دیگه خدا نگهدار اوناست نه شما.

حرفم کفر نباشه میگم این دنیام مثل اون دنیا شده!  گها»فت: فریبا خانم گ
اما یه دفه دیدیم ؛ اولش که اومدیم اینجا آروم بود خیلی راحت بودیم

رسه. یه عدة زیادی رو آورده بودن توی شهر، جا خبرای عجیبی می
براشون نداشتن. از شهرداری پیش من اومدن گفتن شما که دوتا اتاق 

بذارین یه عده رو اونجا جا بدیم. البته موقتی! گفتم چه  هاتون خالیهبچه
. مثل کنندیمخبر شده توی این شهر...؟ بعد فهمیدم یه عده از شهر فرار 
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تو که یک دفعه غیب شدی. هیچکی هم نبود توضیح بده. یه روز که 
 یکی از شهرداری مسافر آورده بود پرسیدم مگه چه خبر شده؟

یگه! یک عده شون از اینور میرن، یک خانوم. آدمیزاده د»گفت: 
از جاهای دیگه فرار  مرتباًشون برعکس، یه عده هم از اونور. یه عده عده

 «و میرن معلوم نیست کجا! کنندیممیان اینجا. یک عده هم فرار  کنندیم
گفتم مگه دیوونه ان که از این شهر به این خوبی برن؟ گفت: ببخشید 

 «گن یکی از اونها بوده!خانوم برادر خود شما هم می
حالا فرامرزجان. کج بشین و راست بگو! تو به اونها »فریبا خانم گفت: 
 «آموزشی ندادی؟

فرصت  اصلًابردیشون من! من که از بس هی گردش و مهمونی می»
نکردم با اونها حرف بزنم. تازه! مگه خودت نگفتی کامران سرطان معده 

؟! خوب شاید کتابهای شعر منو داشته مبادا اونو بخوای سیاسی کنی
 «خونده بودن.

ولی... شاید بعضی از اونا رو  ...من که کتابهای شعر تو رو سوزندم»
خودشون قایم کرده باشن. در هر حال تقصیر توئه. همون روزا هم که 

این برادر شما خدای نکرده یک تخته  گفتندیم هاهیهمسااینجا بودی 
 «، علیه بهشت حرف زده.کم داره؟ رفته توی سمینار شعر
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به نظرم عقیدة شما درسته خانوم! این داداش »هانیبال خندید و گفت: 
ی حرفاشو خونده اعدهس. منو هم دیوانه کرده. بعید نیست شما دیوانه

 «باشند و خل و چل شده باشن.
 ی به هانیبال رفت.اغرهفرامرز چشم 

 «کنند.جایی به اینا بدین استراحت »بعد به خواهرش گفت: 
خالیه. شما آقای هانی خان برین به اتاق کامران.  هابچهاتاق »فریبا گفت: 

 «ین برید اتاق سیما دختر فراری من.تونیمشما هم خانم 
در تمام طول شب فرامرز و خواهرش بیدار نشستند. فرامرز همة ماجراها 

به او قول داد که خودش جستجو کند  ؛ ورا برای فریباخانم تعریف کرد
 خبری به دست بیاورد. هابچهو از 

یکی از نتایج این گفتگوها این شد که فریبا خانم راضی شد اتاق دخترش 
به سلین که به عشق بهشت از مرز گذشته بدهد. وجود سلین  موقتاًرا 

اما در پایان گفتگوها ؛ اومدکه خود فریبا هم از تنهایی درمی شدیمباعث 
! از یه طرف خودت از بهشت فهممینمو کارهای تو ر» فریباخانم گفت:

خونی، از طرف دیگه ی! توی سمینار علیه بهشت شعر میکنیمخدا فرار 
کنی میاری توی ری آدمایی مثل سلین و هانیبال رو پیدا میخودت می
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باشی که از های منو تشویق کردهدونم شاید هم بچهحالا نمی ؟!بهشت
 «بهشت فرار کنند.

تش خودم هم نفهمیدم چرا قبول کردم سلین رو به راس»فرامرز گفت: 
ها پشت ای رو دیدم که فوج پناهندهبهشت بیارم. شاید اون صحنه

اهل  اصلًاکردند، دلم سوخت. این هانیبال هم توریهای مرزی فغان می
خواد بهشت نیست. دنبال این چیزا نیست. فقط دنبال یه نوع سرکشیه. نمی

 «.دمهکنه مطیع بودن توهین به آاس میبه چیزی تن بده. شاید احس
آدم از قانون  مثلًامطیع بودن که چیز بدی نیس. »فریبا خانم گفت: 

اطاعت کنه؛ از خدا اطاعت کنه. خودت توی اون دنیا رفتی دنبال یه 
گفتی بدون رهبری هیچ خودت می !کردندکسایی که تو رو رهبری می

 «!رسهای به نتیجه نمیمبارزه
 «خواد.اما خیلی شایستگی می؛ درست میگی! اینم هست»ت: فرامرز گف

خوب برای همین خدا گفته که فقط از اونایی که من » فریبا خانم گفت:
 «پیروی کنید. فرستمیم

نیستند  راست میگی! ولی فقط رهبرایی که خدا فرستاد» فرامرز گفت:
نا و که سالم بودند و سالم موندند. خیلی رهبرا هم خوب و خیلی دا

اما نگاه کن توی همون دنیا و تاریخی که پشت ؛ مهربون و فداکار بودند
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سرمون داشتیم! چقدر آدمایی اومدند از همون دین پیغمبرا استفاده کردن 
. نبوده هانیدو مردم رو به بیراه بردند. دیندارای دروغی توی همة 

تم حفظ که س کردندیمبیشترین کمک رو به ساسانیان، روحانیا زرتشتی 
بشه. انوشیروان هزاران مزدکی رو با فتوای روحانیون زرتشتی کشت. 

 «ی خونریز.هاهیفقو  هافهیخلهمینطور بگیر برو تا کلیساها و بیا تا 
میتونن آدما رو  ترسادهاینم هست! درسته! تازه اینا »فریبا خانم گفت: 

میره اون بابا رو بکشند. از این سر دنیا یه فتوا میدن کلی قاتل پیدا می شه 
 «.بکشه. وظیفة شرعی خودش هم می دونه

از خدا بپرسیم بهمون میگه همینه که هست. دنیا  گهشاید ا»فرامرز گفت: 
همینجوری پیش رفته؛ از اون روزی که شما آدما همدیگه رو 

ی آدم شدین و ثمرة کار همدیگه رو کمتا روزی که  ینخوردیم
بدین تا زمانی که برسین به روزی که میخوردین، همینجوری باید ادامه 

با هم مثل آدم رفتار کنین. از هم استفاده نکنین. از کار هم، جسم هم، 
 «...ایمان هم، عواطف هم

 «؟!عواطف» فریبا خانم گفت: 
ة ندبآره! عواطف! مگه خودت توی مهمونیای دعا و »فرامرز گفت: 

 «؟!یکردینمشرکت  هاهیهمسا
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 «خب آره!»
بعد از این جلسه خیلی آروم شدم چون هم کلی گریه  خودت نگفتی»

 «کردم، هم کلی خندیدم؟!
راست میگی! من بودم و آمنه. شهنواز »فریبا یک دفعه غش و ریسه رفت: 

منتظر بودیم آخونده بیاد. هاهاها...  اصلاً دختر سرهنگ هم می اومد. 
کم کم. بعد نداختیمش ما رو یاد دلتنگیهامون آوازش یعنی اون روضه

و  میکردیمما هم زیر چادر حسابی گریه  کردنیمزنای دیگه گریه 
عین بیماری مسری بود. دیدی؟ تا یکی گریه میکنه  میشدیمخالی خالی 

بعد آمنه با  ...میکردیمبقیه هم اشکشون در میاد؟ خوب ما هم گریه 
! تو دیخندیمولی  آوردیمو ادای گریه کردن در  زدیمآرنجش به من 

؛ به خنده مثل اون کردمیمی گریه می کنه. من هم شروع کردیمکر ف
. میدونی که صدای خنده و گریه وقتی خیلی از میکردیمحسابی صفا  و

ته دل باشه عین همه! بخصوص صدای زنا... یعنی تارهای صوتی خیلی 
ی خندیمزیرچادر باشی کسی نمیفهمه داری  گهفرکانسشون بالا میره. ا

م مسخره بازی دیگه... هی من به آمنه خنده ...ی... ما همکنیمیا گریه 
 «آمنه به من! بازم از خنده اشکمون در میومد. گرفتیم
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مثل این که شادی و غم یکی  واقعاً...»فرامرز وسط حرفش دوید گفت: 
 «.کننیمهستند. هر دو اشک آدم رو در میارن. هر دو آدم رو سبک 

 رفتیمآخونده  شدیمظهر که »مه داد: فریبا بی توجه به حرف او ادا
 «یه دل سیر گریه کردم. گفتیممامان از گریه چشماش سرخ سرخ بود! 

خونها خوب بفرما! توی دنیا پره از این چیزا. خیلی از ترانه»فرامرز گفت: 
می خونند.  هاپناهندهرو برای روشنفکرا یا  هاروضههستند که همینجور 

کنم ت. یا دلتنگی یا نوستالژی. گاهی فکر میاسمشو میذارن ترانة غرب
عرفان و دین یه جور نوستالژی دلتنگی آدم باشه که از بهشت تبعیدش 

که از دلتنگی آدما پول در بیارن... آدما رو  نهش بخاطر ایکردن. همه
هاشون. بعد دیگه اون آدم جواب وجدانش رو از عقده کنندیمخالی 

و  ...ش میده میره توی کافه مواد گیر میاره اینجوری میده. میره ترانه گو
 «...که! رهینمبعد دیگه این آدم دنبال نجات کسی 

من علاقمند شدم. شاید من هم مثل  !خب شماها چی میگین»فریبا گفت: 
 «تو آخرش انقلابی بشم از این خونه فرار کنم.

منو گیری میگی ة خودم رو میقی بعداًنه! تو رو به خدا. »فرامرز گفت: 
 «گمراه کردی!

 «بگو تو و این هانیبال دنبال چی هستید. واقعاًفریبا گفت: خوب حالا 
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 «از خودش بپرس! بهتر از من میگه.»فرامرز گفت: 
*** 

روز بعد موضوع تهیة مدارک قانونی در بهشت برای هانیبال و سلین مطرح  
 شد.

 «یشه.یک جعل کنندة اسناد پیدا کنم مساله حل م گها»هانیبال گفت 
نادرست تو بهشت پیدا می  دمای متقلب وفریبا خانم گفت: مگه اینجورآ

 شن؟
 «هانیبال گفت: نگو نادرست خواهر! نادرست نیستند.

 «مگه کارشون غیرقانونی نیس؟»: پرسدیمفریبا 
توی یک جایی که  مثلًاتا قانون رو کی تعیین کنه! »: دهانیبال جواب دا

ی درست اون مردم رو همون یه قلدر حاکمه خیلی از کارها
. اگه اونا نباشن کی کنندیمو قاچاقچیا حل و فصل  هاکنندهجعل

آدمهای مبارز و مخالف رو از مرزها رد کنه؟ اونوقت خیلی از امور 
 «.رهینمآزادیخواها پیش 
 «؟!باشه! ولی اونا رو به بهشت که نمیارن»فریبا خانم گفت: 

به ظلم و خیانت آدم  گهن؟ اکردهمگه کار بدی  ؟!چرا نیارن خانوم»
فقط قانون حکومت قلدری رو نقض کرده  گهاما ا؛ کشته باشن یه چیزی
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نه شما  گهباشن اونا خدمتکار جامعه حساب میشن. باید بیارنشون بهشت. ا
 «اون ظالما؟ شیپ بگین ببرن کجا؟ جهنم؟

*** 
و بالاخره  گشتند هایقاچاقچهانیبال و سلین چند روز در شهر دنبال محلة 

ی هویت یا پاسپورت هابرگهکه  اندکردهگفتند یک جعال پاسپورت پیدا 
های هویت خودش را به خواهش فریبا خانم برگه .خواهدیمقانونی 

دوباره پیش قاچاقچی رفتند اما دیگر به خانه  هاآنفرامرز به آنها داد. 
 برنگشتند.

به برادرتان  لطفاًود ی به فریبا رسید که نوشته شده بانامهدر عوض، 
 ة بهشت برود.اچیدربگویید امروز بعد از ظهر ساعت سه به پارک کنار 

 که کار کار قاچاقچی باشد. زدیمفرامرز حدس 
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(۳۳)  
اما اینبار کمی اخم در ؛ همان مرد خوشپوش خوشبو و مرتب و زیبا بود 

 .شدیمدیده  اشچهره
به دادگاه دوزخ نرفتید؟ مگر  جناب فرامرز! مگر شما با اصرار خودتان»

نگفتید که از اینجا ناراضی هستید؟ پس چرا دوباره برگشتید؟ آن هم نه 
 دیاکردهبه تنهایی، بلکه دو نفر دیگر را هم بطور قاچاقی آورده مخفی 

 «.و به اونها میگین برای خودشون مدرک درست کنند!
شده بودم. . توی غاری مخفی مشدهوارد خاک بهشت  ستمنودنمیمن »

یه قومی دنبالم بودند. غار از زیر خطوط مرزی رد شده بود و من از 
 «.مآوردهبهشت سر در 

یعنی تقصیر غار بوده! سناریوهای منطقی هم بلد نیستید درست کنید. »
بعد هم بطور اتفاقی همبند خودتان را که در زندان دوزخ بوده و یک 

 ؟!آوریدکنید و به اینجا میپناهنده را پیدا می
گم. چون نیازی به شما ندارم! شما که می دونید من به شما دروغ نمی»

ین با خوایم موننمیدین! مفت چنگتون. کردشما هم که اونا رو دستگیر 
میلی به  اصلاً چکار کنین! تا جایی که من میدونم یکیشون  هاچارهیباون 
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سلین هم یه  یعنی بهتره اونو ول کنید. اون خانم؛ بودن در بهشت نداره
به بهشت بیاد! توی دنیا همة کشورهایی  خواستیم پناهندة بدبختیه که

ها رو پناه میدن. که بخوان یه خورده حقوق بشر رو رعایت کنن، پناهنده
بخصوص که از سرزمینهای وحشتناک فرار کرده باشن. حالا شما ادعای 

ه نظرم باید ب !عدالت کامل جهان رو دارید ولی اونا رو بازداشت کردین
؛ اون رو هم آزاد کنید و بهش پناهندگی بدین تا پیش خواهر من باشه

اما شاید بعد از مدتی خواهر من هم نخواد اینجا بمونه! و شما باید فکری 
 «به حال اون هم بکنید.

شما لازم نیست برای امور ما تعیین تکلیف کنید! شما »عزرائیل گفت: 
 «تکلیف خودتان را روشن کنید.

تونستم تکلیف برای کسی تعیین کنم، اول می گها من که»رامرز گفت: ف
 «.کردمیمتکلیف کل این جهان رو روشن 

رویتان هم زیاد شده. این مدت کاری به کارتان »عزراییل گفت: 
. گذاشتیم مینبینمیاز این شهر به اون شهر رفتید فکر کردید ما  نداشتیم،

جای تشکر به کار خلقت ایراد هم  یه کم آزادی داشته باشید. حالا به
 ؟دیریگیم
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گید مراقب مگر حساب و کتابی در کارتون هست که می»فرامرز گفت: 
هم مراقب هیچ چیز نیستید! هیچ کاری توی دست  اصلًاهمه چیز هستید؟ 

شما خبر هم  اصلًاشما نیست! همه جای اون دنیا و این دنیا به هم ریخته، 
 «ندارین!

شما  کنمیمو رعایت  کنمیمصحبت  مؤدبرچه من ه»عزرائیل گفت: 
شما روشنفکرها از کل هستی طلبکارید. تازه حرف  اصلاً ! دیرویمتندتر 

 «.دیزنینمو دقیقی هم  مشخص و درست
اما حالا که سر بحث ؛ بی ادبی کنم خواهمینمببخشید. »فرامرز گفت: 

دعوا هم  واقعاً. نمکینمرا باز کردید یقة شما، ببخشید، گریبانتان رو ول 
 «جواب پرسشهامو بگیرم. خواهمیم واقعاًندارم. 

، این جناب روندیمهمه از دست عزرائیل در »عزرائیل خندید و گفت:  
 «.کنمیمبفرمایید من گوش  ؟!ردیگیمیقة عزرائیل را 
ی هم اقهوهشینیم یک موافقید بریم توی یک کافه ب»فرامرز گفت: 

 «کشیم؟بخوریم و سیگاری هم ب
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نگاهی به دورو برش  افتادیمدر حالی که بر می خاست و راه  عزرائیل
وضع  من را با روشنفکرها ببینند میگویند! رودیمآبرویم »گفت: کرد و 

 «عزرائیل هم خراب شده!

این کلمة روشنفکر هم شده چماقی که بزنن توی سر هر »فرامرز گفت: 
زمین توی اون دنیا و توی ه. میلیاردها آدم روی کنیم سؤالکسی که 
کنند. به اونا  سؤال! چه برسه به این که کنندینمفکر  اصلًااین دنیا 

ندازیم گین آدم درست حسابی! بعد به ما که فکرمونو به کار میمی
گین روشنفکر. دنبال قضایا میریم، می میکنیمخونیم تحقیق کتاب می

چون من شمردم توی قرآن این با آیات خداوندی هم تناقض داره.  اصلاً 
بار با تاکید بر این که به همه چیز دنیا فکر بکنید آمده و  78کلمة عقل 

نشسته، دراز  چند بار هم تاکید شده که فکر بکنید! فکر بکنید! یتفکرون!
 «کشیده ایستاده!

 توی کافه عزرائیل گفت:

خورم. بفرمایید اصل حرف شما . ولی قهوه میکشمینممن سیگار »
 «؟چیه
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من اگرچه ظاهرم اینطور به نظر میرسه که کمی حرفهام »فرامرز گفت:  
دونم. چون جواب  خیلی جدی می شبیه شوخی میشه اما موضوع رو

دونیم. اون بسیاری پرسشها در مورد دنیا و آخرت و کل هستی را نمی
پاسخ که در  به این خاطر کنندینمفکر  پرسشها هم که به این ایدسته

 آدماحداقل ما  ببینید! ما یک دنیا داریم یک آخرت. ته دنیا رو نند.مومی
 «کجاس. شما خبر دارید؟ مینودینم

اند این چیزها به شماها مربوط نخیر! خداوند گفته»عزرائیل گفت: 
 «نیست.

. البته شما که آدم xxixاندبله در قرآن به ما آدما هم فرموده»فرامرز گفت: 
هستید. حداقل اگرم پاسخ رو بدونید به ما  یعنی بالاتر از ماها؛ نیستید

! شما هم که مینودنمیخب! این از دنیا. آخرت رو هم  گید.نمی
چطوره که انبوهی پرسش در مورد  ! دونستنش هم ممنوع شده.دیگینم

. به شودیمآخرت هست ولی پاسخ نداره؟ مثلا: انسان در آخرت چه 
مولانای ایرانی گفته بعد . به سوی خدا برگشتن یعنی چه؟ رسدیمکجا 

 xxx.دیشویم. بعد آنچه اندر وهم ناید آن دیشویماز انسان شدن فرشته 
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مادی نیستند. خوب پس آخرت  هاکهکشانمگه  اصلاً . ولی خیلی جالبه
یعنی چطور است؟ ما خلق شدیم یعنی به جهان خلقت ؛ غیرماده است

جهان آخرت آمدیم یعنی به جهان ماده آمدیم؟ بعد که از دنیا به 
؟ به کجا؟ هیچ جوابی میرویم، آیا از جهان خلقت بیرون میرویم

بدون این که بدونیم دنیا و آخرتمون چیه خودمون  مانهمهنیست! ولی 
فلسفه از  حتماًشما جناب عزرائیل!  .دهیمرو ادامه مین داریم زندگیمو

من بهتر می دونید. من که کتاب کانت رو کمی خواندم دیدم خیلی 
سخته. او متفکرترین فیلسوف روی زمین بوده، یا سرآغاز اون بزرگهاش 

هرچه خوندم دیدم سخته. از یک نفر که هفده سال زندانی بوده و  بوده.
حتی ما »که  نهانبوهی فلسفه خونده پرسیدم، گفت خلاصة حرف کانت ای

اثباتش کنیم.  میتونینمیعنی  !طور قطع بگیم خدایی هستب میتوانینم
 «.باید باشد ؛ وم خوب است خدایی باشدبه بگیخو فقط

 «خدا پدر کانت را بیامرزد.»عزرائیل با خنده گفت: 

کلمة  اصلًافرامرز گفت: خب! این از فلاسفه. بریم سراغ عارفان! که 
نفهمیدیم از کجا  اندگفتهتمام عرفا هم عرفان یعنی شناختن خدا. 
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خم یک منظومة خورشیدی  علم هم هنوز در !میرویمبه کجا  میاآمده
گیر کرده! خیلی از علمای طبیعت و اجتماع که جهان و انسان و تاریخ 

. میشینمها ما وارد سازوکارها و چگونگی اصلًامیگن  نکردهرو تبیین 
وارد آخرت و فراتر از  اصلًابنابراین ؛ چون از عالم غیب خبر نداریم

خودش پیدا شده و گن جهان . بعضی از اونها میمیشوینمطبیعت 
فقط دن که پاسخ بیشتری می هایبعضه. ریمخودش به سوی تکامل 

آخرت  مینودنمیگن ما ند. میکناثبات می ضرورت آخرت رو
 نتیجه بگیریم که باید جایی باشه! میتونیمکجاست و چطوریست ولی 

 . از هدفداری جهان به هدفداریهشیمو جهان بی هدف وگرنه زندگی 
ن، از مسئولیت داری انسان به رسمسئولیت داری انسان میجامعه و 

ضرورت مبارزه برای حق و ایستادن جلوی ناحق و ساختن جهانی بهتر و 
در مورد انسانی بهتر. ولی خوب این وسط خیلی پرسشها بی پاسخه. 

پاسخی نیست،  وحی ؟در مورد  و چگونگی اون پاسخی نیست،معجزات 
خود ژن  اصلًاان چطوری فرستاده شدن. انبوهی پرسش هست که پیامبر

انسان و گیاهان رو کدوم دست طراحی کرده؟ چطوری نوح هزار سال 
پیامبر  هزار 124بین چرا  میاد؟ نعمر کرد؟ چگونه یک کتاب از آسمو
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جواب نیست. بالاخره  چرا چرا دهها پرسش! چرا؟ ؟نیستشون زن یکی
 ...شخصیت یا تاریخ؟

 دنیااساسی مربوط به  سؤالات ی انسانها بسیاری ازبله! برا»عزرائیل گفت: 
 «بی پاسخ است. و آخرت

فرامرز از جا پرید و از لای صندلیها زیر میز خزید وجلو پاهای عزرائیل 
 «خدپدرتون رو بیامرزه!»سجده کرد. 

جلو مردم »عزرائیل با شرمندگی او را بیرون کشید بلند کرد و گفت: 
نکارها چیست! فقط برای خدا باید سجده آبروریزی راه نیاندازید! ای

 «کرد!

کافه که خلوته! کسی اینجا »فرامرز نگاهی به پیرامون خود کرد و گفت: 
بعد سر عزرائیل را در « خواستم ارادتم به شما رو نشون بدم.نیست! می

دست گرفت و صورتش را چند بار بوسید و گفت: قربان شما آدم 
نطقی! اما بگذارید از خود شما بپرسم چیزفهم منطقی، ببخشید، فرشتة م

 دونید؟که آیا شما خودتون پاسخ این پرسشها رو می
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 «به این پرسشتان مجاز نیستم پاسخ بدهم.»عزرائیل گفت: 

 «!دونین ولی مجاز نیستین پاسخ بدیدیعنی می»

 «شما اینطور فرض کنید.»

فهمم! یاد تونم بشه که این پرسشها جوابی داره و من نمیپس معلوم می»
خدا  ؛ وپرسیدند که روح چیهاون پرسشهایی افتادم که از پیامبر اسلام می

 xxxi«بهشون گفت: بگو این از امور مربوط به خدای من است

 «درست است.»عزرائیل گفت: 

کنید که ما را در نادانی خودمان رها پس شما اعتراف می»فرامرز گفت: 
 «اید؟کرده

ین اتهام است! اینطور نباید صحبت ا»عزرائیل عصبانی شد و گفت: 
 «کنید!

آخه مگه پروردگار عالم نگفته انسان جانشین من در زمین »فرامرز گفت: 
باشه؟ پس این چه جور کاریه که کسی رو در جایی جانشین کنین ولی 
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رو هم بهش ندین.  مسائلخیلی چیزها رو به او نگین!. امکان فهم بسیاری 
باشم! بالاترین صفت خدا داناییه. من که خوام جانشین خدا خب! من می

خواهم اوضاع زمین و خوام کاری خدایی بکنم. میجانشین اویم می
اما ایمان و یقین ندارم که طبیعت بشر رو بشه ؛ بشریت رو درست کنم

عوض کرد. این حرف تنها من نیست! حرف بسیاری از آدمای درست 
تونید ! میدانمینما اما خیلی از چیزها ر xxxiiو حسابی دنیا هم هست.

بگید این من! چه جور جانشینی هستم که خودم هم چیزی از کار این 
 «؟فهممینمجهان 

بیخودی ادعای عمل نکنید! شما اهل عمل نیستد! شما »عزرائیل گفت: 
خواهند به همه چیز فکر ویژگی همون روشنفکرانی را دارید که فقط می

 «ند. ولی نه برای تغییر!خواهند همه چیز را تفسیر کنکنند. می

 ایعنی پس انسانهای اهل عملی هم وجود دارن؟! اون»فرامرز گفت: 
 «ن؟ چرا اوضاع دنیا اینجوره؟کجان؟ چرا عمل نکرده

 اند...بوده ...هستند! ...بله!»عزرائیل با مشت روی میز کوبید و داد کشید: 
 !اندکردهعمل هم و  اندبودهو اهل عمل هم  اند...بودهبسیار هم هستند و 
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شما روشنفکرها شایستگی آن را ندارید که به شما بگوییم کجایند! ولی 
 «.اندکردهکنند و بسیار تغییر هم ایجاد و بسیار هم می اندکردهآنها عمل 

 شیهادستچشمهای عزرائیل از غرور سرخ و تابناک شده بود. بلند شد. 
را بالاتر گرفت و با  شروع به قدم زدن کرد. سرش ؛ ورا پشت سرش زد

بله! بله! هستند! و چه والاجایگاهی هم »آرامی اما با غرور تکرار کرد: 
 «دارند.

فرامرز از دگرگونی چهرة عزرائیل شگفت زده شد. برخاست و کمی 
 عقب رفت و بعد دوباره به او نگریست:

 مثل این که خیلی ...ممنوووون واقعاًجناب عزرائیل...  ...فهمم!دارم می»
رازها رو برام باز کردین! من خودم در سفرهای این مدت حدسهایی 

 «اما شما ناخواسته به من گفتین!؛ زدم

 چه چیز را گفتم؟ چه چیز را حدس زدید؟»عزرائیل گفت: 

 «این که اینجا بخشی از جهنمه!»فرامرز گفت: 

 «میگوینمنه! من این را نگفتم! هرگز من این را به کسی »عزراییل گفت: 
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 رامرز غمگین و افسرده روی صندلی خشکش زده بود.ف

شما نباید از حرفهای من نتیجة »عزرائیل با نگرانی او را تکان داد و گفت: 
غلط بگیرید. اینجا بخشی از بهشت است و در اطراف دوزخ هم آنجاها 

مقامات برزخ به آنها  مداننمیشهرکهای برزخ است. من  دیارفتهکه شما 
باشند آنجا هم سرزمینهای پیشابهشت گفتهاید به آنها ؟ شاندگفتهچه 

در طول زمان آنچه در زمین  ؛ واست تا کمی به تغییر خود دلخوش باشند
 «نتوانستند بشوند، بشوند.

که  دیدهیترسشما دارین حقیقت رو برمیگردونین. شاید »فرامرز گفت:  
من حقیقتش رو  اما اگه به؛  ینگفتین به من دادیمچیزی رو که نباید لو 

 «پیش خودم نگاه دارم. دمیمبگین قول 

 اصلًاما فرشته هستیم و  ...مداننمینه! من حقیقتی »عزرائیل گفت: 
 «اطلاعاتی به کسی بدهیم میتوانینم

! دمیمین! به شما قول کنیمباز هم دارین تکذیب »فرامرز گفت: 
این دنیا هم،  ! من تمام عمرم دنبال این جواب بودم. درکنمیمخواهش 
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شما هم اگه  اصلاً  ؛... در این آخرت هم، دنبال همین جواب بودم
 .دمیرسیمین خودم داشتم به این نتیجه گفتینم

 «ی؟اجهینتمن چه رازی را به شما گفتم؟ چه »عزرائیل گفت: 

ی تو زمین و تو این استهیشاالبته شما تلویحی گفتین که آدمای والا و »
. این همون جوابه که دنبالش نمدهز اونجا به اینجا اوآخرت هستن، یعنی ا

 «بودم.

 خب! این کجایش راز است؟»عزرائیل گفت: 

از زبان من هم بشنوین.  دیخوایمالبته شما می دونین و » فرامرزگفت: 
که توی این جا که بهش گفتین بهشت انسانهای والایی وجود  نهراز ای

س. بله! همین درسته! یه جای دیگه اینه که بهشت واقعی اشجهینتنداره. 
یعنی می دونم چه جور آدمایی ؛ شناسمیم ی والا روهاانسانمن اون 

هستند. شهیدا، مبارزای جان برکف، انسانهای وارسته، مثل سقراط. امثال 
که برای بشریت خونشون ریخته شد و  هاناسپارتاکوس...امثال همة او
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ل اونا بودم. ولی توی تمامی این شهری ن... من دنباشدهجانباخته یا شهید 
 «که شما گفتید بهشته هیچکدومشون رو ندیدم.

 «؟!و چه جور آدمهایی را، دیدید»عزرائیل: 

که دیدم، لایق بهشتی که باید یک جایی باشه  هاآنهمة »فرامرز: 
 «.ستمنودنمی

 «؟دیدانستیمخودتان را چی؟ خودتان را لایق »

شوخی »بعد با صدای بلند خندید: « دم؟!خو»فرامرز با تعجب گفت: 
من حتی خیلی انسانهای بهتر از  ...!اصلاً ! من که ابداً! ابداً! ابداًنکنید. 

های نامیدهخودم رو توی همین دوزخها یا به قول شما برزخها یا بهشت
 «اما انسانهای عیاربالایی نبودن.؛ حومة برزخ دیدم

 «ل بودید؟شما دنبال انسان کام»عزرائیل پرسید: 

نه حتی انسان خیلی کامل!... . من با پوزش از شهیدان، » فرامرز گفت:
دونم؛ چون برخیشون هنوز خیلی از اونا رو هم انسان کامل نمی همة

خود من در جوانی  مثلًاآزمایشای زندگی رو پس ندادن و جان باختند. 
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وله به سر وقتی تازه به یک گروه پیوسته بودم دشمنا کمین کردن و با گل
من شلیک کردن، دستمو جلو سرم گرفتم، کشته نشدم. اگه اونروز کشته 

اما خودم میدونم که توی اون ؛ شده بودم طبق قانون خدا شهید بودم
؛ مشدیمشاید بعدا از اون راه منحرف  روزها خیلی کمبود توی انسانیتم،

انسان کامل  گم اونا یعنی شهیدا چون در راه یعنی فقط در راهبنابراین می
شدن بودن، خدا دفترشون رو بست و اسمشون رو شهید گذاشت. حتی 
خدا این مرحمتو کرده که گفته کسی با نیت خوبی به راه افتاده باشه اگه 

یعنی نگفته او رو به بهشت  xxxiii.هرجا بمیره، پیش خدا پاداش داره
زخ بره؛ گفته پاداش داره، پاداش یعنی این که دیگه توی دوزخ یا برمی

نیست. ولی جناب عزرائیل! من حتی یک آدم تمام و کمال تو این بهشت 
بیشتر توی  خواستمیمشما ندیدم! به شهرکهای مختلفی هم رفتم. تازه 

اما خوب شد که بطور اتفاقی به اینجا اومدم ؛ ها بچرخماین خراب شده
 «فهمیدم اینجا چه خبره. باًیتقرو این حرفها با شما پیش اومد و 

. شدیمة عزرائیل درهم و پشیمان بود و احساس ندامتی در او دیده چهر
علت نبوده که این آدم را که خودش جای شاید بی»پیش خود گفت: 
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بعد « . هیچ مرزی ندارد!انددهینامفرامرز  کندیمو قضاوت  ندینشیمخدا 
همه حرفهای غلط است. من  هانیا»حرف فرامرز را قطع کرد و گفت: 

 «ی از آن بگیرید نگفتم.اجهینتما چنین چیزی که ش

ین که راز بزرگ خدا رو، البته اینطور که ترسیممیدونم »فرامرز گفت: 
ین؟ اون گفته، به یه کسی مذاریمو اسمشو راز خدا  کنمیممن فضولی 

 «هم به آدمی مثل من!

ی و بعد هم تحلیل سازیمخوب از خودت چیزهایی »عزرائیل گفت: 
 «ی...کنیم

هی بحث رو کش بدین. خودتون می  دیخواهیمچرا »رامرز گفت: ف
دانید. )عصبانی شد و صدایش بلند شد( خودتون هم می دونید که خدا 
هم از تغییر طبیعت انسان ناامید شده... البته من از خدا و از شما عذر 

. ولی می دونم که خدا از من خوشش زنمیمکه این حرفو  خوامیم
. خدا از ریا و دروغ زنمیمخیلی صمیمی حرفم رو  خواهد اومد، چون

ی مثل من یا حتی احمقی انهوویدی یا ابچهبنابراین اگه ؛ آدینمخوشش 
بکنه خدا اونو بهتر از ریاکارا و ترسوها و  جسارتی یا انتقادی به خدا
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کنند شونو رو نمیطلبا! اونها که همیشه چهرهمیدونه. همون جاه!ها عاقل
 «تا مبادا کسی از اونها بدش بیاد... گنینمن رو و حرف دلشو

عزرائیل ناراحت و خسته روی صندلی نشست و به مرد پشت پیشخوان 
ه یه قهوة سنگین بزرگ برایم بیارید. بعد هم اگر یک بسته شیم»گفت: 

 «...لطفاًسیگار از آن تندهایش ...

لقه بود دستاشو پشت سرش حعرق کرده اشیشانیپبعد در حالی که 
آیا در زمین کسانی از این افکار »تکیه داد و گفت:  یصندلکرده و به 

 «زیاد بودند؟ اندداشتهمثل تو 

بله! نه تنها روشنفکرا، بلکه حتی همین »فرامرز مؤدبانه و لفظ قلم گفت: 
دونین! خیلی از نه. میکیمه حماله اینطور فکر گیمهانیبال ما هم که 

کنند. یه م در این مسایل فلسفی فکر میآدمای سطح پایین جامعه ه
خندیدیم. یه بار خاطره براتون بگم! دوستی داشتم که خیلی با هم می

گفت: توی یه کوچه منتظر دوستش بوده که از حموم عمومی بیرون بیاد. 
اونجا کنار کوچه توی آفتاب چارتا دلاک نشسته بودن و با هم صحبت 

!! یکی از دلاکا پرسید: کی می زننکردن. دیدم حرفای فلسفی میمی
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دونه عقل چیه؟ اون یکی دلاک که لنگ حمومش رو از روی روناش 
عقل یعنی فکر خوب... گفت نه!  کنار زده بود که آفتاب بخوره گفت:

یکی دیگه گفت: عقل یعنی چیزی که توی کلة آدماس! بازم گفت نه! 
بگو  خلاصه هر کی هر جوابی داد گفت نه! بعد گفتن خب! خودت

خلاصمون کن. عقل چیه؟ گفت عقل اون چیزیه که هر کسی یه عقلی 
کنه داره! ... می بینین جناب عزرائیل دلاک راجع به معنای عقل فکر می

 « و اینطور جواب فیلسوفانه میده.

تعریفش شبیه تعاریف ارسطو بود. واقعا تعریف »عزرائیل گفت: 
اش فکر کرد. درباره شودخوبیست. هر کسی یک عقلی دارد. خیلی می

 «خیلی عمیق است.

گه من حمالم! من خیلی فرامرز گفت: حالا اینا دلاک بودن! هانیبال می
یعنی ؛ هشینمه بابا آدم، آدم گیماز او چیز یاد گرفتم! او خیلیم بی ادبانه 

شه. شما هر پیامبری هم بفرستید یا مثل عیسی ینمنوع کاملی از انسان 
البته خدا فرمودن نگذاشتیم  که ،کشنیمیخش و به چارم رنیگیم

کنن از دست آدمها دل باهاش چنین کنند، یا مثل موسی او رو ناچار می
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یا اگرم نتوانند با خود پیامبر بعد  !به دریا بزنه! اونم با کل قوم و خانواده...
لا اله  ...از کلی اذیت و آزار کاری بکنن، پیشواهای اونا رو مثل عاشورا

این انسانهای پدرسوخته... یعنی خودسوخته  بعد از اون هم...تازه الا الله
 آرند...و پدر مردم رو درمی آرنیمخودشون رو به لباس همون دین در

که به شما  شدمجنااااب عزرائیل! ببخشید من اینقدر بی ادب  ...اینه انسان
ا نطق ه که من نادون دارم برای شمریگیم مخنده واقعاً. دمیمچیز یاد 

ة همولی شما ناراحت نشید. من از همین هم متناقضم که شما که  کنمیم
! شما که ... بگذارید فقط یه نمونه رو بگم، شما دیدیدجنایتای انسان رو 

که خونشان  دیدید که زنان مبارز بسیاری رو توی زندانهای امثال خمینی
 « ...و هتک حرمتها رو حلال شمرد

 «...انیم می دانیممی د»: دیگویمعزراییل 

فرامرز ادای عزرائیل را در آورد بلند شد دستهایش را پشت سرش گرفت 
ی بسیار هانمونه نایادانیم!... شما که می دانید! دانیم! میمی»و گفت:

ها، کوچکه که توی طول تاریخ آتیلاها، چنگیزها، هیتلرها، پینوشه
  ... انجامارها و و و ها و قاجصفوی های پادشاهی،رحم سلسلهسلاطین بی
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...، چطور باز هم به این که طبیعت انسان درست دنیمداده و باز هم 
شدنی است ایمان دارین؟ آقاجان! من فهمیدم که هم شما و هم خدا از 

ین. بهشتی هم وجود نداره اگه هم داره هشدانسان شدن انسان ناامید 
فشار بیارین بلندگو دست اینجاها که ما هستیم نیس! اگه ازین بیشتر به من 

قابل توجه اهالی شهر!  کشمیم و توی شهر راه می افتم و داد رمیگیم
 «. اینجا جهنمه. انسان کامل دروغه.اندگفتهبه شما دروغ  هانیا

. شما هم آمینممن دیگه پیش شما » بعد از جایش برخاست و داد کشید:
ن همه چیز رو توی شهر جار سراغ من نیایین. اگه باز هم برام پیغام بفرستی

 «.زنمیم

 بعد به سوی در رفت و آن را به هم کوبید و رفت.

 عزرائیل خشک زده نشسته بود.

 ی تازه جلو عزرائیل گذاشت.اقهوهخانم متصدی 
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(۳۴) 

 و فریباخانم دور میز جمع بودند. در خانه، هانیبال و سلین 

 روی میز گذاشته بود.درست کرده بود و با چایی  xxxivفریبا خانوم قرابیه

خوب برای خودتون جشن گرفتین. ولی هیچ می دونین »فرامرز وارد شد: 
 «.که من باعث شدم آزادتون کنن!

ایندفعه شاید راست بگی! چون موقع آزادیمون یک »هانیبال گفت: 
حالا که » لغزید. گفت: کردیمرو امضا  هابرگهجمله زیر زبون اونی که 

 «!کندیمچه فرقی  ندهیفهم

 «ن؟چی رو فهمیده»سلین و فریباخانم با هم گفتند: 

 «گم!بهتون نمی» فرامرز خندید و گفت:

اون توی اون دنیا بود که خیلی چیزها رو از آدما مخفی »هانیبال گفت: 
 «. بگو... بذار بدونیم!کردنیم

 گفت: کردیمفرامرز به چهرة مبهوت فریبا و سلین نگاه 



 کمدی شیطانی

295 
 

بری نیست. اینجا یا بخشی از دوزخه یا بخشی از بهشت و این چیزا خ»
 «برزخ!

 «گفت یعنی اینجا بهشت نیست؟»رنگ از روی سلین پرید: 

خانم محترم! ممکنه بگین در اون دنیا چکار کردین که »فرامرز گفت: 
 «حالا باید توی بهشت باشین؟

ولی اینجا که شکل جهنم نیست! اینجا که خیلی خوبه! »سلین گفت: 
 «. آتیشی نیست که بسوزونه!دهینمآرامش داره. بو راحته. 

زنه. اینجا خود بابا این فرامرز همیشه حرفای روشنفکرانه می»فریبا گفت: 
 «بهشته. من الان مدت زیادیه اینجام. خیالت راحت باشه.

بله! بله! از یک نظر بهشته. مثل همون بهشتی که آدم وحوا »فرامرز گفت: 
 «توش بودن

ای هم باید پرسید: یعنی مگه غیر از اون بهشت، بهشت دیگهفریبا خانم 
 باشه!
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هیچ بهشت کاملی  کنمیمهیچ معلوم نیست. من فکر »فرامرز گفت: 
 «وجود نداره. چون انسان کاملی وجود نداره

عاقبت این فرامرز یه حرف راست زد. »هانیبال به سلین و فریبا رو کرد: 
بهشت دیگه ای باشه! آخه مسخره به نظرم درست میگه! بعله که باید 

شو از خونه بیرون کنه بعد بگه برو تا آدم نشی بابایی بچه مثلاً میشه که 
. بعد بچه بره توی جامعه کلی بلا سرش بیاد کلی خیانت و دمینمراهت 

جنایت ببینه، زندان بیفته، شکنجه بشه، کتاب بخونه، به تدریج آدم بشه، 
لفت مار خوردة افعی شده یا روشنفکر بعد باباش به این آدم گردن ک

چیزفهم یا مبارزه کرده که توی چند انقلاب شرکت کرده، بگه: آفرین 
بچة خوب مامانی حرف گوش کن! حالا بدو بیا تو خونه بازی کن و 

 «بچة خوبی باش!

مثال جالبی بود سلین خانم! به  واقعاً» غش زد زیر خنده:فریبا خانم غش
 «دار میگن، اما منطقیه.خنده نظر من حرفشون اگرچه

 «یعنی کار خدا غیر منطقیه؟»سلین گفت: 
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 «دونم! خودتون هم عقل دارین!نمی»فرامرز گفت: 

که اینجا که ماییم بهشت نیست.  نهمعنی حرف فرامرز ای»هانیبال گفت: 
 «س!بهشت اصلی جای دیگه

 «یعنی کجا؟ چه جوری؟!» سلین گفت:

در فلک زحل ... آدما  . مثلافلاک هفتم و ششمدر ا مثلاً » هانیبال گفت:
 «خونن.ی چرخن و سرود میمبصورت روح 

ای نداره! که چی؟ اون که جاذبه»ای توی دهانش گذاشت: سلین قرابیه
تا کی سرود بخونیم! چی بخوریم؟ نه بابا! هر جور هست من همین بهشت 

 «رو می خوام و بهش راضیم.

ذار حرفای اینا رو گوش بدیم ببینیم سلین جان! ب»فریبا خانم گفت: 
داستان این دنیا و بهشت خدا چیه؟ درسته که من از اینجا خوشم میاد و 

دارم خیلی چیزا رو توی ذهنم می پوشونم  کنمیماما گاهی فکر  امیراض
بگو ببینم عزرائیل  لطفاًکه همین زندگی رو از دست ندم. فرامرز جون! 

 «چی گفت؟
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ادبی کردم. نمیدونین چه دعوا کردم. خیلی هم بی باهاش»فرامرز گفت: 
من از حرفهای شما نتیجه گرفتم جیزا بهش گفتم! گفتم آقای عزرائیل! 

جای این حرفای روشنفکری، کمی کار بهبگویید بابا برو  دیخواهیمکه 
منو مثل اون هانیبال خل و چل  دیخواهیمیعنی  ! بیلی بزن!نی بپزبکن! نو

؛ بیندازید که من هم برم کار کنم و ادعایی نداشته باشمبه خود کم بینی 
منو با این توسری بی عمل بودن ساکت کنید. ولی من  دیخواهیمیعنی 

روی  کرد بخاطر این همه جنایت که بشرتون ول نخواهم یقة شما رو
این جمله رو که گفتم انگار بلا گفتم. عزرائیل سرخ سرخ  !زمین کرده

 «جه داد!ادبی نتیشد. همین بی

و نق  ادبی بده؟! کی میگه غر زدنکی گفته بی اصلًا»فریبا خانوم گفت:  
که می خوام برم اونطرف رودخونه، خب  زدینمحوا غر  گهزدن بده! ا

 «بره قایق بسازه! افتادینمآدم هم به فکر 

خدا  مؤدبی هابچههمة آدما از روز اول  گهآفرین! ا»فرامرز گفت: 
که خدا  شدنیم، باید منتظر شدنیمداده بود راضی و به هرچی  شدنیم

ها بهشون قاقا بده. براشون انقلاب کنه. به نظر من اونایی هم که مثل بچه
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جرأت کردن و وجود خود خدا رو انکار کردند بهتر از اونایی هستند که 
مثل بچه نشستند و دهنشون رو بستند و ذهنشون رو مثل این هانیبال بستند 

 «شون جایزة صدآفرین بده!تا خدا به

چیزی بگوید که فرامرز گفت:  خواستیمگرفت و  اشخندهفریبا خانم 
حرفمو قطع نکنین! بگذارین بقیه شو بگم! خلاصه...عزراییل عصبانی »

خواست بگه به زبونش اومد. به خدا من هم از روز اول شد و اونچه نمی
دم که خود منو به که اینجا اومدم این رو فهمیدم. من تعجب کرده بو

 «!بهشت بفرستن! گفتم مگه جهان حساب و کتاب نداره؟

فریبا خانم قرابیه ها را که به مناسبت آزادی هانیبال و سلین و گرفتن برگة 
خوبه »گفت:  گذاشتیمها اقامت قانونی درست کرده بود در پیشدستی

ی! )بعد زدیمخوبه! تو همیشه همینجوری بودی! هی توی سرخودت 
! واه... من امعرضهبی  اصلاً وع کرد به در آوردن ادای فرامرز( من که شر

که  ... واقعاًمن هیچ کار خوبی نتونستم بکنم ...کسی نیستم اصلًاکه 
 «هنوزم همون فرامرز قدیمی هستی.
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عجب!  ؟!گفتهخانم! این، این چیزا را به شما می»هانیبال با تعجب گفت: 
ی هستی... منظورم ادهیچیپ )روکرد به فرامرز(... عجب آدم

ش توی سرم همه !گفتیمس. خانوم! به من عکس اینا رو پدرسوخته
 !میکنیمشما پرولتاریاها را رهبری  !که ما انقلابیون جهان هستیم زدیم

تا به  دیکنینم. فکر دیاعرضهشماها هیچ ارزشی ندارید! شماها بی 
. خانم! کنندیماستثمار  رازهای جهان پی ببرید! به همین خاطر شما را

من  گفتیم، با فیس و افاده هم گفتیمهمین فرامرزخان شما به من 
. ذارمیمدر جهان  ریتأثکلی  و ! هر روز شعر میگم!کنمیمهر روز تغییر 

ولی شما حمالها همیشه  ...هم انقلابی هستم هم روشنفکر هم پرولتاریا
 «.دیاماندهحمال 

اخته بود و لبهایش را به هم می فشرد که فرامرز سرش را پایین اند
 بیرون نیاید. اشخنده

شما دوتا چقدر با هم صمیمی »گرفته بود گفت:  اشخندهسلین هم که 
 «از اینهمه فحش که به هم می دین فهمیدم! ؟!هستید

 «دیگه نیستیم.» فرامرز گفت:
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 تبهکه من فکر کردم عزرائیل تو رو صدا زده بود »گفت:  فریبا خانم
 «!اینجا شلوغی راه نیندازی بگه

اینطور باشه. هم عزرائیل هم همة  کنمینممن فکر »هانیبال گفت: 
آری و از فرشتگان کائنات می دونند که تو روشنفکربازی درمی

 «شه!روشنفکرها هم هیچ تهدیدی متوجه چیزی نمی

 قبلاً ته که شما هم دربارة شما هم فرامرز به من گف»فریبا خانم گفت: 
روشنفکر بودین و توی دانشگاه تحصیل کردین. حالا فقط به فرامرز 

 «؟!میگین روشنفکر

پس او سابقة منو برای شما گفته. عیب نداره. ولی خانم! »هانیبال گفت: 
یعنی دو جور روشنفکر ؛ روشنفکر بودن، به دانشگاه رفتن ربطی نداره

به عمل برای تغییر جهان دست بزنه. کنه تا یکی اون که فکر می داریم.
؛ زنه جهان رو تفسیر کنه! این نگاه خوشبینانه شهیکی کسی که حرف می

 «که عمل نکنه! نهاما شاید برای ای

 «بعد شما رفتین دنبال عمل!»سلین پرسید: 
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 «نه خانم! رفته دنبال عملگی!»فرامرز گفت: 

 «خب چرا؟»سلین پرسید: 

 «ن که به سرنوشت فرامرز دچار نشم.به خاطر ای»هانیبال گفت: 

منم بهش گفتم که برو دنبال یه شغلی. حالا نه عملگی! »فریبا خانم گفت: 
 «ولی کاری پیدا کن!

که از  کردیمدونم! آخه او فکر من می ؟!ولی چرا نرفت»هانیبال گفت: 
رسه. حالا شما دیدین که خودش به عزرائیل گفته ی میاجهینتفکراش به 

ده همه فکراش غلط بوده و حتی عزرائیل هم بهش گوشه رو که فهمی
 «شه. اینو من از اول آشناییمون بهش گفتم!داده که آدم، آدم کامل نمی

 «خوب حالا تو که رفتی دنبال عملگی به کجارسیدی؟»فرامرز گفت: 

حداقل عذاب برای خودم نخریدم. پیش مقامات خدایی »هانیبال گفت: 
رویی شناخته نشدم. سرمو انداختم پایین، هاش هم آدم پرو فرشته

و به  کنمیمزندگیمو کردم و حالام که اومدم اینجا بازم یه کاری پیدا 
 «ام.رضای خدا راضی
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یعنی همون بندگی خدا! همون تسلیم شدن به قضا و قدر. »فرامرز گفت: 
 «تعطیلی فکر!نتیجة  نهای

خیلی هم باید افتخار  ؟!مگه بندگی خدا بده»هانیبال عصبانی شد و گفت: 
 «کنی و ممنون باشی که بهت بگن بندة خدا!

 ی هانیبال جلب شد.هاگفتهتوجه فریبا خانم و سلین به 

 «.شهادامه بدین! داریم یه چیزایی از حرفهای شما دستگیرمون می»

 !حالا بذارین منم یه اعتراف بکنم»هانیبال گفت: 

 فرامرز سرش را به سمت هانیبال چرخاند.

توی بازداشت که بودیم گفتن ملاقات »نیبال بلند شد دور میز قدم زد: ها
تیپی اومد داری. هنوز نرفته بودم ملاقات دیدم یه آقای خیلی خوش

سراغم. منو برد هواخوری زندان. بعد جلوم وایساد و گفت: من 
 «عزرائیلم!

 خیز شد.فرامرز از مبل نیم
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بعد همون اول گفت من فکر  قدم بزنیم. گفت کمی»هانیبال ادامه داد: 
اینطوره! شما از کجا  حتماًتو از فرامرز عاقلتر باشی! گفتم:  کنمیم

 «فهمیدین؟

 فریباخانم زد زیر خنده.

 گهبه من گفت ا !عزرائیل خیلی آدم چیز فهمیه خانوم»هانیبال ادامه داد: 
جا بمونه و از اون کاراش دست تونی این رفیقتو راضی کن همینمی

. دهینمیعنی از کسی چیزی گوش ؛ شهفرامرز آدم نمی اولًاگفتم  بکشه.
تازه اون رفیقمه! من حاضر نیستم نامردی کنم! بعلاوه! من خودمم کمی 
از فکرای او رو قبول دارم. گفت: کجاش رو؟ گفتم: این که خدا گفته 

دیم و از هرکی بخوایم قدرت رو خودمون به هر کی بخوایم قدرت می
گه این یعنی جبر! یعنی . این یعنی زور! و فرامرز میxxxv«میریگیم

من قانعت کنم حاضر  گهدترمینیسم! یعنی قضا و قدر! گفت خب! ا
 گهبرداره؟ گفتم ا اشکارشی فرامرز رو راضی کنی دست از اون می

قانع بشم.گفت تو در حقیقت داری مسالة قدرت و سلطه رو مطرح 
 ی.کنیم
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که چرا یه عده به  نهم ای. مسالهفهممینمگفتم نه من حرفای فلسفی 
گه خودم بهشون حکومت رسیدن و یک عالمه آدمو کشتن. بعد خدا می

 هامو گرفت تکونم داد و گفت:قدرت دادم؟ عزرائیل با دو دستش شونه
دونم ی؟ بهش گفتم: من فقط میشناسیممن عزرائیلم! مثل این که منو ن

اضافه بر این  گیرین! گفت:میالموت هستین. جون آدمو که شما ملک
من یکی از چهار رکن لوح محفوظ جهان خلقت هستم. من نماد قدرت 

گفتم: خوب! منظور؟ گفت: اون که خدا گفته خودش به  xxxviهستم.
ی چیه؟ یعنی کنیمش فکر هر کس خواسته پادشاهی یا سلطه داده، معنی

آدما  معمولًاخدا خودش همدست ظالما و شاهای ستمگر بوده؟ گفتم: 
گم مثل فرامرز پررو باشم به شما می گهاینجا میگن زبونم لال! ولی من ا

این کار خدا درست نبوده.گفت فکر  ؛ کهبله! ته ذهن من همین بوده
اره؟ یعنی خدایی که این دونسته که قدرت فساد میی خدا نمیکنیم

ونسته داز اول نمی گه؟ گفتم حداقل ادهیفهمینمهمه افلاک آفریده اینو 
دیگه باید  کنندیمولی وقتی دید که قدرتمندا و شاها و دیکتاتورا چکار 

! گفت عیب نداره! آخه زنمیمفهمیده باشه! ببخشید که اینجور حرف 
ی که خدا این کنیمبخشه. ولی پس تو اعتراف گی. خدا میصادقانه می
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ه قدرت بد گهدونه که حتی به آدمای خوب هم ادونه؟ میچیزا رو می
؟ گفتم آره. جوونیام توی کتابای فلسفی کنندیماونا حقیقت رو نابود 

ی چیزی که به عقل تو و اون کنینمگفت پس فکر  xxxviiخوندم اینو؟
باید  قاعدتاًدونم گفتم نمی ؟!رسه به عقل خدا رسیده باشهنویسا میکتاب

 شه؟اینطور باشه. ولی... ولی آخه چرا این طور قدرتی به اونا داده می
پرسید تو نون پختی؟ گفتم آره. یه دوره رفتم کارگر نونوا شدم. گفت 

 شه؟ دونی که خمیر وقتی ور نیاد ترش میخب! تو می
گفتم بله! گفت خب خمیر انسان هم باید ور بیاد یا نه؟! این، زمان 

که از اول خمیرش وراومده باشه، خب از  خواستیمخدا  گهخواد. امی
؟ دیداشتیمپس شماها چه هنری  کردیمش همون اول اونطور درست

ی. هی رشد بودیمفرض کن تو از اول دنیا تا امروز مثل یک درخت 
ی. ثابت ثابت. ولی او خواسته که خود بشر دیپوسیمی. هی کردیم

بهش  اد.خمیرش رو وربیاره. گفتم خوب چه جوری خمیرش ور می
بدی یعنی گفت آزمایشش کنی! بهش قدرت  ؟!ادقدرت بدی ور می

 ریزه!آزمایشش کنی. هی قدرت بدی هی آزمایش کنی! گفتم خون می
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که درخت رو  نهشه! فرقش ایگفت خب خمیر آدم با خون درست می
کنی خدا اد. فکر میاما درخت انسان با خون بالا می؛ باید آب بهش بدی

خواد بگه باید خون چرا به حضرت ابراهیم گفته خون پسرت رو بریز! می
؟ اونا چه گناهی دارن؟ دیکنینم! گفتم فکر اون همه مقتول رو بدی

 برندیمتو اون بیگناها رو نبینی که قدرتمندا سرشون رو  گهگفت آخه ا
شی که نجاتشون بدی! دیدی هیچ گاوی برانگیخته بشه برانگیخته نمی

دیدی هیچ درختی برانگیخته بشه از این که  ؟برندیمکه سر دوستش رو 
شی! گفتم ممنونم از خدا و اره کنند؟ ولی تو! برانگیخته مییک جنگل ر

سوزه از این همه که این ویژگی رو به من داده. ولی خوب دلم هم می
سوزه! توی دنیا چند سال جنایت و اون همه مظلوم. گفت دلت نمی

زندگی کردی؟ گفتم هفتاد سال! گفت خب از وقتی عاقل شدی و 
. پنجاه سال شرم سوختهینموده که دلت پنجاه سال ب باًیتقرفهمیدی 

که مثل اون جوونهایی که  سوختیمدلت  گها نکردی از وضعیتت.
ی کلت به کمرت رفتیمنوزده ساله زیر شکنجه رفتند و تیربارون شدند 

ی! گفتم کردیممخفی و جنگل مخفی زندگی  خونةی و توی بستیم
یشتر باید شرم شرم داره این وضعیت من. گفت نه! کم شرم کردی! ب
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ی! علت اخراج آدم از بهشت هم همون شدیمی. اونقدر که آدم کردیم
شرم بود. شرم کرده که مثل حیوون لخت باشه. گفتم پس ما آدما خیلی 

این همه بدبختی و خون و رنج رو  ؛ کهجنایتکاریم. خیلی خیانتکاریم
ردین پس چرا حالا ما رو آوردین توی بهشت. باید می ب ...دیدیم ولی

توی جهنم!  گفت تو به ایناش کار نداشته باش! گفتم ولی من قانع نشدم. 
دین به ستمگر که ندازین! قدرت رو خودتون میشما همه رو به ابتلا می

گه ما بهشون قدرت دادیم یا ندادیم ما شرم کنیم؟ گفت:  وقتی خدا می
. یعنی خودشون رفتن دنبال قدرت. دنبال حرص فرماندهی و ستمگری

حس زیردست کردن آدمها. مگه نشنیدی که اسم خدا توابه؟ و حتی 
پذیره؟ برگرده برگشتشو می گهاونی که راه حق رو تا آخرین لحظه بسته ا

پرسیدم پس آدم همین طوری هست و هست تا خمیرش وربیاد؟ آیا 
وراومده باشه؟ این چیزیه که فرامرز  کاملًارسه که خمیرش زمانی می

دونه. خودش به شیطان دونم خود خدا میت اینو من نمیدنبالش بود.گف
 تا یه روزی مهلت داده. همون حس قدرت طلبی.
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ندازین روی دوش انسان. خودش باید پرسیدم: یعنی شما همه چیزو می
جامعه شو تغییر بده. خودش باید خودشو تغییر بده. پس خدا چکار 

توی  کنه براش؟ گفت طرز تفکرت غلطه. فکر کردی خدامی
بابا خودت بخشی از خدا هستی! مگه  ...آسموناس؟ شماها روی زمین

مگه  ی؟سازینمگفته! مگه خودت خودت رو نشنیدی حلاج چی می
همین زمین خودش رو نساخته. اونم جزئی از خداست. زمین اولش 
آتیش بوده. بعد خودش خودش رو توی میلیاردها سال به زمین بدل 

در اومدین و الان هم همون جریان ادامه داره.  شماهاکرده. بعد از توش 
» 
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(۳۵)  

یعنی هیچی ؛ من که خوابم برد»ی هانیبال تمام شد سلین گفت: صحبتها
من میرم بخوابم. بعدش هم  ...من به این چیزا کار ندارم اصلًانفهمیدم. 

 «.پزمیمام براتون شام برم گردش. بعد می

ساکت  ...ها»د. هانیبال گفت: فرامرز سراپا گوش توی مبلش خزیده بو
 «شدی!

 «اد حرفهای عزرائیل درست باشه!به نظر می»

! فریبا خانم شیرینی واقعاًگی؟ جدی می»هانیبال با خوشحالی گفت: 
بذارم. ببین! با این  ریتأثبیارین! برای یکبار من تونستم روی فرامرز 

بین وقتی گیره! از جمله موضوع وحی! بدیدگاه همة پرسشهات پاسخ می
تو جزئی از خدا باشی، خوب یعنی خودت برای خودت یه پیغمبر 

دونی کنه که دیگران رو نجات بدی! میی که تو رو کمک میفرستیم



 کمدی شیطانی

311 
 

و حتی جبرئیل هم توی وجود منه. با هر نفس که  گم عزراییلمن می
 «ذاره. آخه ما جزئی از خداییم.مرگ من هم یک قدم جلو می کشمیم

همین که یک قدم قبول کردم دو قدم رفتی جلوتر! من » فرامرز گفت:
تونم اینو قبول کنم که آدم خودش خدا باشه! در این صورت برای نمی

ریزه و قتل شه که خون میخدا هم خوب نیست! چون خدایی می
شه. قاتلا و ی بشر توجیه میهایزیخونرکنه؟ به این وسیله همة می

جانی بوده! تازه با این تفسیر،  گن خب ذات خودمونجنایتکارا می
این که ما سلطنت و  گفتهیماد که حرفهای معاویه هم درست درمی

قدرت گرفتیم و کاخ ساختیم و پیروان پیامبر رو کشتیم خواست خدا 
 «اینم که اونا خوار شدن خواست خدا بوده. نه! من اینو قبول ندارم.؛ بوده

جناب هانیبال! خراب »ت: ها را گذاشت روی میز و گففریبا شیرینی
یی زدین! و همین که فرامرز قبول کرد فوری یک هاحرفکردین! یه 

 «فرامرز! تو خودت بگو تا کجاشو قبول کردی؟ اصلًاچیز دیگه گفتید. 

من قبول دارم خدا اونی نیست که توی آسمونا باشه. قبول »فرامرز گفت: 
 «کردم که توی دل خود ما هم خدا باشه.
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گی تونی همینو توضیح بدی؟ به چه دلیل میخوب می»ت: هانیبال گف
 «تونه خدا هم باشه؟توی انسان می

کنه اما همین آدم گم انسان درسته که خیلی جنایت میمن می»گفت:  
با وجود اون که برای هیچکدوم از پرسشهاش جوابی نگرفته، با وجود 

لوم بوده، با این این که توی جهانی زندگی کرده که پایانش ناپیدا و نامع
که حتی خود فیلسوفاش هم نتونستن خدا رو براش ثابت کنند و خدا هم 

باید به  گفته این آدم نباید به خودش حق بده که همه چیز رو بفهمه و
و با وجود این که راجع به آخرت هم عین سوالای  غیب ایمان داشته باشه

همه قابلیت  دنیا بلکه بیشتر وجود داشته، ولی همین آدمی که این
به رغم  خودش رو یله ندونه. قدر شریف بوده کهآدمکشی داشته، باز این

این که توجیهش رو داشته که بگه حالا که هیچی معلوم نیست ما هم ول 
ی قائل شده که برای نجات برای خودش مسئولیتمعطلیم. بلکه 

مسئولیت روی دوشش بذاره.  ؛ها راه بیفتهها و سرکوب شدهزنجیرشده
 «بین خودش با حیوون و گیاه و جماد فرق قائل شده!
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گفتم من خوب با همین منطقه که »هانیبال پرید وسط حرف فرامرز: 
 «ه.فرستادبرای خودش هم خود انسان  پیامبرا رو

هیس! باز بحث »فریبا خانم دستهایش را جلو دهان هانیبال برد و گفت: 
 «!دیکنیمرو خراب 

که با این که  داگونگی انسان همین باشهخ بله! شاید»فرامرز گفت: 
ولی خودش برای  کجاسو آخرت ته دنیا و  چیه آخرتدنیا و ونه دینم

 «شده. قائلخودش مسئولیت 

ولی هر وقت فکر خونریزیها و جنایات و »بعد آهی کشید و گفت: 
افتم ایمانم به لرزه در میاد. میگم شاید خدا انسان تجاوزا و ستمگریها می

 خود خدا خواسته. این وش کرده. اگر نکرده این همه خون روفرام رو
 «...این همه ...این... همه ...همه تجاوز

فرامرز تو به نظر من به همین مقدار از ایمانت بچسب »فریبا خانم گفت: 
 «که انسان شریف بوده. دیگه به اون قسمت دومش فکر نکن.
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ن توافق کردند که  بنابرای؛ ی طولانی همه را خسته کردهابحثآنروز 
 جشن کوچکی در خانه بگیرند.

در روزهای بعد، هانیبال بی خبر فرامرز به زندان رفت و از رئیس زندان 
 تقاضا کرد که نشانی مردی که آنروز به ملاقات او آمده را بدهد.

 «ند شما رو ببینند.خواستیمایشان  اتفاقاًهمینجا منتظر باشید. »

لن ملاقات زندان، عزرائیل را دید. با شادی جلو دقایقی بعد هانیبال در سا
 دوید:

جناب عزرائیل. من فرامرز رو در بحث تا حدی قانع کردم. او بازم »
 «از شما بپرسم. مدمسوالاتی مطرح کرد که او

یکی  هاپروندهلابلای  زابیرون آورد و  یی از چمدانشهاپروندهعزرائیل 
دیگر  ...فرامرزی بود نه؟ بعلهفرامرز  ...آها»را بیرون کشید و گفت: 

ضرورتی برای قانع کردن او وجود ندارد. پروندة او به دادگاه برزخ 
که دوبار از چنگ  اندکردهفرستاده شده. چون در آنجا هم از او شکایت 

 «که در دادگاه او حاضر باشید؟ دیخواهیمدادگاه گریخته. شما 
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 «...نه! جناب! آخه»هانیبال فکری کرد و گفت: 

دانم که شما با او از زندان برزخ فرار می»ی کرد و گفت: اخندهعزرائیل 
ضامن شوم که شما را دوباره بازداشت نکنند.  توانمیماما ؛ دیاکرده

 .میاکردهبالاخره ما اینجا برای شما برگة اقامت صادر 
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(۳۶) 

 «یا هواپیما؟ انپرنده هااون» 

 و گفت: لات را جلو راندمیهماندار هواپیما چرخ قهوه و شک

 «چی؟»

 «چی پرسیدی ازش؟»عزرائیل پرسید: 

 «اونا»فرامرز با دست به دریچة هواپیما اشاره کرد: 

 در آسمان پرندگان بسیاری در حال پرواز بودند.

 «رسه پرنده باشند. هواپیما هستند!به نظر نمی»عزرائیل گفت: 

 «ره.مت میرن؟ هر دسته شون به یک سکجا می»فرامرز پرسید 

این چیزا رو ول کن. وقت داری »عزرائیل با آرنج به دست او زد و گفت: 
 «که دفاعیاتتو کامل کنی!
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 «من حرف زیادی ندارم که اضافه کنم.»فرامرز گفت: 

 «پیچت کنند! سؤالممکنه »عزرائیل گفت: 

پیچم کنند. من چیزی برای از دست دادن  سؤالمن بیچاره چی دارم که »
 «ندارم.

 «گناه که داری»

حالا به  !ما بدبختیم گفتمیمچه گناهی؟ آقا من همیشه تو اون دنیا هم »
خواد به چند تا قول زوربای یونانی خدا با اون عظمتش با دادگاهش می

 گناه من گیر بده؟

شنیدم چندین شاکی داری. یکی دوتایشان هم خیلی »عزرائیل گفت: 
 «.اندبرجسته

 «شاکی؟ برجسته؟ یعنی کی؟»

یکیش اسمش ویرژیل است. یکیش شهردار شهر شاعران است.  مثلًا»
یکیش یک کتابفروش شهر تاجران است که گفته تو به او گفتی من 
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یی از عیسی هاگفتهبا ریاکاری برای مردم شهر تاجران  عیسی هستم و
 «.شودیمی به خودم الهام اگفتهیمی و نوشتیم

« تونم جوابش رو بدم.خوب میعجب پدرسوخته دروغگویی بوده اون. »
خواد بیاد می کنندیممن نگفتم عیسا هستم. اون فهمیده من رو دادگاهی 

 «ارم!از من خسارت بگیره. پدرش رو درمی

 «.هازبالهة شما یک دانشجوست از شهر گیدیک شاکی »

 هافرشتهراستی همة گناها و شکایتهای آدما رو به همة » فرامرز گفت:
 «خبر میدن؟

دن. ی تقاضا کنه بهش میافرشته گهنه هر جا لازم باشه. ا»زرائیل گفت: ع
چون پروندة تو برایم جالب بود از دادستان درخواست کردم و گرفتم با 

 «کیفر خواست خوندم.

 «خود دادگاه از من شکایتی نداره؟»

شود شاکی پیدا کند و بعد کنه. منتظر میدادگاه که شکایت نمی»
اند که کند. در مورد تو نوشتهداند به آن اضافه میمیخودش هم هر چه 
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محافظ خودت او که همراهت کرده بودند که به بهشت بروی جا 
گذاشتی و در رفتی. یکبار هم از زندان برزخ فرار کردی. توی شهر زباله 
هم با یک نفر دیگر ادعای پیغمبری کردید و درگیری توی شهر درست 

 «کردید.

ا که نسبت به اشکالات خلقت و دادگاه عدل الهی خیلی فرامرز گفت: این
 «دن.کوچیکه. فوقش چند سال زندان به من می

ات سنگین نشود، از آن حرفهای خواهی حکمر میگا» عزرائیل گفت:
 »عجیب و غریب علیه خلقت نزن!

 «گین تناقضم رو فروبخورم؟یعنی شما می !تونمنمی»فرامرز گفت: 

راستی چرا از ویرژیل مدارکش را دزدیدی. »ت: عزرائیل خندید و گف
 «به او نامردی کردی!

هویت توی هر شهری  آخه عین اون دنیا، بدون مدرک»فرامرز گفت: 
توی آخرت دیگه این  کردمیم. من فکر گرفتیمپلیس منو  رفتمیم

 «خبرا نیست. آزادیه!
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وی شهر خیلی جالبی. هر جا رفتی شلوغ کردی. سمینار شاعران را چرا ت»
 «شاعران به هم زدی؟

من  اتفاقاًگم وقت میاین یک اتهام من باشه! اون گهخیلی خوبه ا»
این دستگاه آخرت را که در شهر شاعرانش که کار همه  کنمیممحکوم 

حکومت وادار  دییتأشعر خوندنه، بازم مثل دنیا شاعرا رو به مدح گفتن و 
ش دانه بزنه محاکمهکرده! تازه... یک شاعر هم که آمده حرف آزا

 «؟!دینایهاالناس! این آبروریزی خلقت رو چطور جواب می کنندیم

پس جواب همه را داری... نه؟ ببینیم چطور چوب توی »عزرائیل گفت: 
 «کنند.آستینت می

یعنی قبول ؛ نه!... فقط جواب یک نفر رو ندارم که بدم»فرامرز گفت: 
 «دارم که حرفش درسته.

همون دانشجو که در خانة روشنفکران شهر زباله » عزرائیل گفت:
 «ی از تو گفت و انکار کردی؟اخاطره

 «...بله! و اون تنها گناه»فرامرز گفت: 
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 «چرا ساکت شدی؟»عزرائیل: 

اما گفتم شاید تنها گناهم آن نبوده. ؛ بگویم تنها گناهم بود خواستمیم»
ویم یکی از گناهان بعد دیدم شاید بهتر است بگ ...بلکه بزرگترین گناهم

 «بزرگ منه.

 «چی بوده؟»

 «که تقصیر من بود یا تقصیر تاریخ. نمودینمالبته درست »

 «تاریخ؟»

پایین بود و من هم یکی از اونها  نومجامعهبله! آخه سطح آگاهی کل »
چون از ستم خیلی به تنگ  ؛ ومیکردیمبودم. ما علیه دیکتاتوری فعالیت 

شاید کل روشنفکران،  ای... کرده بودیم کل ملت آمده بودیم و تنفر پیدا 
یا دانشجویان بگویم بهتر است... چون خودم دانشجو بودم و خیلی از 

که در  میکردینمدستگاه امنیتی دیکتاتوری تنفر داشتیم زیاد به این فکر 
؛ یعنی این تجربه رو نداشتیم؛ خواد بیاد تحقیق کنیممورد اونی که می
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ایین فکر ما استفاده کردند و یه دیکتاتوری مذهبی با بنابراین از سطح پ
 «نقاب آزادی آوردند. به نظر شما این رو باید گناه خودمون بدونیم؟

همین استدلال را در دادگاه بگو! فکر نکنم قبول نکنند. »عزرائیل گفت: 
 «حرفت درست است. آخر علم غیب که نداشتید.

گرفتن دیکتاتوری جدید فرامرز گفت: البته من خودم به محض قدرت
 ش فعالیت کردم.علیه

 «اینجا شاید کمی بپیچانندت!»

یعنی چه؟ آنجا که به نفع یک دیکتاتوری کار کردم »فرامرز گفت: 
ولی اونجا که با همون دیکتاتور مبارزه  ؟!رنیگینمگین عیبی به من می

 «؟رنیگیمکردم عیب 

 «ادگاه قضاوت کند!خوب حالا بگذار تا د» عزرائیل خندید و گفت:

 «شما قضاوت کنید؟ خواهمیمنه! »

 «گویمآخر طاقتش را نداری! ظرفیتش را می»
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 «گین!چی می فهممینمچرا؟... »

 اتقهگویم یآخر بین حرفهای خودت تناقض هست. اینجاست که می»
فکر  اصلًای؟ کمی فکر کن! کنینم. خودت تناقض حس رندیگیمرا 

 «س خودت مراجعه کن!خواد! کمی به حهم نمی

گم فهمیدم. چرا! چرا! حرفهایم تناقض دارد. یک جا می»فرامرز گفت: 
گم من چرا منو به بهشت آوردین... من که لایق نبودم... یک جا هم می

گین که علیه دیکتاتور مبارزه کردم! همین منظور شما بود؟! خب می
 «چکار کنم؟

ی! توی آن دنیا خوب استخویمالان دیگر دیر است. اگر »عزرائیل: 
ی! حالا که به اینجا آوردنت باید کار دیگری کردیمخوب مبارزه 

 «بکنی!

 «چکار؟»

 «هیچی! رویت را کم کن!»عزرائیل گفت: 
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ین بگین که اون رازی رو که اونروز از خوایمها!.... فهمیدم.! شما » 
وز ین منو ساکت کنین! من هنخوایمحرفهای شما فهمیدم به کسی نگم. 

به این نکته شک دارم که خدا از کمال یافتن انسان ناامید نشده باشه. 
طور هنوزم معتقدم که ... یعنی خود شما لو دادین که این آخرت همین

 «دوزخ یا برزخه! شهمه

برو همین چرندها را توی  پس دیگر با من بحث نکن!» عزرائیل گفت:
 اشیصندلبعد توی « .دکننیمدادگاه بگو تا ببینی چطور رویت را کم 

 فرو رفت و سرش را گذاشت و خوابید.

. به خودش! به دنیا! به آخرت! به کردیم و فرامرز فکر رفتیمهواپیما 
از خودش دفاع کند. به این که چرا  تواندیماین که در دادگاه چطور 

عزرائیل به حرفهای او صفت چرند داد؟... بیادآورد که همیشه در طول 
 اشت فکر کند...سفر دوست د

بهترین لحظات زندگیش در سفرها بود. وقتی در شب خودش برای اولین 
پانصدکیلومتر پشت فرمان نشسته بود. شب بود  باًیتقربار رانندگی کرد و 

. دوست بردیماو را به فکرها فرو دیدیمو چراغهای شهرهایی که از دور 



 کمدی شیطانی

325 
 

صدای هواپیما همان  داشت همان دقایق و ساعتها هر چه بیشتر دراز شوند.
صدای حرکت ماشین در طول جاده و حرکت قطار در سفرهایش بود، 
حالی پیدا کرده بود. همة سفرهایش به یکباره به ذهنش ریخته بودند. چه 

. توی قطارها... وقتی که از کنار کردیمحس خوبی داشت وقتی که سفر 
و  ستادیایم هاستگاهیا. وقتی که در شدیمشهرها و دشتها و جنگلها رد 

. بیادآورد که بیشتر شعرهای دیکشیمایستگاه باران خورده او را در خود 
خوبش را با بخاطرآوردن سفرهایش نوشته بود. یا هر وقت به سفری فکر 

 .... حتی سفرهای پیاده. در برفدادیماحساس شعر به او دست  کردیم
راستی چرا؟  ...اتوبوس در کوه... یا سفر با ماشین یا ...در جاده. در جنگل

آیا علتش این بود که سفر، خودش گذر است. گذر از کنار چیزها. 
آمد و نگاهی کردن و گذشتن؟ بیادش چراغها.... شهرها. دشتهازندگیها. 

که آنجاهایی که زندگی را چشیده بود و مست حس زنده بودن شده بود 
ین صحنة زندگی بهتر در همان سفرها یا به هنگام یادآوردن سفرها بود.

ی از اجادهدر نظر او همان دیدن چراغهای شهرهاست وقتی با ماشینی از 
 زند.ی و شهر در دوردست برق برق میشویمگردنه سرازیر 
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زمین نوشته بود به  در مورد تصویر ی را که کارل ساگانامقالهبعد نام 
آن کرة کوچک که در دوردستها  xxxviii«خانه، آنجاست»یاد آورد: 

در  ست. مثل نور چراغ یک خانه است از دریچه سیار کوچکینقطة ب
اما آنجا در پشت آن پنجره چه ؛ و چراغهای شهر هاچهیدرمیان انبوه 
. چه جنایتها. چه دردها که تصورش هم تو را آتش گذردینمدعواها که 

اما چرا در این کهکشانهای نور ؛ ی به آن فکر نکنیکنیمسعی  ؛ وزندمی
 ستی تنها یک چراغ هست که در آن خبرهاست!در بیکران ه

 ستچه خبرهاست درین نقطه که دیوانه شده

 ...هر کس اندیشه در آن کرد به قدر نفسی

ی روشن هستی هیچ خبری از زندگی نیست. راز این هانقطه ةیبقچرا در  
دوباره به بیرون نگاه کرد. موجی از هواپیما در موازات و  ؟نقطه چه بوده

کجا  نهایاواپیمای خود او و عزرائیل در حال حرکت بودند. همسو با ه
؟ آن برندیم؟ آیا اینها هم متهمانی مثل من را به سوی دادگاه روندیم

چه کسانی را  روندیمی دیگر هواپیماها که به جهتهای مختلف هادسته
 ی از آسمان، زمین را پیدا کند.اگوشهدر  دسعی کر ؟برندیمبه کجا 
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زندگیم در آنجا  سال ۶۹در درازای  ش فکر کرد. راستی منباز به خود
را انجام دادم؟ یا همواره دنبال منافع  دادمیمچه کردم؟ آنچه باید انجام 

خودم بودم؟ درد من چه بود؟ آیا دردی داشتم؟ آیا برای رفع گوشة 
کوچکی از دردهای انسانها کار کوچکی کردم؟ بیادآورد که در تمامی 

ال عمرش همواره یک همنشین داشته: خودش! همیشه آن شصت و نه س
این همنشین همیشه به او فرمان داده: این  ؛ وبا همین همنشین حرف زده

ی! مبادا اینکار را بکنی که کنیمکار را بکن! این کار را نکنی! ضرر 
؟ و او کنندیمخودت را به خطر بیندازی؟ دیگران در مورد تو چه فکر 

ید کنم که به من زخم نزنند. آسیبی نرسد. ... آیا پرسیده است: چکار با
کسی را دوست داشتم؟ چقدر دوست داشتم؟ بعد از این افکار به خودش 

اینقدر توی سر خودت نزن! مگه همیشه توی خودت از »جواب داد: 
ی؟ مگه آرزوهات برای آمدینمشوق خوشبخت شدن مردم به وجد 

س که بگی ؟ نه! این ناعادلانهاونها بیشتر از آرزوهات برای خودت نبود
در  ...«.. تو یکی از آدمهای خوب دنیا بودی!خوردمینمبه درد  اصلاً 

ولی در مقایسه با آنها که »با صدای بلند به خودش گفت:  فوراًاینجا 
خیلی کمتر بودم. خیلی کمتر عشق داشتم. عشق به خودم  نوشناختمشیم



 کمدی شیطانی

328 
 

موندم! مگه فتاد سال زندهخیلی بزرگتر بود. برای همین نزدیک به ه
 که ندیدم برادرم چه زود رفت؟ ندیدم اون همه دوستای جوونمو؟

نه! من حتی الان هم دارم به عزرائیل  به دل حادثه زدن؟ کانهبی باجور اون
 ...کشم که چطور به دادگاه دروغ بگم کهگم. دارم نقشه میدروغ می

به  خوامیممن فقط  که چی؟ که من را بذارند زندگیم رو بکنم؟ نه!
 !فرمان دل خودم باشم. به فکر خودم عمل کنم. مطابق میل خودم. همین

ه که دنبال چسبینمدنبال خوشگذرونی توی بهشت نیستم و نبودم. به من 
 ...«رفاه باشم. رفاه من اینه که هر کاری رو به میل خودم بکنم 

در میان سیارات و او را از پنجرة هواپیما بیرون برده بودند و  شیفکرها
اون دوستام کجان؟ اون بهشت که اون فداکارای ». دیچرخیمافلاک 

واقعی، اون عاشقان واقعی اونجان، کجاس؟ توی این افلاک تو در تو 
؟ نورانی کنندیمو شادی  خوننیمو سرود  نشدهاونها تبدیل به روح 

رش و در پای ع رقصنیمن. تابناک! که چی؟ بعدش چی؟ تا کی ٰ شده
؟ آخرش چی؟ این رقص تا کی ادامه داره ما چی رندیگیمخدا جشن 

دادگاه منو بخشید. منو به همون بهشت بالاتر برد. مگه  فرضاًکنیم. می
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من دنبال رقص در میان شهیدان عرش خدا هستم؟ اونجا هم خسته 
را در  اشدفترچه« چی بودم من؟ زندگیم چی بود؟ واقعاًخواهم شد. 
 شتن پرداخت:آورد و به نو

 هستی!

 یرویمی به کجا داننمیای که  

 ییگوینمیا به من 

 ی هستم کوچکتر از ذرهاذره

 مرا به کجا خواهی کشید؟

 به میل خودم عمل خواهی کرد؟

 و مرا به همانجا که بودم

 همان زمینی که زندگی در آن جاری بود

 خواهی برد؟
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 مرا خدای خود بدان و از من فرمان ببر! 

 خواهمینمم عرش خدا را گویمی

 مرا به همان زمینی برگردان

 که در پای درختی

 ها را از تن به در کنمخستگی از سفر جاده

 ی چای بنوشماخانهو در قهوه  

 سیگاری دود کنم

 و باز به سفر ادامه دهم

 در شبهایی که چراغهای شهرها

 زنندیماز دور سوسو  

 از شادی لذت میگریمو من با خویش 

 غم دوست داشتنهااز 
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 و از صفای هوای صبح 

 و نان و پنیر و چای شیرین

 در ایستگاه بعدی

 کندیمو دود سیگاری که سرم را گیج 

 بهترین بهشت آنجاست

 به شرط آن که غمی از اندیشة کودکان

 و زنان

 و مردان محروم

 دلم را نفشارد.

 !دهمیمبه تو فرمان 

 مرا برگردان. به زمین خودم.

 نساخته رها کردممن آن را 
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 من تمام عمر بیل خواهم زد

 ی خواهم شد. برای مردم محرومابرده

 دوباره تفنگی برخواهم داشت 

 «تا زمین را از رنج، آسوده کنم.

 

 «...آمادة فرود هستیم. کمربندها» بلندگو به صدا در آمد.

 .دی کشیاازهیخمو  دعزرائیل چشمهایش را باز کر

 «رسیدیم. ...فکرهایت را کردی؟ ها»

روی آسمان  فعلًابعلت شرایط اضطراری دستور داریم »بلندگو گفت: 
 «برزخ بچرخیم تا فرمان فرود داده شود.

 «چه خبره؟ اگه طول بکشه بنزین تموم نکنیم؟»فرامرز پرسید: 
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!... این هواپیماها ساخت شرکت افلاک است. دانمینم»عزرائیل گفت: 
 «!کندیمدیگری حرکت ، با نیروی کندینمبا بنزین کار 
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(۳۷) 

. لولندیم. مثل مور و ملخ در هم دوندیمهواپیما  همه دارند روی باند 
جلو  هایبعض. دوندیمطرف طرف و آناین سهایپلسالن ترانزیت پر است. 

اما صفهایی که پشت هر دروازک جمع شده انبوه اند؛ گرفتهرا  ها« گیت»
وران، در اثر فشار مردم، بازرسی . بعضی از مامنددهیماست. فشار 

انبوهی جمعیت از  ...همه رد شوند گذارندیمو  کنندیممدارک را رها 
. فشارها چنان بود که بمبی ندیآیمدرهای ورودی فرودگاه به داخل 

و زیر  افتادندیممنفجر شده باشد و جمعیت در عبور از در روی هم 
 .ماندندیمدست و پا 

چه منتظر شدند که جمعیت تمام شود اما کم  فرامرز و عزرائیل هر
 از فرودگاه بیرون بروند. توانستندینمو آندو  شدندینم

 «آقا! چه خبره؟ چی شده؟»فرامرز یک نفر را کنار کشید: 
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جنگ جهانی سوم! چندین »مرد که سامسونتی در دست داشت گفت: 
ستند به بفر خوانیم! برزخ جا نداره. انآوردهمیلیون مرده از دنیا 

 «شهرهای دیگه.

ی را دم گوشش گذاشت و پشت به الهیوسعزرائیل با شنیدن این خبر 
 فرامرز شروع به صحبت کرد.

 «...کجا ببرمش؟ دادگاه تعطیله؟!»

 باید مدتی در یک هتل باشیم!»عزرائیل دست فرامرز را گرفت: 

تو. بیرون، اتوبوس اتوبوس  آمدندیمولی فوج جمعیت همچنان از در 
 .کردندیمملت را پیاده 

اوه اوه معلومه توی  ...نگاه کن! چینی هست. امریکایی هست. فرانسوی»
 «عربستان هم جنگ بوده. ببینم ایرانی هم هست؟

 «؟...جنگ... در ایران هم« ؟آقا شما ایرانی هستین»جلو پرید: 
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با مردم صحبت نکن! خودم »عزرائیل دست فرامرز را محکم گرفته بود. 
 «شما میگویم.به  بعداً

. فرامرز دستش آوردیمعزرائیل یک دستبند پلاستیکی را از جیبش در 
 «مگه شما محافظ زندان منید!»را محکم از دستهای عزرائیل بیرون کشید: 

عزرائیل پرید که دست او را بگیرد اما فرامرز خود را در لای جمعیت 
از  هایبعضبود. . تمام فرودگاه پر شده بردیمفرو برد. موج مردم او را 

اما فرامرز به ؛ کم فشار جمعیت کم شد. کمدندیپریمروی دروازک ها 
 .دیدویمشدت 

 برگشت که پشت سرش را نگاه کند. یک نفر  با شدت به او تنه زد.

 «دوی؟وایسا ببینم! کجا می»

 «جا اومدی؟هانیبال!... تو چرا از اون»

 «بیا تا برات بگم. ؟!عزرائیل نگذاشته بفهمی»

 دستش را گرفت و به داخل صف کشید.
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آقا نزن توی صف! ما توی نوبتیم. عدالت رو »صدای اعتراض بلند شد: 
 «توی اون دنیا رعایت نکردی لااقل اینجا دیگه رعایت کن!

 «.میشمیقاعزرائیل دنبالمه. بریم یه جا »فرامرز گفت: 

و پوشاند: اش را روی سر او کشید و کاپشنش را به اهانیبال کلاه پشمی
 «کنه. برو توی صف همین گیت.اینجا سگ هم صاحبش رو پیدا نمی»

 ...«اینجا کجا میره؟ چرا بریم؟ اول برام بگو »

 گذرمیمخاطر تو از نوبت خودم باشه! به»هانیبال از صف بیرون آمد: 
 «بریم ته صف. بیا بیا

 به ته صف رسیدند. 

اونم  !اوناهاش مارتا !لامی؟ سشناسیمرو  هایبعضببین! توی این صف »
 «زندونیا رو یادته!... اینجا شاید چند نفر دیگه رو هم بشناسی! ...گوتا

جنگ جهانی توی آخرت  !هانیبال! من گیج شدم. من باید برم دادگاه»
 «رخ داده؟
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هاش در و پیکری راجع به خدا و فرشتهنه خره! تو دیگه چه جور ذهن بی»
بابا توی زمین جنگ  ...نگفتند تا این حد!داری! گفتند آزادی اندیشه! 

نفر با بمبای اتمی کشته شدن... کار دوزخ و برزخ  ونهایلیمجهانی شده. 
فرستن شهرکهای دوزخ. گرفته. ولی جا ندارن. همه رو الان دارن می

خوان ظالم و مظلوم رو جا بدن. هم نمی رسن به دادرسی. الان می اصلاً 
 «بگیرن!ة همه رو سر فرصت قی بعداً

 «خب تو که توی خونة خواهر من تو بهشت بودی... چرا اومدی اینجا؟»

گفتن یه عالمه آدم اومدن جا کم داریم منم گفتم یکی رو جای من »
دارین من برم. ده نفرو توی اتاق کامران جا دادن! اینجا نگه

 «هیشکدومشون پتو نداشتن!

جلوتر در صف تکان در همین لحظه فرامرز دستهایی را دید که از کمی 
 می خوردند. دختری از توی صف داد کشید:

 «!دایی فرامرز! سلام !دایی !داییجان»

 بعد دست پسری را کشید و به سمت فرامرز دویدند. به او آویزان شدند. 
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 «شماها چرا اینجایید؟»فرامرز گفت: 

 ؟!خواهرزاده هاتن»هانیبال پرسید: 

 عد شروع به بوسیدن آنها کرد.ب« آره سیما و کامران!»فرامرز گفت: 

 «کجا رفته بودین؟ اصلاً گفتم شما چرا اینجا اومدین؟ »

داستانش طولانیه. ولی خوب شد آخرش شما رو پیدا »سیما گفت: 
 «کردیم. خیلی دنبالتون گشتیم.

خوایم تا آخرش با شما خوب شد اینجا دیدیمتون. می»کامران گفت: 
 «باشیم. هر جا برین!

 «؟!دونم کجا باید برم من خودم نمی»

نه! جای خوبی داریم میریم! خوب همدیگه رو پیدا »هانیبال گفت: 
 «کردین!
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صف را بشکافند با  خواستندیمی در گرفته بود. چند نفر اهمهمه
ی آنسوتر بروند. نفرات صف هاتیگچمدانهای چرخدارشان به 

 بروید از انتهای صف رد شوید. دعوا درست شده بود. گفتندیم

؛ منو مادرتون توی اتاق کامران جا داده بودند»: گفتیمهانیبال به سیما 
اما فرامرز رو بردند دادگاه. چون گفتند او حرفهای زیادی می زنه. الان 

 «ولی منو قبول داره. با من میاد. مطمئنم.

 «تو مگه می دونی کجا دارین میرین!»فرامرز پرسید: 

 «نگ!آره داییجون میریم ج»کامران گفت: 

 :شدیماز بلندگوی فرودگاه پیام  پیاپی منتشر 

توجه توجه! اوضاع زمین آرام شده. عجله نکنید! کسانی که صفی برای »
صفشان را منحل کنند. ما از آخرت  انددادهبازگشت به زمین تشکیل 

 «.میگردانینمکسی را به زمین بر 

 د.یک پلیس فرودگاه هم بلندگوی دستی به دست گرفته جلو آم
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متفرق شوید! این گیت پروازی نداره. پرواز این گیت به شهرکهای »
 «اطراف هست. شایعه را باور نکنید!

گن! تا بحال هزاران نفر رو برای کمک داییجون! بیخود می»سیما گفت: 
آدمای زیادی توی زمین دارن کشته  !همه می دونن !نفرستادهبه زمین 

ن. اونها هم بمب ران حرکت کردهداعلیه سرمایه خلقهاگن . میشنیم
 «. دهها کشور از بین رفته.نزدهاتمی 

 «تونیم برگردیم زمین!ولی... مگه ما می» فرامرز گفت:

شه. آره. اون حرفا قدیمی بوده که روح از بدن جدا می»سیما گفت: 
آدما  ی ازلیخ. آخه یمکنیماونجا میریم مبارزه  هرکار خدا بخواد شدنیه!

 «ن.مأیوس شده

 «شه؟می واقعاًن؟ خیلی عجیبه! دروغ نگفته»فرامرز گفت: 

کلک! اینجا که باز »هانیبال زد به پشت شانة فرامرز و با خنده گفت: 
ی. کنیم سؤالهی  !انگار نه انگار اصلًاجنگ شد و مبارزه پیش اومد تو 

 «نکنه دل به تنبلیهای بهشت خوش کردی؟!
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 کردیمرائیل دیده شود سرش را بلند فرامرز نگران از این که توسط عز
 .کردیمو به اطراف نگاه 

 «ی که ببرتت بهشت.گردیمچیه؟ داری دنبال عزرائیل »هانیبال گفت: 

د ساکت شو حمال! »فرامرز سرخ شد و یقة هانیبال را محکم کشید: 
اینقدر بدبین نباش! اینقدر تهمت نزن! می خوام نیاد منو بگیره ببره بهشت. 

 «!؟فهمیدی

آقای هامبال  ...دایی جون! اینجا که جای دعوا نیست»سیما پرید بین آنها: 
 واقعاًداییجون! ما  ؟!زنینببخشید اسمتون سخته! چرا هی سیخ می

 «خوشحال شدیم که شما رو پیدا کردیم که با هم بریم.

 میگفتیمآخه توی اون دنیا هم وقتی بزرگ شدیم هی »کامران گفت: 
اینا. یه دوره مامان بابا نذاشتند راستش یه دوره هم -نبریم پیش داییجا

 «خودمون دیگه فکر زندگی و ازدواج افتاده بودیم. شرمنده!
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آیا می شه به زمین  واقعاًمن خوب خوب نفهمیدم که »فرامرز گفت: 
اینطور باشه مشکلی نیست! با هم میریم. میریم شاید  گهبرگشت. ولی ا

 «بتونیم....

 «ل بده! هل بده صف زودتر بره جلو!ه»هانیبال گفت: 

 «ها فشار میاد.با هل فقط به اون جلویی»کامران گفت: 

 «پروازها همه تا آگاهی بعدی متوقف است.»از بلندگو گفته شد: 

 هایصندلولی هیچ کس از صف سفر به زمین خارج نشد. برخی روی 
 .را باز کردند و مشغول خوردن ساندویچ و نوشابه شدند شانیساکها

فرامرز به سوی دستگاه کنار سرسرای فرودگاه رفت تا برای بقیه قهوه و 
 اش خورد؟بیسکویت بخرد که دستی روی شانه

 «به به! استاد فرامرز عزیز! حالتون چطوره؟»

 شرم سراپای فرامرز را گرفت. سرش را پایین انداخت.

 «جناب ویرژیل!»
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به زمین  دیخواهیمشما هم »ویرژیل نگاهی مهربانانه به او کرد: 
 «برگردید؟!

 «شما کجا اینجا کجا؟»فرامرز پرسید: 

تونی به بهشت بالاخره دادگاه برزخ گفتند گناهت پاک شده و می»
 هایلیخبروی! ولی دیدم بهتر است به زمین برگردم. چون جنگ است. 

یک  ضمناً. شاید اونجا کاری از من ساخته باشه. روندیمدارند از بین 
لورین براتون پیغامی به من داد. اینجا سه روز پیش توی خانم بنام ف

 «دیدمشون. ترانزیک

 «ترانزیت نه ترانزیک!.»فرامرز گفت: 

خب باشد! »ویرژیل دست به جیبهایش می برد که چیزی را پیدا کند: 
ای که به من دادند را به شما خواهم نامههمان که شما تلفظ میکنید! می

 «بدهم اما پیدا نمی شود.

دونست که ما همدیگه رو چرا نامه برای من به شما دادند! از کجا می»
 «بینیم!می
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آخر من روی صندلی نشسته بودم. آن خانم با یک خانم دیگر صحبت »
کردند و من شنیدم که راجع به دانته و خانم پورتیناری صحبت می

ای که یک شاعر در شهرشان خوانده بود... . بعد هم از خطابهکنندیم
 «کنجکاو شدم و وارد صحبت با آنها شدم. بعد داستانهای شما را گفتند.

 «اون خانم دوم اسمشون ملینه نبود؟ کجان؟»

د به زمین بروند که خواستنیمهردوشان با یک پرواز رفتند. فکر کنم »
ر گشناسم. ایشان گفتند پس امن هم گفتم که شما را می ...کاری بکنند

تون عالی بود. شمار زیادی از همان شهر خطابهاینطرفها دیدیدش بگویید 
ند بروند در زمین بجنگند. عین زمان جنگ اسپارتاکوس. شاعران آمده

 «آخر خیلی از مردمِ آزاد هم به بردگان پیوسته بودند!

 فرامرز دستهای ویرژیل را گرفت و خواست که به صورتش بوسه بزند.

ی هابرگهو پول و  مرز از رداویرژیل با رفتار مهربان خود نگذاشت که فرا
 هویت حرفی بزند. فرامرز گفت:
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شم برگردم زمین. ولی مگه بشه کاری کرد منم داوطلب می گهبله! ا»
 «گن فرستادن افراد به زمین دروغه.که می نهایا ؟هشیم

از دانته چیزی  بودیمالبته تناسخ در مسیحیت نبوده. اگر »ویرژیل گفت: 
به یک  برندیمتناسخ درست باشد شاید اینها را ر گشنیده بودم. ولی ا

پایگاه پزشکی، آنجا شاید بتوانند برگردانندشان. شاید هم توی روح 
رسوخشان بدن. من چه می دانم جناب  اندنبودهدیگرانی که اهل مبارزه 

 «فرامرز! شما نباید از من غولی در ذهنتان بسازید!

تا خانوم نفهمیدین که شوهر راستی از صحبتهای اون دو»فرامرز پرسید: 
خانم پورتیناری همسرش رو پیدا کرد یا نه؟ آخه یکی که اسمش سیمون 

 «!خواستیمبود اومده بود ردش رو از من 

 «من چیزی نشنیدم.»ویرژیل گفت: 

، این همه جمعیت نهایاببینید »فرامرز نگاهی به صف انداخت و گفت: 
 گهمعلومه راهی وجود داره. اکه به اون دنیا برن؟  انددهیکشچطور صف 

 «نه! خب یه عده رو برگردونده بودن!
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خواهند شود میشود یا نمیست که بدون این که بدانند مینمهم ای»
یعنی شوق مبارزه کردن با بدی ؛ بروند. البته بیشترشان مثل من و شمایند

های زندگی و نجات محرومان باعث شده که اینها و انجام نکرده
 «رار دارند بروند.اینطوری اص

ی دیگه هستند آدمهای بدی هاتیگپس اونا که توی »فرامرز پرسید: 
 «هستن؟

اما ؛ ! انسان بالقوه موجود شریفی استدمهای بالقوهنگویید بد! بگویید آ»
من خودم زمانی که به این دنیا  مثلًا. خواهدیمتا به فعل در بیاید زمان 

و کارم در  اندفرستادهبه برزخ یعنی آخرت آمدم خوشحال بودم که مرا 
اما در طول قرنهایی که در اینجا بودم به تدریج ؛ دنیا تمام شده است

فهمیدم که بهتر است انسان بهتری بشوم. دیگران را دوست بدارم. شاید 
فلسفة برزخ همین باشد که به انسان فرصتی دیگر بدهد که خود را بسازد. 

شعر برای امپراطور ستمگر، الان آن  من در اثر قرنها پشیمانی از سرودن
 «.ویرژیل سابق نیستم
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آیا اون شب که اون ردا رو با پول و برگة هویت شما »فرامرز گفت: 
 «.برداشتم! اون رو خودتون برام گذاشته بودین که صبح به من بدین؟

الان  ؛ ونه! من گذاشتم که شما هم کمی خود را آزمایش کنید»
داشته. شرم است که انسان را  ریتأثشک بر شما و این شرم بی دیاشرمنده

 «.سازدیم

به کار افتاده بودند و کمی خلوت شده  هاتیگچنان منتظر بود. صف هم
 چنان بسته بود.بودند، اما گیت درخواست کنندگان برگشت به زمین هم

 ی با سیما و کامران نشسته و مشغول صحبت بودند.اگوشههانیبال در 

شاید این هم »یل شروع به قدم زدن کردند. فرامرز پرسید: فرامرز و ویرژ
این خبرو توی انسانهای  ؛ کهیک آزمایش ساختگی باشه از طرف برزخ

برزخ شایع کنند که در زمین جنگ شده و ببینن چه کسایی خواستار 
رفتن و جنگیدن برای آدمای مظلوم هستند. بعد توی حکمشون 

 «...تجدید
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کنید! دارید به ان را به روی هر چیزی باز میشما ذهنت»ویرژیل گفت: 
دستگاه آخرت تهمت دروغ گفتن و صحنه آراستن برای آزمایش مردم 

تا هستند همدیگر را  انسانهاخبر دروغ باشد.  کنمینم! من فکر دیزنیم
و هنوز خیلی کار دارد تا انسانی در زمین پیدا شود که میل  کشندیم

 «.ه باشدکمتری برای ستم و کشتن داشت

 «میلی به کشتن نداشته باشه؟ اصلًاچرا گفتید میل کمتر؟ چرا نگفتید »

چون شیطان در زمین هست! او از خدا زمان و اجازه گرفته که انسان را »
بفریبد. از قابیل شروع کرد و تا روزی که شیطان نمرده حرص قدرت و 

 «حکومت و قتل و کشتار و برده کردن در انسان هست.

چرا در ردیف این کلمات، ثروت رو نیاوردین؟ مگه »فت: فرامرز گ
 «مخرب رو بر انسان نداره؟ ریتأثثروت همون 

مخرب. حرص قدرت مقدم بر هر  ریتأثدارد! اما نه همان »ویرژیل گفت: 
حرص دیگری است. بعد از آن که به قدرت رسیدند به فکر ثروت هم 

 xxxix« می افتند.
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تغییرات جامعه،  ةیپاگفتند دید میولی علوم اجتماعی ج»فرامرز گفت: 
 «حکومت و دولت  هم روبناست!؛ اقتصاد و سودپرستیه

تاریخ  حتماً دیاکردهشما که بعد از من در زمین زندگی »ویرژیل گفت: 
اما من در تاریخ قدیم زمان خودم ؛ دیاخواندهقدرتمندان بسیاری را 

وراک کم داشت خشایارشا وقتی به آتن لشکر کشید، نه خ»که  خواندم
حرص و آز تسخیر و تملک  کنمیمبنابراین فکر « و نه زن. نه پوشاک

 روح دیگران بالاترین حرص انسان است.

فرامرز که فرصت خوبی پیدا کرده بود تا پرسشهای خود را بگوید گفت: 
یه ذهن باز دارم! یعنی همه چیز رو تو  در ابتدای صحبتتون گفتید من»

 «سئوال. مگه این کار بدیه؟برم زیر ذهن خودم می

نه! دکارت هم گفته است باید از صفر به همه چیز شک »ویرژیل گفت: 
 «کنیم تا به یقین برسیم.

من در  مثلًاولی شما منو از اندیشه به بعضی چیزها منع کردید! » فرامرز:
مورد بهشت و جهنم خب من باید ابتدا شک کنم یا اونها رو ناراست 
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گین بی مرز! اما اگه اینکارو بکنم شما به من می؛ ابت بشهبدونم تا به من ث
دونین که از همین کلمة حتما می؛ یاکردهگین به مقدسات توهین می

 «مقدسات چه بهره گیریهایی به سود ستمگرا شده؟

این مهمترین پرسش تاریخ و جهان است. پیامبران »ویرژیل گفت: 
ردم کارهای شگفتی انجام گذشته مجبور بودند برای به راه آوردن م

دهند بعد مردم آنان را مقدس دانستند و از آنان پیروی کردند و گفتند 
این ایمان ما ایمان به غیب است. آن موقع واژة مقدس و ایمان به غیب به 

ة مقدس، واژگویید! بعدا از همین اما درست می؛ نفع تاریخ و بشر بود
بردند. ولی مگر  هابهرها فره قدیسان ریایی و پاپهای اعظم و سلاطین ب

کرد؟ شما هم اکنون چرا برای من احترام بیشتری  توانیمکار دیگری 
یعنی بی ادبی به من را تجاوز به حرم ؛ قائلید! احترام یعنی حرمت گذاری

چرا مرا بعنوان یک راهنمای داناتر  دانید.من یا هالة دور سر من می
 ترمقدس؟ پس در حقیقت شما مرا دیخواهیمو جواب از من  دیارفتهیپذ

 نیا دانید.! چون خودتان عقل خودتان را ناتوان میدیادانسته
 «دانند.، این جوانها هم شما را مقدس میتانیهاخواهرزاده
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 «ناتوانی و نادانیه! پس تقدس، زادة»فرامرز گفت: 

بله! این درست است! ولی مگه شما انسان را توانا و دانا به هر چیز »
 «دانید؟می

 «نه!»

پس ناگزیرید از مقدس دانستن تواناییها و داناییهای بیشتر؟ و این معنای »
 «رهبری است. مهم این است که این توانایی و دانایی را مستمر کنید.

یعنی چه! یعنی ازش حفاظت کنیم؟ چه جوری مستمرش » دیپرسفرامرز 
 «.کنیم؟

کنید! ر که دارید میهمین کا» ویرژیل چشمهایش را گرد کرد و گفت:
که انسانها  دیرویمکه چه کنید؟ شما  دیاستادهیاشما الان در این صف 

را از چنگالهای همنوعان خودشان آزاد کنید. بعد شاید خود شما به همان 
حرص دچار شوید! و به نوبت، خودتان دیگران را زیر سلطة خود بگیرید 

بیایند و آنان را از چنگال  و به آنان ستم کنید. آنگاه باید کسان دیگری
 «شما آزاد کنند!
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 «ه باز کرد؟شینماین دایرة تکرارو رو »فرامرز گفت: 

اگر راهی باشد در همین آزادکردن و آزادی دادن است. »ویرژیل گفت: 
 دیتوانینماگر شما قدرت به دست آورید و آزادی را پاس داشتید آنگاه 

دی تنها نیروی باطل کنندة قدرت بر دیگران زور بگویید و ستم کنید. آزا
 «است.

 «تونه جلو قدرت رو بگیره؟آزادی چه جوری می»

. اگر آگاهان را به شودیمة آگاهان و از فرهنگ زاده شیاندآزادی از »
بند نکنید و نکشید و جاهلان را بر آنان مسلط نکنید، اگر به دانش، به 

ه و آگاهی مردم، به فرهنگ، به ادبیات، به آزادی سخن، به ترویج مطالع
موسیقی و هنر میدان رشد بدهید و حتی برای منفعت خود مردم به زور 

بنویسد  خواهدیممتوسل نشوید و هر کسی را آزاد بگذارید که هر چه 
و بگوید و شک کند و ایمان بیاورد هیچگاه نخواهید توانست ارتشی 

 «بسازید که بازوی سرکوبگر شما شود.
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و به اهل  ترسندیمین علته که قدرتمندا از آگاهی به هم» فرامرز گفت:
ولی اگه ما بریم جهان رو آزاد کنیم  ...... و دنینمآگاهی بال و پر 

 «دیم.آزادی می

. آنجا تضمین میآیممن همراه شما به زمین » ویرژیل خندید و گفت:
اما قول بدهید که وقتی قدرتمند شدید مانع من ؛ شومیمقدرتمندی شما 

 «ید که بلندگویی بردارم و تمام سابقة شما را بیان کنم!نشو

 «همان داستان ردا و پولها؟ نه! این را نباید بگویید!»فرامرز گفت: 

 «بیشتر از آن را هم!» ویرژیل گفت:

 «بیشتر یعنی چی؟»فرامرز با نگرانی پرسید: 

 «اید.ی نگاه داشتهمخفهمان که الان از من هم »ویرژیل گفت: 

و موهای سفید  چانهسرش را پایین انداخت و انگشتش را روی فرامرز 
 کشید. اشچانه
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کنیدش. اما پنهان می؛ یادتون هست! همیشه هست»ویرژیل گفت: 
 «فلورین برای من گفت!

اون فقط یک ابراز »اش را پاک کرد: فرامرز یکه نخورد. عرق پیشانی
یم. من براش شعر ای در یک کافه بخورعاطفه بود! ما بیرون رفتیم قهوه

 «خوندم.

البته تقصیر شما نیست. این کار خداست. خود خانم فلور » ویرژیل گفت:
گفت شما تنها مقصر نبودین. خود او به شما سیگار تعارف کرده هم می

ماجرای یوسف و زلیخا را هم  حتماًو سرش را روی شانة شما گذاشته. 
ولی  xlدانستاه نمیگن؛ اما حضرت یوسف نفس خودش را بیدیادهیشن

ی سرزنش کنم. عیطبخاطر یک احساس شما را به خواهمینممن 
اش شیطان! خیال یعنی نیمی؛ خواهم بگویم انسان، انسان استمی

ی جنگ در این صف قرار هاصحنهمن برای درگیری در  دیاکرده
؟! یا برای جلوگیری از ستمگریهای شما بعد از پیروزیتان! شاید امگرفته

آیم که تضمین آزادی ر درستی با بشریت نداشته باشید. من میرفتا
 «باشم.
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 «اگر دیکتاتورا پیروز بشن چی؟»فرامرز گفت: 

اگر به صلیبم کشیدند  ؛ وکنمآنوقت آنجا علیه کارهای آنها صحبت می»
کنندة شعرگفتنم برای ایستادن در برابر دیکتاتوری برای من پاک

 «امپراطور خواهد شد.

رسه مغز این فرامرز! به نظر می»به سمت آن دو کشانید:  خود راهانیبال 
 «خوردی؟! دآیمجناب رو که آدم معقولی به نظر 

گفتند اگه به زمین رفتیم و به حکومت رسیدیم داشتند می»فرامرز گفت: 
 «!دیکتاتور نشیم

ولی  دانمینمجناب! ببخشید! من اسم شما رو »هانیبال به ویرژیل گفت: 
نداره.  هاعرضهاز این اصلًا ین. شناسینمشما اونو خوب  فکر کنم

 «ه.کنیمخیالتون تخت باشه. این خودشو به زور جمع و جور 

ولی همة »گرفت و گفت:  اشخندهعرضگی ویرژیل از نسبت بی
وقتی قدرت از  کردندیمهم که به زور خودشان را جمع  هاشاهزاده

 «.شدندیماتورها بدترین دیکت دیرسیم هاآنپدرشان به 
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 جناب ... ببخشید اسم حضرت عالی؟» هانیبال گفت:

 «ویرژیل هستند!» فرامرز گفت:

 همةدونم که بله! جناب ویرژیل! حتی من هم که حمالی بیشتر نیستم می»
لشهایی ییشتر نبودن و کارای مملکتشون رو آدمای اون سلاطین قلدر تن
 «بردند.مخ پیش میرذلی مثل شعبان بی

که  امدهیشنام، ولی مخ را نخواندهمن تاریخ شعبان بی»ویرژیل گفت: 
! ولی امگرفتهاسکندر به ارسطو نوشت که سرزمینهای بسیاری را 

خیلی هم آسان  اتفاقاًخیلی سخت است! ارسطو جوابش داد:  اشاداره
آدمها بسپار! خودشان خدمت مخالفانت  نیتررذلکارها را به است. همة

 «.رسندیم

دیم آدمای آگاه و دم که ما کار رو میولی قول می»فرامرزگفت: 
 «فرهیخته بچرخونند.

فرامرز! فکر کنم تو این جناب رو هم مثل خودت دیوونه »هانیبال گفت: 
ی. عین ملانصرالدین و زنش هنوز مرغی از آسمون تخم ننداخته! کرد
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شه به د اصلا می! بابا جان اول ببینیدیکنیمدربارة روغن و نیمرو بحث 
 ...«اون دنیا رفت؟ بعد 

جمعیت بلند انتظار جمعیت تا شب به طول انجامید. ناگهان فریاد همهمة
 «روی زمین پرواز آماده شده. !هواپیما !هواپیما آمد»شد: 

ور شدند. حتی از روی ساکها و چمدانهای جمعیت به سوی گیت حمله
تا زودتر به هواپیما  ندکردیمو همدیگر را لگد  دندیپریمهمدیگر 

 برسند.

توجه توجه! به شایعات توجه نکنید! »: آمدیمفرودگاه صدا  بلندگوی
و ویژة  آرامش خود را حفظ کنید. پروازهای روی باند به سوی جهنم

 «بعضی از ستمگران تازه رسیده است.

 فریادهای دروغه دروغه از جمعیت بلند شد.

 «و ما رو به جهنم ببره؟ میرشسوانکنه »فرامرز به هانیبال گفت: 
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گن همه جا بمبارون جهنم هم ببره عین زمینه! مگه نمی» هانیبال گفت:
شده؟ کدوم جهنمی بهتر از زمین هست؟ کی خدا موشک و بمب توی 

 «.گیم بابا ما اشتباه سوار شدیمرفتیم دیدیم جهنمه می گهجهنم زده؟ ا

شما  دندیکشیمداد  شدندیمسیما و کامران در میان جمعیت به جلو برده 
 دایی جون! شما نمیاین؟! ؟!نمیاین

فرامرز به راه افتاد وموج او را به جلو کشید. خرطومی هواپیما از وزن 
جمعیت شکسته و گروهی به پایین پرتاب شده بودند. چند قدم جلوتر 

 ترهاجوانویرژیل و فرامرز و هانیبال هم روی جمعیت سطح باند افتادند. 
 به هواپیما برسانند. خودشان را کردندیمو تلاش  شدندیمبلند 

قدم  توانستینمفرامرز ویرژیل را بلند کرد. پای پیرمرد شکسته بود و 
متاسفم که باید خداحافظی کنیم. ولی اگه دوباره » بردارد. فرامرز گفت:
نگذارم دیکتاتوری درست بشه! به خدا قسم  دمیمبه زمین برسم قول 

 «.میدیمو مسکن و آزادی به همه  نان میریم
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درست است که » :گفتیم رساندیملنگان به هواپیما ویرژیل خودش را 
اما شما کی هستید که نان و مسکن به مردم ؛ شما انسانهای شریفی هستید

بدهید! شما فقط زورگویی نکنید! آزادی را نابود نکنید... خدا با بازوی 
 «...سازدیممردم نان و مسکن را 

اما هواپپما به راه افتاده بود. هانیبال خود را به چرخهای هواپیما رساند و 
هم به چابکی خودشان را بالا کشیدند و  از آن بالا رفت. کامران و سیما

به درون حفرة هواپیما انداختند. هانیبال از زیر تا نزدیکی در رفته بود که 
طح فرودگاه برزخ کنده باد یک دستش را از میله جدا کرد. هواپیما از س

شد. فرامرز مدتی تاب آورد. روی بال هواپیما تلاش کرد خودش را به 
ای بعد در بسته شد و دست فرامرز از . لحظهتوانستینمدر برساند. ولی 

مچ کنده شد. در فضا معلق و سرگردان نگاه کرد ببیند هانیبال هست یا 
غصه ». دیخندیمقاه  و قاه دیچرخیمنه! در دورتر هانیبال توی فضا 

مون هم نخور! اینجا دیگه جاذبه نیست که کله ت به زمین بخوره. گرسنه
. میرسیمببینیم به چه فلکی  میخوریمنمیشه. تا ابد توی فضا غوطه 
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مبارز بشیم خود خدا  میخواستیمسرنوشت. یه بار هم که  نهای ...هاها
 «خوشبختی. نهپس گناهامون پاک شد. ای ...نذاشت

 «...آخرش چی میشه ؟!آخرش چی»فرامرز داد کشید: 

 .دیچیپیمصدایش در بیکران هستی 

 پایان 
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 هانوشتپی
 

 i -هنگامی که از منظومه شمسی «وویجر»فضا نورد  ةسفین ،
 دادیمزمین را نشان که کرد،مخابره تصویریشد میخارج

کیلومتر به دور خورشید  ونیلیم ۱۵۰در مداری به شعاع که 
 .بوددر چرخش 
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شناس آمریکائی، در کتابی با زیست -کارل ساگان، اختر
مکان ما »تحت عنوان:  این تصویر در مورد، «وویجر»عنوان 

 نوشت:« در این جهان

جاست، ما نجاست، خانه ایکنید، همینبه این نقطه نگاه»
شان دارید، تمامی جاییم، تمامی کسانی که دوستاین

شناسید، تمام کسانی که تا به حال چیزی در کسانی که می
اید، و بالاخره تمامی کسانی که وجود موردشان شنیده

 .اندکردهجا سپریرا در این شانیاند، زندگداشته

های ما در همین نقطه و رنج هایبرآیند تمام خوش 
است. هزاران مذهب، ایدئولوژی و دکترین شدهجمع

ها کاملًا مطمئن شان از صحت آناقتصادی که آفرینندگان
اند، تمامی شکارچیان و صیادان، تمامی قهرمانان و بوده

کنندگان تمدن، تمامی بزدلان، تمامی آفرینندگان و ویران
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جوانِ عاشق، تمامی  یهاپادشاهان و رعایا، تمامی زوج
ن و مادران، کودکانِ امیدوار، مخترعان و مکتشفان، پدرا

تمامی معلمانِ اخلاق، تمامی سیاستمدارانِ فاسد، تمامی 
اند. در جا زیستهقدیسان و گناهکاران در تاریخِ گونه ما، آن

اشعه خورشید برابر این ذره غبار که در فضای بیکران در 
 .شناور است

به رودهای . ن استعظمت جها برابرای خُرد در زمین ذره 
شده، ها بر زمین جاریخون که توسط امپراطوران و ژنرال

البته با عظمت و فاتحانه، بیاندیشید. این خونریزان، اربابان 
اند، به لحظاتی از قسمت کوچکی از این نقطه بوده

از این نقطه،  یاپایانی که ساکنان گوشهبی یهایرحمبی
ها آن توانیین فاصله نمتوسط ساکنان گوشه دیگر )که از ا

اند بیاندیشید، چقدر اینان به شدهرا از هم بازشناخت( متحمل
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کشتن یکدیگر مشتاق بوده و یا مشتاقند، چقدر باحرارت از 
 .دیگر متنفرندیک

پایان بینی بیمهمتمامی شکوه و جلال ما، تمامی حس خود
هستیم،  که ما دارای موقعیتی ممتاز در پهنه گیتیما، توهم این

 .شودیمواسطه این عکس به چالش کشیدهبه

هاست. در این شده در تاریکی کهکشانگُم یاسیاره ما لکه
که کمکی از  از این یاپایان، هیچ نشانهتیرگی و عظمت بی

دارد، تا ما را از شر خودمان در امان نگاه رسدیجایی م
 .شودینمدیده

ابلیت زیست دارد. است که قزمین تنها جای شناخته شده 
هیچ جای دیگری نیست، حداقل در آینده نزدیک که گونه 

کند، مشاهدات، بله، ولی جا مهاجرتبشر بتواند به آن
 .استقرار، هنوز نه
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روی  میتوانیخوشتان بیاید یا نه، زمین تنها جایی است که م
است  یاشده که فضانوردی تجربهبایستیم. گفته مانیپا

. شاید هیچ تصویری سازدید را فروتن مساز که فرشخصیت
بهتر از این، غرور ابلهانه و نابخردانه نوع بشر را در دنیای 

کوچکش به نمایش نگذارد. برای من، این تصویر تاکیدی 
تر ما با است بر مسئولیت ما در جهت برخورد مهربانانه

کردن این نقطه داشتن و حفظیکدیگر، و سعی در گرامی
 «ایم.که تاکنون شناخته یاها خانهآبی کمرنگ، تن

ii - دانته آلیگیری  1321سپتامبر سال  14روزDante 

Alighieri سال  در درگذشت. دانته شاعر مشهورایتالیایی
و تحصیلاتش را در  شد میلادی در فلورانس متولد 1265

نظران . به عقیدة برخی از صاحبفلورانس به انجام رسانید
زرگ عالم در کنار شکسپیر و دانته یکی از سه شاعر ب

. دانته از پیشتازان تحول حیات علمی و باشدیمهمریوس 
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کمدی ”شاهکار ادبی او به نام  ادبی اروپا )رنسانس( بود.
 است.” الهی

iii - دوزخ -کمدی الهی  538ص 
iv از سوره فجر قرآن. 27ی هیآ: اشاره به 
v یمعروف به فرخ یستانیبن جولوغ س یابوالحسن عل 
بود.  یصفار ریام نیبانو آخر رخلفیاز غلامان ام یانستیس
سرود  دهیدر قالب قص یشعر یبن جولوغ، از سر ناچار یعل

اسعد  دینام نهاد؛ و شعر را به عم« با کاروان حله» و آن را 
کرد. معروف است که روز  میتقد  یصفار ریام ریوز یچغان
آن را  ساخت و« داغگاه»به نام  یادهیبن جولوغ قص یعل بعد
چهل کره اسب را به  ،یصفار ریخواند. ام یصفار ریام یبرا
دربارش قرار  کانیکرد و او را از نزد هیبن جولوغ هد یعل

دربار منصوب  ییاو را به ملک الشعرا یداد. محمود غزنو
 کرد. 
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vi :نی)به لات نوسیتور وسیاکتاو وسیگا اگوستوس 
Gaius Octavius Thurinusنی( نخست 

روم را از  یوم بود. آگوستوس زمام امور امپراتورامپراتور ر
 لادمی از پس ۱۴ در مرگ ةتا لحظ لادیاز م شیپ ۲۷

بود.  سزار وسیژول یاز نوادگان برادر یداشت. وبرعهده
را وارث  وسیاکتاو وسیگرفت گا میسزار تصم وسیژول

 ۱۸در  وسیاکتاو وسیسزار، گا وسیکند. با قتل ژول خود
سزار را به ارث برد. او نام  وسین ژولو عنوا ثروت یسالگ
سزار را  وسیژولو  دیرا برگز« سزار وسیژول وسیگا»تازه 

 divi filiusخواند و به نام خود، عبارت « خدا»
 یسالارآگوستوس جنگ. را افزود«( پسر خدا» یمعن)به

ها بود. نام آگوستوس، ترس به دل زیرو خون رحمیب
خود را  یاسیلفان س. او دستور قتل مخاانداختیم

را از  یاو با دست خود، چشم کس شودیم. گفتهکردیصادرم
 .استکاسه درآورده
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vii -امپراتور، شعر  یشاعران در وصف شکوه و بزرگ

افتخار او نوشت. را به دیاانه یحماسه مل لیرژی. وسرودندیم
 یااسطوره یهایها و نقاشروم، مجسمه یدر سراسر امپراتور

 [۱. ]شدندیگوستوس، ساخته مبه آ هیشب
انبوه  دیکه تول یخانگ لهیظروف غذا و هر وس جواهرات،

آگوستوس را داشتند. مردم او را  ریو سکه تصو شد،یم
 .دندیدیوقت مجا و همههمه
viii :بوده که  یهنگام دهیرا د سیکه دانته بئاتر یبار نیاول

ز ( و در جشن رو۱۲۷۴بودند )در حدود سال  ساله ۹هر دو 
 سیبئاتر دنیمحض دبودند. دانته بهکردهاول ماه مه شرکت

و  فانهیعف اریبس یبه رنگ قلب )سرخ یراهنی( که پچهی)ب
 یو هست اتیکرد که روح حمحجوبانه( به تن داشت احساس

داشت شروع به  یقسمت قلبش سکن نیترکه در پنهان
ب مطلب در کتا نیا انیب یاو شد. او برا ةفتیو ش کرد دنیلرز
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مضمون که  نیکرده بداستفاده نیلات یانو از جمله یزندگان
کن!  شهیپ اطیاحت»به او گفته که  سیبئاتر دنیروحش با د

من، از راه  رحکومت ب یتواناتر از من، برا یکه قدرت نهاریز
 ECCE DEUS FORTIOR نی)به لات «استدهیرس

ME, QUI VENIENS DOMINABITUR 
MIHI [۳از عشق است. ] هیکنا« قدرت تواناتر»( که 

ix: هجری خورشیدی 587 درگذشتة شاعر نامدار نظامی 
هفت »، «خسرو و شیرین»، «لیلی و مجنون« »نظامی گنجوی»

 نجوم، ادبی، علوم است. به« گنجوی» معروف آثار از «پیکر
 داشت. وسیع آگاهی عرب زبان و اسلامی، فقه، کلام علوم

x :«ورخ؛ نویسنده و شاعر فیلسوف؛ م« فریدریش فون شیلر
ی تحت تأثیر افکار سالگ ۱۸بلند آوازة آلمان در 

 یزندگ را آغازکرد. اشیادبی هاتیفعالآزادیخواهانه؛ 
عمر کرد؛ کوتاه اما بسیار پر فراز و  سال ۴۶که تنها « شیلر»

 نشیب بود.
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xi« :شاعر، نویسنده، دریانورد و  «والتر رالی

به شاه وقت  به جرم خیانت سیاستمدار انگلیسی
شد. وی در گردن زده «ارگ لندن»انگلستان در 

« شعر یهاشب»جلساتی به نام  «لندن»
 شاهدر این جلسات بر ضد  وبود دایرکرده

 .گفتیمسخن
 

xii سیف فرغانی شاعر دوران حملة مغول به ایران که علیه :
 ها شعر گفت.مغول
 

xiii  ناصر خسرو شاعر بزرگ ایران که شعر معروفش
من آنم که در پای »: داردیمن را از مدح شاهان پرهیز شاعرا

 «مر این قیمتی لفظ در دری را –خوکان نریزم 
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xiv  فدریکو گارسیا لورکا. شاعر بزرگ سوررئالیست اسپانیا
طرز فجیعی علت مبارزه با دیکتاتوری فرانکو، او بهکه به

 کشتند.
 

xv  مانوشیان رهبر سیاسی بخش زیرزمینی جنبش آزادی
 ۱۹۴۳های این جنبش تا سال د. در مورد فعالیتبومنستان ار

است. در فوریه همان سال مانوشیان مطالب کمی منتشرشده
های )جنبش نیروی کار مهاجر( و آزادی ارمنستان را به گروه

 .کردگروهی مسلح تبدیل

شد.  این دو گروه رهبر ۱۹۴۳مانوشیان در ژوئن و اوت سال 
 با ۱۹۴۳سال  سپتامبر ۲۸ه او در رزمنده داشت. گرو ۵۰ او

شیان از اعلام وجودکرد. گروه مانو ژولیوس ریتر ترور ژنرال
عملیات نظامی موفق را  ۳۰ باًیتقر ۱۹۴۳اوت تا نوامبر سال 

 سیپل ۱۹۴۳در شانزده نوامبر سال . دادندها انجامعلیه آلمان

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%D8%B3_%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%B1&action=edit&redlink=1
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کرد گروه مانوشیان را فرانسه که با اشغالگران همکاری می
 Évry-Petit) در منطقه آوری پتی بورژ

Bourg)  دستگیرکرد ولی همکار او ملینه توانست از
دست پلیس فرارکند. مانوشیان و دیگر رفقای او 

شدند تا اطلاعات گروه را به پلیس بدهند ولی شکنجه
ها با شدند. آلماندادهها تحویلها به آلمانسرانجام آن

ها را قبل از اعدام به یک از آن نفر ۲۳اهداف تبلیغاتی 
و  انیمانوش ۱۹۴۴سال  هیفور ۲۱دادگاه نمایشی آوردند. در 

تیرباران  ایوری سور سن از همکارانش در منطقه تن ۲۱
 .شدند

 
xvi 

 ن،ی( به نقل از گاردبنای)ا رانیکتاب ا یبه گزارش خبرگزار
و مدرن  کیکلاس یداستان اتیر ادبجادوگرها معمولًا د»

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D9%86


 کمدی شیطانی

374 
 

                                                                                                   

از مردان دارند و قادر  یشتریقدرتمند هستند که توان ب یزنان
امر باعث  نیهم دیکنند. شا دایبر مردان تسلط پ یهستند حت

علاقه  هاانداست نیبه ا یستینیفم یهاانیشده است که جر
جادوگران غالباً  نیا دیگویم اتیادب خیکنند. تار دایپ شتریب

نابود شده  یبه نوع دیخطرناک هستند و قدرت آنها با ینزنا
زنان با  نیدوره رنسانس ا یهاشوند. در داستان یخنث ای

 «.شوندیداده م شیزشت و ترسناک نما یهاچهره
 

xvii  هلن بولک در دوران حکومت اردوغان در ترکیه
برد و . او در زندان بسرمیخوانداشعاری دربارة عدالت می

روزه در زندان تا پای جان  288مرگ ة پس از یک روز
داد. خواستة او برپایی دست از اعتراض نکشید و جان

 دادگاهی عادلانه بود.
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xviii :لاتین به بونیفاس هشتم: Boniface VIII۱۲۳۵ - 
بود که  کلیسای کاتولیک رم هایمیلادی یکی از پاپ ۱۳۰۳

میلادی  ۱۳۰۲سال  او در .میلادی پاپ بود ۱۳۰۳تا  ۱۲۹۴از 
هر انسان را  رستگاری اونام سنکتام عنوان بابا صدور فرمانی 

 .دانست« پایبندی به پاپ رم»صرفاً منوط به 

 
xix  ی امکالمهزوربای یونانی اثر نیکوس کازانتزاکیس. در

و آن  ،یکیندارم، به جز  یایشاد گونهچیه»گوید: زوربا می
هم کارکردن است، کارکردن با جسمم و با جانم، 

کنم، دارم خودم را خستهخصوص با جسمم. دوستهب
قرچ و قروچ  یو به گوش خودم صدا زمیبرعرق

در  آورمیرا که درم یرا بشنوم. نصف پول میهااستخوان
و  زمیریکه دلم بخواهد دور م یهرجا و به هر نحو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9_%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%86%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D9%86%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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من است. من  ۀبلکه پول بند ستم،یپول ن ۀ. من بندکنمیمتلف
 «205. ص بالمیم یبندگ نیکارم و به ا ۀبند
 
xx:   استالین: من مجری فرمان تاریخ هستم و رسالت تاریخی

 دارم.

من با اطمینان یک خوابگرد، راهی را که مشیت الهی »هیتلر: 
. من معتقدم که این کرداست دنبال خواهمبه من نشان داده

 «.کنماست تا به ملت خود خدمتمشیت، مرا فراخوانده

گفت دستی از غیب چند بار به کمک محمدرضاشاه هم می
بار در سقوط از هواپیما او را از خطر نجات داده او آمده. یک
 .1332مرداد  28و یک بار در 
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xxi : پناهندگان سازمان  یعال یایاریسیطبق گزارش کم
هزار  ۶۸از  شی، ب۲۰۱۹ماه نخست سال   ۹نها در ملل، ت

 عبور کنند. ترانهیپناهجو تلاش کردند  از مد
 2015که در سال  یانی: شمار پناهجویس یب یب یخبرگزار

 یانینفر بود و پناهجو 1500شدند  دیاناپدیغرق  ترانهیدر مد
عبور  قیاز کانال مانش با قا 2021که از سپتامبر تا دسامبر 

 نفر است. 25000به انگلستان بروند  کردند تا

xxii  آینده.  مدرنو از کتاب انسان 44. صفحة میرویمبه کجا
ی حسن ترجمهاثر اریک فروم. گردآوری راینر فونگ. 

 نایب آقا.
 

xxiii مغول. نوشتة مری هال. ترجمة  امپراتوری
چیزی را »ماتیو پاریس وقایع نگار فرانسوی: »نادرمیرسعیدی:

در مورد آن شک داشته باشم......رئیس  نقل نخواهم کرد که
مغولان به همراه مهمانان خود و سایر آدمخواران برای شام از 
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اجساد چنان که گویی نان بودند تغذیه کردند.... زنان پیر و 
زشت را بعنوان سهمیة غذای روزانة آدمخواران به آنها 

نها دادند. زنان زیبا را نخوردند بلکه انبوه تجاوز کنندگان به آ
آنها را با وجود گریه و زاری شان خفه کردند. آنقدر به 

دوشیزگان تجاوزکردند که آنان از بی رمقی مردند. سپس 
عنوان غذاهایی لذیذ برای رؤسای پستانهایشان را بریدند تا به

خود نگه دارند. بدنهای آنها یک مهمانی سرگرم کننده برای 
 «وحشیان فراهم آورد.

 

xxiv : :ویلهلم رایش 
های بشری هستند که تمام درواقع تنها مسئول جنگ، توده»

« وسایل لازم برای جلوگیری از آن را در اختیار دارند.
((Wilhelm Reich. Ouvrage cite p.122 همین 122و ص

از چنگ مشتی  توانندینمچندین میلیارد انسان  کتاب:
 .برهندزورگو 
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xxvاکیس. : رمان زوربای یونانی نوشتة نیکوس کازانتز
است،  بیعج یلیخ… است، ارباب بیعج»: پرسدیمزوربا 

 یهمه دزد نیا ،یهمه تبهکار نیکرده! ا جیآنقدر که مرا گ
به آمدن  میامرتکب شده انیو کشت و کشتار که ما شورش

 منجر شده است! یو به آزاد ونانیشاهزاده ژرژ به 
کنان باز نگاهم کرد و زمزمه رتیاز ح دهیچشمان در با

 :گفت
 نکهیا یبزرگ! پس برا ییاست، معما ییخودش معما نی_ ا

لازم  یو تبهکار تیهمه جنا نیا دیایب ایدن نیبه ا یآزاد
و  هایاست؟ من اگر بخواهم بر تمام آن کثافتکار

تو شرح دهم مو  یبرا میارا که مرتکب شده ییهایکشآدم
آن  ٔ  همه ٔ  جهیحال نت نیخواهد شد. با ا خیات سبر کله
ما را با  نکهیا ی! خدا به جایا چه شده است؟ آزادکاره
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که  یداده است براست یخودش بسوزاند به ما آزاد یاصاعقه
! و چنان به من نگاه کرد آورمیسر در نم چیکار ه نیمن از ا

 یلیمسأله خ نی. معلوم بود که اطلبدیکه انگار کمک م
 ببرد. یبه کنه آن پ ستیکرده است و او قادر ن جشیگ

 ؟یفهمیم هیقض نیاز ا یزی: تو ارباب، تو چدیپرس طربانهمض
 مینامیآنچه ما خدا م ای م؟یچه را بفهمم؟ به او چه بگو من

 دهینام یو تبهکار تیآنچه به قول ما جنا ایوجود ندارد و 
 است. یضرور ایدن یآزاد یمبارزه و برا یبرا شودیم
 دایوربا پدادن به ز حیتوض یبرا یترعبارت ساده دمیکوشیم

و  دواندیم شهیکنم. گفتم: چگونه گل در کود و کثافت ر
حال فرض کن، زوربا که کود و کثافت همان آدم  د؟یرویم

 .یاست و گل همان آزاد
 و گفت: دیکوب زیم یبا مشت به رو زوربا
آن لازم  ٔ  سبز بشود دانه یگل نکهیا یدانه چه؟ برا پس

ما گذاشته  فیکثرا در درون  یادانه نیچن یاست. چه کس
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 کند؟یرشد نم یو درستکار یکیدانه با ن نیاست؟ و چرا ا
 41-42 صآن خون و کثافت لازم است؟ دنییرو یچرا برا

xxvi - 27  به شهر  میلادی تیمور گورکانی 1387اوت سال
اصفهان حمله برد و با قتل عام مردم این شهر به ویرانگری 

نیرویی را جهت  قبلًا ،دپرداخت. امیر تیمور که از تبار مغولها بو
اخذ باج و خراج به اصفهان فرستاده بود اما بدلیل زورگویی و 

شورش بزرگی در اصفهان  ،هتک نوامیس مردم توسط این نیرو
بپا شد و مردم نیروی امیر تیمور را گوشمالی دادند. تیمور لنگ 

 سپس برای انتقام از مردم به اصفهان حمله کرد.
 

xxvii -14  آلمان مورد « درسدن»دی شهر میلا ۱۹۴۵فوریة
بمب افکن انگلیسی و امریکایی قرار گرفت و با  ۷۷۲حمله 

نفر  هزار ۹۰ تن کشته و هزار ۴۵جمعاً  هیفور 13بمباران روز 
 مجروح شدند.
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xxviii -سورة بقره آیة 

وَإِذْ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ إِنَّکمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَکمْ  :54
الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَی بَارِئِکمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَکمْ ذَلِکمْ خَیرٌ بِاتِّخَاذِکمُ 

و » -لَّکمْ عِندَ بَارِئِکمْ فَتَابَ عَلَیکمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ 
ای قوم من! شما با »زمانی را که موسی به قوم خود گفت: 

س توبه انتخاب گوساله )برای پرستش( به خود ستم کردید! پ
کنید؛ و به سوی خالق خود باز گردید! و خود را ]=یکدیگر 

را[ به قتل برسانید! این کار، برای شما در پیشگاه 
 «پروردگارتان بهتر است.

xxix« : و » ( وَمَا أُوتِیتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلًا 85سوره الاسراء
 «جز اندکی از دانش، به شما داده نشده است!

 
xxx  آنچه اندروهم ناید آن شوم از ملک پران شومبار دیگر 
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xxxi عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ  سْأَلُونَکیوَ: »(85: سورة الاسراء
روح »، بگو: کنندیسؤال م« روح»"و از تو درباره  مِنْ أَمْرِ رَبِّی

 «.از فرمان پروردگار من است

xxxii  )ترمیم و تجدید سازمان و اصلاح ...»گفت )آنتوان
نظام جدید آری،  سیتأسز راه تغییر کلی نهادها و وضع بشر ا

البته! ولی امید به این که این نظم نو بتواند انسان را نیز از نو 
بهتری از بشر به وجود آورد  ذاتاً نمونةبسازد و خود به خود 

تیبو. اثر روژه مارتن دو  خانوادةرمان « در دلش راه نداشت
 1362گار. جلد سوم ص 

 
xxxiii: وَمَن یهَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللّهِ یجِدْ فِی  :100نساء. سورة

الَأرْضِ مُرَاغَمًا کثِیرًا وَسَعَةً وَمَن یخْرُجْ مِن بَیتِهِ مُهَاجِرًا إِلَی 
اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ یدْرِکهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلی اللّهِ وَکانَ 

خدا هجرت کند،  "کسی که در راه -اللّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا 
. و هر کس ابدییدر زمین م یاجاهای امنِ فراوان و گسترده
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بعنوان مهاجرت به سوی خدا و پیامبر او، از خانه خود بیرون 
رود، سپس مرگش فرا رسد، پاداش او بر خداست؛ و 

 .خداوند، آمرزنده و مهربان است
 

xxxiv کنند.: نوعی شیرینی ایرانی که با گردو درست می 
 

xxxv: قُلِ اللَّهُمَّ مَالِک الْمُلْک تُؤْتِی » :26عمران  آلة سور
الْمُلْک مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْک مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ 

"بگو:  -مَن تَشَاء بِیدِک الْخَیرُ إِنَّک عَلَی کلِّ شَیءٍ قَدِیرٌ 
ومت بارالها! مالک حکومتها تویی؛ به هر کس بخواهی، حک»
؛ هر یریگی؛ و از هر کس بخواهی، حکومت را میبخشیم

؛ و هر که را بخواهی خوار یدهیکس را بخواهی، عزت م
. تمام خوبیها به دست توست؛ تو بر هر چیزی یکنیم

 «قادری."
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xxxvi ص ،۱۳۷۴ الانس،مصباح ،ش ۱۳۷۴ فناری، ابن 
 به جبرئیل و اسرافیل میکائیل، کنار در عزرائیل از. »۴۰۳

 شده وارد روایات در همچنین. شودمی تعبیر «ملائکه رئوس»
( قدرت و اراده حیات، علم،) رکن چهار از محفوظ لوح که

 [۷. ]است آن قدرت رکن مظهر عزرائیل و شده تشکیل

xxxvii  به  1917و  1789ویلهلم رایش: درسی که دو انقلاب
ما آموخت این حقیقت تاریخی است که اگر دارندگان 

زیرا ؛ شودیمت برسند، آن حقیقت نابود حقیقت به قدر
اما حقایق را ؛ قدرت همیشه یعنی زیردست کردن دیگران

توان با زیردست کردن مردمان اشاعه داد. این کار فقط نمی
با اقناع آنان ممکن است. حقایق عیسی با قدرت گرفتن پاپها 

 Wilhelm Reich. Ouvrage))« از بین رفت که رفت.

cite p.122 
 

xxxviiiگاه کنید به پانوشت اول این کتاب.: ن 
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xxxix« :ی سربه فلک کشیده بیش از آنچه برای هاکاخ
آسایش باشد برای قدرت نمایی است... مالکیت خود یکی 

 لیندبلون.« از صورتهای قدرت است.

:xl 53:  َوَمَا أُبَرِّیءُ نَفْسِی إِنَّ النَّفْسَ لَأمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِم
"من هرگز خودم را تبرئه  -نَّ رَبِّی غَفُورٌ رَّحِیمٌ رَبِّی إِ

؛ مگر کندی، که نفس )سرکش( بسیار به بدیها امر مکنمینم
آنچه را پروردگارم رحم کند! پروردگارم آمرزنده و مهربان 

 «"است.

 


